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PP PROCS 


OU و هی هک هت و‎ alg ates Rises مه تر حمه فارسی‎ jae 
O ی‎ rere OnE OT مقدمۀ توءئن شوجین (ایکه‌به یوشی کاتا)‎ 
E SC ccenetoeesceaeeuesaesees مقدامة گوتوء شیمپی. فرمانروای کشوری تایوان‎ 
۱۳ ar ai tetera eee نامۀ 93 کوشیما ياسوماسا‎ 
PE DE mere SEPT TOON er ROMEO CBSE Na rer re پیشگفتار نويسندة سفرنامه‎ 
از تایپه تا بوشهر؛ سفر از شرق دور به غرب آسیا‎ 
۳۷ دا هه مه همهم هام هه هه هه هو‎ cece 2۹ سال‎ 4595 ٩ نامه یکم؛ از بوشهر. رور‎ 
سف فر غر اسا‎ 
FA ans دنبالة نام یکم: گزارش سفر از بمبئی به بوشهر؛ سفر دریایی در خلیج فارس‎ 
MOL oe مسقط و‎ HIS توفانهای موسمی در اقیانوس هند# بندر و شهر‎ 
خلیج فارس * جزيرة هرمز بوشهر*‎ 
از بوسهر تا شیراز‎ 
O ی‎ ees cence nsectal نامة دوم؛ از شیراز. روز۱۳ آوت سال ۱۸۹۹م.‎ 


سفر زمینی در | ان # عزیمت از بو سهر # منازل tol‏ چشم‌انداز کو ه‌سار at‏ 
سراب* بُرازجان* تفنگچی‌های گداطبع* قشون ایران* دالکی* کتل le‏ 
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پل Sb‏ و منزل LS‏ تخته * ایمن ماندن در تنگ دزدان* در راه کمارج # 
WSF SE‏ کازرون* گیوة ایرانی * JS‏ پیرزن* دشت if‏ خان‌زینان# جنار 


راهدار + از دشواری‌های این سفر H‏ تلگرافخانه‌های مسیر fal)‏ وصف شیر از ۹۶ 


از شیراز تا اصفهان 
ali‏ سوم؛ از اصفهان. اقامتگاه کنسولگری انگلیس. روز ۳۱ اوت سال ۱۸۹۹م. تس AF‏ 
سفر کاروانی و سفر چاپاری* فهرست منازل راه شیراز به اصفهان# HOLS)‏ 
نابسامانی منزلگاه‌ها؛ اسبهای ناراهوار# سفر چاپاری# تخت جمشید # 
موسبازی اسکندر* عظمت ایران باستان* سیوند. قوام‌آباده جلگة مرغاب* 
فشوجی کوچک* ده‌بید* خان‌خوره» سُورمق آباده* ایزدخواست ٭ 
مفصو WE ye «Lal S03‏ اصفهان HR‏ 


از اصفهان تا تهران 
نام چهارم؛ از تهران. هتل انگلیسی. روز ۱۷ سپتامبر سال ۱۸۹۹م. ی A‏ ۱۰۰۱۷ 
Lob‏ منازل اصفهان تا تهران* GS‏ بیدشک# قهرود و سد HOLES ROT‏ 
ن پاسنگان * ted‏ سراب دریاچه نمک* دماوند؛ aus‏ ایران ۹8 
تهران* مشیرالدوله. امین السلطان. مظفرالدين‌شاه٭# 


از تهران تا قسطنطنیه 
نام پنجم؛ از قونیه. ترکیۀ آسیایی. روز ۱۶ اکتبر سال ۱۸۹۹م cece‏ ی ۳ ۱۲( 
از تهران به‌سوی BSL‏ قزوین و درشکه‌چی لاابالی He‏ در راه رشت# طمع 
و حیلة چایارخانه‌دار* سفیدرود. گردنۀ لوشان* پاچنار منجیل رستم Hol‏ 
سلطان آباد و چاپارخانه‌دار اینجا٭ کهلام. رشت» حکومت ایران* قشون 
ایران٭# روس و انگلیس اتات ایران* اقتصاد*٭ آداب و عادات#* از باکو 


Has go تا‎ 


سفرنامة آناطولی. شام مصر و عربستان )1( 
نام ششم؛ از Seales‏ روز ۲۰ نوامبر سال ۱۸۹۹م. E oy‏ 
جغرافیای مختصر آسیای صغیر* ازمیر سفر در آناطولی* قونیه و بارگاه 
مولانا# طرز سفر در آسیای صغیر*# جلگة قونیه. مناظر سرراه* آق‌سرای* 


سرما در دامنه کوه# دشواری سفر 46 مناظر چشم ننواز* کوه آرجیاس * 


سفرنامة آناطولی. ols‏ مصر. و عربستان (۲) 
نامه هفتم؛ از تایپه» روز یکم مارس سال ۱۹۰۰م o‏ ی تس ۱۵ 
از پورت‌سعید تا PAG‏ هوس کلک راندن wot»‏ از دیاربکر تا e+‏ 
حَلب و شام* گرانی سفر در خاک عثمانی# خلیج و بندر اسکندرون* 
احوال سیاسی. اقتصادی. و اجتماعی ترکية اسیایی* قضية ضبط کتابهایم * 
ترکیب جمعیّت در مملکت te Slate‏ 


سفر و مسیر باز گشتن به ژاپن از راه شام و مصر و هندوستان 


بسروت 6 بیت‌المفدس. یورت ‌سعید. اهرام ‘pas‏ قاهره#*# سفر در 
هندوستان* آگره و تاح‌محل* بنارس. سرنات* از بنارس تا کلکته* 


پیوست‌ها 


پیوست ۱ 
بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک؛ ک و A te eee‏ 
کرش Meese eS Ghee Cle‏ کر bbl SEES KS‏ سال ۰ م: 
- وضع IS‏ کشت و تولید و تجارت تریاک در dl pl‏ دک glade‏ و هندوستان 
- پیشنهاد نويسندة این گزارش 
- پیوست این گزارش: پاسخ تجارتخانه‌همای فصال در تجارت تریاک به 


ba رسش‌نامه‎ 


پیوست ۲ 


گزارش Ho pl‏ بررسی وضع کشت و صدور تریاک ایران؛ RE ori‏ ی ۱۱ 
نوشتۀ کوبوتا شیروء ماه دسامبر سال ۱۹۰۱م. 
زندگی‌نامة کوتاه MU gS‏ تریاک‌سازی* کیفیّت تریاک ایران*# نواحی کشت 


تریاک"* تجار اروپایی در ایران* شبکه ارتباطی (پست و تلگراف)* حمل 


و نقل زمینی و درجۀ مخاطرة Mol‏ حمل و نقل دریایی* هزین حمل تریاک*# 
پول» بانک» حواله. تسعیر 9۶ 


زندگی‌نامةٌ کوتاه Say‏ 

یه‌ناگا تویوکیچی " (۱۸۶۲-۱۹۳۶) در ایالت چیکوگو 4S)‏ امروزه ایالت 
فوکوئوکا خوانده می‌شود) در شمال کیّوشو جزيرة جنوب غربی ژاپن. به 
دوء‌شیشا رفت؛ و پس از گرویدن به geal‏ مسیح, به کوماموتو بُوندو که 
بنیادی برای تبلیغ و ترویج مسیحیّت بود پیوست. در سال ۴ به امریکا 
رفت و در دانشگاههای آبرلین" و جان هایکینز تحصیل کرد و پایان‌نامة 
0 حود را در موصوع «دوره پیشرفت مشروطیّت در ژاین؛ سالهای ۱۸۵۳۰ 
۱ گذراند. پس از بازآمدن به ژاین. در سال ۱۸۹۰ مرتّی مدرسة حرفه و 
صنعت توکیو (که اکنون دانشگاه واسدا است) شد و به تدریس و معرفی 
سیاست امریکا برداخت. در سال ۱۸۹۲ همسر اختیار کرد؛ اما این ازدواج به 


آورده می‌شود. 

۲ در اصل. آبرلینگ و0۳ نوشته شده. اما این نام با این ضبط در منابع در دسترس نیامده است 
John Hopkins‏ .3 

۴ پایان‌نامة اوه زیر عنوان 1853-1881 .The Constitutional Development of Japan,‏ در سال ۱۸۹۱ در 

بالتیمور Baltimore, Md.‏ چاپ شد. 
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گردانندگان دانشگاه کی‌نو گیجو کو؛ نشسته. وسطء فوکوزاوا بو کیچی از پپشداران تجدد ژاپن؟ راست 
یه‌ناگا تویو کیچی. افراد نشسته» هیأت آموزشیء و ایستاده‌ها اعضای دبیر خانة دانشگاه‌اند 


gilt‏ انجاسند . پس از آن به تدریس در دانشگاه کی لو کیو کو پر داحت» و 
همومان استاای مدرساٌ عالی تجارت (دانشگاه ف pth‏ کسونی) زا نیز 
داشست. در دسامبر سال ۱۸۹۷ کار مترجمی در وزارت خارجه را dans‏ 
ساخت. و در این سمّت اوءکوما شیگه نوبو st‏ بعدی وا ن را به 
زارت خارجه معرفی و او را در رسیدن به هدفش Sok‏ کر ر سال ۱۸۹۹ 


rR و‎ et 
تایوان در تاییه‎ gol} وتا تا تو صیه کرد در بنگاه دارویی حکومت‎ yes 


به کار بررسی وضع تریاک پرداخت؛ و در این شغل بود که بامامورینت 


= 


بررسی و شناسایی راههای قاچاق تریاک به تابوان؛ و بطور کلی ks‏ 


Sa 1‏ 1 سافن وا سر مایه گذاری دوستسی سل ه ہبوٹ با شکست او دز کار همه دارایی جود ۳ از 


ee‏ و این پر یشانحالی ly oe‏ شم که روژتامه نار معر وفی سل ه بر ۵ از او رویځر دان کرد 
kuma Shigenobu Kankei funsho |, Tokyo, Misuzu Shobo, 2004.‏ .2 
1 > در ۵ ق pe‏ نا تا الب نس 3 ثیر S45‏ زاین در جنگ با سر دز سال ۷۸۵ 4u‏ زاین واکلار شاه بو ك 


کے ا بت ع 3 ‘ot‏ 
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سیاست تازه‌ای برای وارد کردن و تأمین کم‌هزینه‌تر تریاک مورد نیاز تایوان» 
به غرب آسیا - ایران و Asis ges SG‏ - سفرکرد. و در مسیر 
باز گشتنش به ژاپن وضع تولید و صدور تریاک در عربستان و هندوستان و 
برمه را نیز بررسید. و پس از سفری ده ماهه در ماه مارس سال ۱۹۰۰ به تایبه 
باز گشت و نتیجۀ کار تحقیق و یافته‌های خود را در گزارشی به فرمانروای کل 
لشکری ژاین در تایوان تسلیم کرد (سند شماره ۷۰۱۰۹۴ محفوظ در بنیاد 
گوتوء شیمپی و فیلم آن در کتابخانة مجلس یا le GELS‏ ژاپن). کوتاه شدۀ 
این گزارش در بخش دوم کتاب حاضر امده است. 

یه‌ناگا در OLL‏ گزارش مأموریّت خود به فرمانروای کل تایوان پيشنهاد 
کرده بود که رئیس کارخانة تریاک‌مالی غازی‌پور هندوستان به نام گرگوری" 
aes‏ کین هون یه اه go ag Sic ie‏ نام مساو ی 
ار او امه رو lal‏ وو کار وه کف ولد نناک ون ees)‏ 
بکوشد. و خود او (یه‌ناگا) هم دیگربار راهی ایران و آناطولی شود تا با 
الاو ی eal dig)‏ ریا را به ik eed‏ باق 
تایوان بخرد. به نظر می‌آید که زمینۀ مساعدی برای قبول پیشنهادهای یه‌ناگا 
نبود؛ و او به کار تدریس در دانشگاههای IS pal‏ بازگشت و تا پایان عمر در 
آنجا ule‏ و کوبوتا شیروء از شرکت بازرگانی میتویی که در شعبة این 
گنف اد say‏ با وق US chet‏ کم dy tently, a‏ 
ایران و آناطولی فرستاده شد. گزارش کوبوتا به حکومت تایوان در پایان این 
مأموریّت. در پیوست ۲ کتاب حاضر آمده است. 

به‌ناگا در سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۰ کار تدریس را در دانشگاههای کلمبیا" 
و شیکاگو" دنبال کرد و در سالهای جنگ روس و ژاپن (۱۹۰۴-۱۹۰۵) ببه 
درخحواست کومورا جوتاروء وزیر خارجه وقت زاین و همراه dy gine‏ ایناژی با 
تا gle‏ ا Rel esl‏ رای ساب مات روم UG pl‏ ی 


1. Gregory 
2. Columbia 3. Chicago 
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می کوشید . پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) هم که وضع اقتصاد 
ژاپن بحرانی شد و حکومت آن در سوی توسعه‌طلیی در چین پیش رفت. این 
دو چندی در امریکا در تبلیغ درستی خط مشی ی تاش هی US‏ 

اک انان Gs ee‏ مخ انا و در سال ۱۹۳۶ بر اتر 
سانحه‌ای (شکستن یخ سطح دریاچه‌ای در نیوبورک که او روی آن سرگرم 
ماهیگیری بود) مرگش فرارسید . 


سفرنامه‌نویسی یهناگا 

یه‌ناگا روز ۱۷ مارس سال ۶۹ پس از گرفتن دستورهای لازم از گوتوء 
شیمیی فرماندار ژاینی تایوان در امور کشوری. از تایپه روانه شد و روز ۲۳ 
این ماه به توکیو رسید. در یک هفته‌ای که در اینجا بود» با سردار فوکوشیما 
که سه سال پیش تر به ایران رفته بود دیدار کرد و راهنمایی و توصیه‌های او را 
دریافت. آنگاه در یوکوهاما به کشتی نشست. و از طریق بمبشی در تاریخ ۲۴ 
ژوئیه به بندر بوشهر در ایران رسید. او پس از سه روز اقامت در بوشهر روانه 
پایتخت ایران شد و از مسیر شیراز و اصفهان و قم در تاریخ ۱۰ سپتامبر به 
تهران رسید. 

يه‌ناگا گزارش‌های سفر خود را بی‌وقفه و منظم برای کوکومین شیمبوّن 
tales)‏ فلت کو توکیو که مدیر آن دوست 9d‏ )6 مدرسه او بوده می‌فرستاد. 
نامه‌های دوم تا پنجم مربوط به ایران است. اما این نامه‌ها به‌صورت 
گزارشهای مسلسل در روزنامة CL‏ چاپ نشد؛ و در سال ۱۹۰۰ به‌صورت 


-[enaga, Toyokichi; Japan’s Claims against Russia, The Independent, 56 (feb. 1904).‏ 
۲ در سال ۲۰۰۶ کتابی با عنوان جنگی دیکر ميان روس و ژاپن (به ژاینی: موء هیتونسّو نیچی- رو 
سنسو) در توکیو منتشر شد که به احوال و تلاش کسانی. از آن میان AT Gay‏ پرداخته است که از زاين به 
امریکا رفتند و احساسات دوستانة مردم قارهٌ جدید را نسبت به ژاپن برانگيختند. 
۳ شرح احوال یه‌ناگا بیش‌تر از کتاب و مقالة زیر تألیف اوء‌تا ماسائو برگرفته شده است: 


- Ota Masao; Jenaga Toyokichi to Meiji Kenseishi-ron, Tokyo, Shinsensha, 1996. 
- Ota Masao; Chicago Daigaku to University Expression; Ienaga Toyokichi no Katsuyaku, Momoyama 
Gakuin Daigaku Kyöiku Kenkyûshê 5, 1996,pp. 15-46. 


۰ 
- 


سفرنامه و کتابی مستقل. و با عنوان سفر به غرب اسیا (در اصل ژاپنی: cee‏ 
ap le‏ توت سکن ۲ ale ol ss Cee‏ کت بان 
و ترتیب به توصیه Ol pb oe‏ یا مقامهای رسمی در توکیو بود. یه‌ناگا 
خود در dette‏ سفرنامۀ جاب شده گفته که دستگاه حکومت تایوان نامه‌های 
او به روزنامة ملت (کوکومین شیمبون) را که مجموع OF‏ سفرنامة او را 
تشکیل می‌دهد از نظر گذرانده و ویراسته است. 





یه‌ناگا توبوکیچی درسال ۱۹۰۰ م. jl)‏ آرشیو دانشگاه شیکاگو) 

یه‌ناگا در این کتاب نمائی کلی از تاریخ. sa Sel‏ وو 
aes‏ اجتماعی معاصر ایران براساس مشاهدات شخصی. مستقیم. و صادقانه 
خود به دست داده است. برایر این گزارش‌ها وی از seas‏ طاقفت‌فرسای 
تایستان ee el)‏ من که بیس tes.‏ نکر دم نو ده و نه همین اتلازه از كمد 
امکانات رفاهی در مهمانخانه‌ها و محل‌های اقامت خود رنج کشید. او بیش‌تر 
مناظر میان راه را ملال‌آور. و تشکیلات سلطنتی را پرشکوه و عظیم Lal‏ فاقد 
فدرت یافت. در واقع. قدرت bel‏ در اختیار هیأت‌های نمایندگی روسیه و 
ی مه cll ee‏ ای ی تا وتا ای اه شام دا 
بسیار به کارش امد. و وی را از نوعی وجهه و قدرت قابل ملاحظه که 
بریتانیا در ایران به هم رسانده بود بهره‌مند می‌ساخت. 


۴ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در oly!‏ و آناطولی 


به‌ناگا در بخش اول سفرنامه‌اش (روز ۱٩‏ ژوئیه» میان سفر دریایی به 
بوشهر) بادهای موسمی و هوای توفانی دریاء آزار پشه‌هاء و منظرة کراچی و 
گواتر و مسقط را که از آنجا گذشت وصف کرده است. در بخش دوم 
سفرنامه‌اش (روز ۱۳ اوت. در راه شیراز) از وضع جغرافیایی و اقلیمی فارس 
و آب و هوای آن» و حال و رفتار مأموران ایرانی سخن گفته است. در بخش 
سوم سفرنامه‌اش (روز ۳۱ اوت. در اصفهان) از سفر خود از شیراز به اصفهان 
و وضع محقر منزلگاه‌های Ole‏ راه نوشته. و گفته است که ایرانی‌ها مردمی‌اند 
که می‌توانند نهایت دشواری و تنگدستی را بر حود هموار کنند. در بخش 
چهارم یادداشت‌های سفرش (تا روز ۱۷ سپتامب در تهران) نوشته است که 
در اصفهان بیش از ۱۰ روز ماند و وضع تولید و صدور SL‏ را بررسید. او 
هم مانند یوشیدا» فوروکاوا» و فوکوشیماء ژاپنی‌ه ای به ایران آمده و 
سفرنامه‌نوشتۀ پیش از خود مقام‌ها و مأموران حکومت ایران را افرادی فاسد 
افت و بارها از رفتار آنان به خشم آمد. 

اقامت LSU,‏ در تهران یک هفته بود. او روز ۱۲ سیتامبر وزير 
اش غار جه را شلاات کرد روز WT‏ مق اهامای رنه هرن سس وت : 
روز ۱۴ با امین‌السلطان صدراعظم دیدار کرد و روز ۱۶ سپتامبر هم برای 
خداحافظی نزد شاه بار یافت» و فردای آن از تهران به مقصد رشت. از طریق 
قزوین و منجیل و رستم‌آباده روانه شد. او روز ۲۱ سپتامبر با کشتی بخاری 
روسی بندرانزلی در ايران را به مقصد SL‏ ترک کرد. زمانه و مسیر و محیط 
سفر او چندان متفاوت از سفر فوکوشیما که سه سال پیش‌تر به ایران آمد 
نبود جز ای ees E E‏ ماس و معط Soy‏ 
دادن خود با احوال تازه جوهر و توانایی رت را نداشت 

از شرح یه‌ناگا در روزنامة سفرش پیدا است که برای آشنا شدن با محیط 
او ی ایران آثار محققان و مورخان اروپایی و سفرنامه‌های 
مسافران ژاینی پیش از خود (یوشیداء فوروکاوه و فوکوشیما) را خوانده بوده. 
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و در مواردی نیز همان نظر آنها را بازگفته است. در جاهایی به منبعی استناد 
ail‏ فا ارات ها مر ها ales ide‏ تن از هر 
چیز از روزگار ناموافق و مردم ناسازگار گرما یا سرمای هواء و سختی راه و 
منازل سفر در ایران و آناطولی. نالیده؛ اما کم‌تر وصفی گویا و دقیق و مستقل 
از مردم و بخصوص مقامهای حاکم که با آنها دیدار کرده به دست داده است. 
در نامه چهارم پس از وصفی کوتاه افزوده است که دیگر چیزی در ab‏ مناظر 
مسیر راه و احوال محیط و رفتار مردم نمی‌نویسد زیرا که در دونامه پیش از 
ol‏ در این باره سخن گفته است. 

موضوع هو ا تارفن ات که هن باه هار 
a‏ کر شا gous‏ سا ۱۱۹۶ ما هویم Ses yee Ol ale‏ کس 
سال پس از این سردار هموطن خود به این‌جا آمد می‌توان دید. فوکوشیماء 
چنان که شرح آن در زیر می‌آید. از دیدن تجار تریاک بیزاری نشان داده و 
نوشته که قرار است که تا te‏ سال دیگر مصرف تریاک در سراسر تایوان از 
Ole‏ برود؛ حال Ol‏ که یه‌ناگا در متنی که در باریابی نزد مظفرالدین‌شاه خوانده 
aif‏ که با هدف توسعة تجارت تریاک ایران به تایپه به غرب آسیا آمده است. 


ste sf sts 
2 2 78 


گزارشهای یه‌ناگا و کوبوتا 
در بارةٌ کشت و تولید و صدور تریاک غرب آسیا 
فیلم پنج سند زیر در بررسی وضع SUS‏ در غرب آسیا در مجموعه 
اسناد گوتوء شیمپی جزء اسناد دولتی تایوان (در 8599 حکومت ژاین بر این 
جزیره) در کتابخانة Lp‏ (مجلس) ژاپن محفوظ است (اصل چهار سند 
aes‏ و شاف ates Sob‏ ری وی 
مه سال ۱۸۹۹ (سند شمارة ۱۰۹-۱ -۷). 


1. Gotê Shimpei Kinenkan 


تایوان در Sb‏ سیاست کار تریاک» به تاریخ آوریل سال ۱۹۰۰ (سند شمارة 
۱۰۹-۲۳ -۷). 

۳- گزارش بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک» بی تاریخ 
(سند شمارۀ ۷-۱۰۹-۳). 
سال ۱۹۰۰ (سند شماره ۱۰۹-۴ -۷). 

۵- گزارش کوبوتا شیروء نمايندة بعدی اعزام شده از سوی حکومت 
شمان WENN‏ 

# OF im 

نکات اصلی سندهای دوم و چهارم» گزارش‌های مورخ ماه‌های آوریل و 
ژوئن سال ۱۹۰۰ یه‌ناگاه در پیوست ۱ GUS‏ حاضر آمده است. 

مطالب عمدۀ سند پنجم گزارش دقیق و مستند کوبوتاه موضوع پیوست ۲ 

کوتاه شدۀ گزارش مقدماتی یه‌ناگاه که پیش از روانه شدن به سفر و 
مأموریت خود در dl pl‏ و آناطولی به حکومت تایوان تسلیم کرده بود (فقرة ۱ 


یاد شده) در زیر اورده می‌شود. 


گزارش مقدماتی در بارة تریاک (کشت. تولید. و تجارت آن) 
این گزارش را یه‌ناگا تویوکیچی پس از مأموریت یافتن به سفر به ایسران و 
ترکیۀ آسیایی و دیگر ممالک غرب آسیاء و پیش از عزیمت به این سفرء تنظیم و 
به گوتوء شیمپی فرماندار کشوری تایوان تسلیم کرد . او در این گزارش td‏ 
بررسی مقدماتی خود را بر اساس منابع و اطلاعات موجود در Bb‏ وضع تولید و 


۱. فیلم سند شمارۂ ۷-۰۱۰۹-۱ از مجموعۀ اسناد گوتوء شیمپی در BELLS‏ مجلس (ملی) ژاپن. 


تجارت تریاک در هریک از ممالک مورد نظر. و نیز دیدگاهی را که با این مطالعه 
بافته بود فرا نهاده» که شرح زیر چکیده آن است: 

وضع کشت و تجارت تریاک برابر کتاب سال ۱۸۹۶ و گزارش کميتة 
anges las cays‏ ماه ریت eyes‏ سیم که وش 
درآمد و بهرة اقتصادی تریاک برای حکومت هند مهم است. و این حکومت 
توجهی به امر سلامت مردم نشان نمی‌دهد. مردم هند نیز خود شوق و تمایلی 
برای منم کشت خشخاش ندارند. 

«در 3 45 عثمانی هم کشت و تولید SL‏ که منبع درآمد صادراتی است 
وین سود 

«در ایران کشت و تولید SLE‏ رو به رشد و توسعه است؛ و تریاک Ol pl‏ 
به بازار چین راه یافته و در رقابت با تریاک محصول هندوستان است. 

(در جین» حکومت مت مس ile Gas gy as‏ دا عفد 
ll‏ اکنون سیاست خود را تغییر داده و a pee‏ کشت تریاک است GILG‏ وارد 
شدن تریاک هندوستان که موجب خروج مقدار هنگفتی ارز است جلوگیرد؛ 
و در این کار کم‌وبیش موفق بوده است. 

«در KA‏ کنگ» ناحیة در آمور» سنگاپور و کوچین‌چین (شمال ویتنام) 
سیاست ثابتی در کار SL‏ ندارند جز این که انحصار تجارت Ol‏ را به فرد يا 
بنگاه بازرگانی معیّنی بدهند. برمه همان شیوه تایوان را دارده که منع تدریجی 
واردات و مصرف تریاک است. 

(تولید و تجارت تراک کار پرسودی است. و حکومت‌ها در 
سیاستگذاری خود این موضوع را پیش چشم دارند. سود تریاک برای 
خشخاش کاران هفت ply‏ زراعت گندم ات هو تن بر کید ساط از تست 
را ده برابر گفته‌اند. eer oe‏ ۸ھ .ق. (۱۸۷۱-۱۸۷۲م.) در ایران 


از همین جا پیش‌آمد [که بسیاری از زمینداران و زارعان به جای گندم 


Statesman’s Year Book ۱‏ به احتمال. نوشته هوتوم شیندلر و انتشاریافته از سوی حکومت انگلیسی هند. 


۸ سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


خحشخاش کاشتند]. در چین هم چنین تجربه‌ای بود. و حکومت چين کوشید 
تا کیک ما ها eee‏ ان اهر ان ys‏ تا ده اس 

«در تایوان هرساله سه میلیون ین برای وارد کردن SL‏ محصول ایران 
Se‏ هو sss‏ قرع ریا ی راوگان هگ CES‏ 
معیّن می کنند. از Cpl‏ رو بيشنهاد می‌شود که به جای وارد کردن تریاک از 
حارج با نظام نظارتی سختگیرانه در ژاپن يا تایوان تریاک تولید شود. به این 
منظور قصد دارد که در سفر به ممالک غرب آسیا عواملی مانند وضع 
آب‌وهواء شیوة تریاک‌کاری. انواع تریاک و طرز تولید و عمل اوردن Ol‏ 
عوامل تعیین کنندة قیمت تریاک مانند دستمزد کارگران و GUS‏ حمل و دیگر 
هزینه‌هاء را بررسد؛ و براساس bp ol‏ خشخاشکاری و تولید تریاک در 
تایوان را تنظیم AS‏ 

«چون تریاک محصول 5 AS‏ آسیایی پاسخگوی تقاضای بازار اروپا است» 
فک اون ای بان Sera sips‏ نی شوم کر BUGIS‏ 
تایوان از مالیات بر تریاک حاصل می‌شود. در این وضع بایسته است که 
مسوولان حکومت تایوان به اهمیّت تریاک توجه کنند و بکوشند تا به درامد 
مالیات تریاک بیفزایند. علاوه بر تأمین مصرف داخلی, این ماده را به اروپا و 
امریکا هم صادر کنند.» 


Alans‏ تریاک در نوشته‌های نخستین مسافران ژاپنی 

کشت و تولید تریاک از همان آغاز مورد توجه و موضوع بررسی 
مسافران رسمی و مأموران ژاپنی دیدارکننده از ایران بود. یوشیدا MULL‏ رئیس 
نخستین هات سفارت e‏ 90 )8 ناصرالدین‌شاه و در سال ۵۱۲۸۷ . 
ق./۱۸۸۰م. به ایران آمد. در سفرنامه خود شرحی در بارۀ کشت و تولید تریاک 
یاد کرده است." هم او وصفی روشنگر از تاریخچۀ تجارتخانة ساشون» تاجر 


۱. سفرنامة بوشیدا ماساهارو؛ نخستین فرستاده زاين به ایران (۵۱۲۹۷ . ق./۱۸۸۰م)؛ ترجمه و تحقیق 
هاشم رجب‌زاده. با همکاری ی. نی ئی با و کینجی اورا ویرایش حد ید به‌نشر 2۵۱۳۹۰ 6p?‏ ۵ ۱۴۴-۰ 


مقدمهٌ مترجم فارسی  ۱٩‏ 


یهودی و مهم‌ترین بازرگان تریاک در آن روزگار که از آناطولی تا چین بر 
دادوستد این کالا - که با سیاست هم آميخته بود - چنگ انداخته و در بسیاری از 
ممالک این عرص پهناور تجارتخانه و دستگاه داشت» به دست داده است . 

فو کاوا نوئویوشی عضو نظامی نخستین هیأت سفارت زان که همراه 
پوشیدا ماساهارو به ایران del‏ تریاک را از اقلام صادرات ایران برشمرده 
است: «جیزهایی که از راه جنوب و خلیج فارس به هندوستان صادر می‌شود 
گیاهان خشک دارویی. تنباکو» تریاک» موم و صمغ» گردو بادام» > dis‏ 
گوگرد. شراب ابریشم خام» فرش و قالی و شال. شمشیر, اسب و اقلام دیگر 
اه ای هن واه کی ای فان ات سم وو ار تسس از 
برداشت به هند صادر می‌کنند. دیدم که اروپاییان مقیم اصفهان در خانه‌شان 
کارگر گرفته toy‏ و تریاک‌مالی می کردند. گویا این کار و تجارت فایدۂ 
تا Coyle‏ فورو کاوا در شرح زراعت در کازرون هم نوشته است: «اراضی 
کازرون هم به وسیلۀ قنات آبیاری می‌شود... . در اراضی تریاک‌کاری. مالک به 
زارعان بذر و کود و هزینه‌های گوناگون می‌دهد. زارعان این بذر را می‌کارند. 
lees‏ اه ی ی اه کي ارت ام 5A‏ نلک 
هریک از این کشاورزان روزانه یک قران می‌دهد. و محصول را هم به نسبت 
مساوی SL]‏ و زارع] میان خود قسمت می‌کنند. و مالیاتی هم از آن به 
دولت نمی‌دهند .» 

فوکوشیما یاسُوماساء امیرلشکر ژاپنی. که در سفر خود به ایران در 
تابستان و پاییز سال ۱۸۹۶م. از راه زمینی و از مسیر بوشهر - شیراز - اصفهان 


” & 


روانه تهران شده بود در یادداشت روزهای توقف حود در شیراز نوشته انف 


۱. همان کتاب» ص ۵۲-۵۴ 
۲. سفرنامۀ فووکاوا؛ ترجمة هاشم رجب‌زاده و کینجی dy ghd‏ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, تهران, ۱۳۸۴ 
ص ۳ 

۳ همان کتاب» ص NTO‏ ۴ همان کتاب» ص ۱۰۰. 


۰ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


«در این ناحیه بازرگانان تریاک زیاد بودند. هرساله از اینن‌جا ۴۰۰۰ تا 
۰ بار محموله تریاک صادر می‌شود. بهای هر بار یا صندوق حدود 
۰ ین ژاپن است. و تقریباً همه برای مصرف مردم تایوان اختصاص 
داشت. اما چون تایوان جزء خاک ژاپن شد. احوال سیاسی صدور تریاک هم 
geese‏ در تشه کلم و شرف اب اش Aes‏ 
GAN‏ یی هن HS CS‏ اوه ین دنله است: 

«روز ۱۶ ژوئن (۱۸۹۶) ۱۷ تاجر تریاک از سر صبح ازدحام کرده و پی 
در پی از وضع صدور تریاک کا نت می کردند. می‌خواستند که عرض 
حالشان را به دولت ژاین برسانم... . به آنها گفتم: "من نظامی هستم و در باره 
این مسأله چیزی نمی‌دانم. با این حال سعی می‌کنم که عرض حال شما را به 
دولت ژاپن برسانم" و آنها را بازگرداندم. نمی‌دانم که این بازرگانان نادان... 
چه خواهند نوشت؛ اما لازم نیست که زیر بار خواست آنها بروم. می‌شود بعداً 
در پاسخ‌شان همین اندازه بگویم که Ss‏ او ي 

cal idiot ی و سرت زاین‎ dish Sasha 
منم کرده است. تایوان اکنون جزء خاک ژاین شده و طبیعی است که دولت‎ 
ژاپن در آن‌جا اين منم را اجرا کند. اعلام کرده‌ایم که تا چند سال دیگر‎ 
مان اه رف‎ Sl راک ور مت اش تا نان‎ eases 

3% 2 

به‌ناگا در پیوست گزارش سفر خود به کوداما گنتاروء» فرماندار کل 
لشکری ree yl‏ شرکتهای فعال در دادوستد Ee‏ در ایران را os‏ 
نام برده است: ون لنپ" رئیس شعبة بانک شاهنشاهی در شیراز بومّن ‏ رشیس 
شرکت بازرگانی خلیج فارس" در اصفهان. شرکت زیگلر" در اصفهان, و حاج 
محمد‌حسین نمازی. 
ob oy Let Sb‏ سفرنامة ایران و قفقاز و ترکستان, ترجمه هاشم رجب‌زاده و کینجی dy gl‏ دفتر 


۸۴-۸۵ پژوهشهای فرهنگی. تهران, ۱۳۹۲ ص‎ 
2. Van ۲۵ 3. Bowman 4. Persian Gulf. Trading Co. 5. Ziegler & Co. 


مقدمه مرجم فارسی >< ۳۹۱ 


Careers‏ شیروء در گزارش Cost‏ خود به ایران pole‏ فهرست 
دقیق‌تری از تاجران عمده تریاک در ایران به دست داده است: حاج 
عبدالمحمد شیرازی. حاج محمدحسن نمازی و حاج لطفعلی شیرازی در 
شیراز؛ حاج محمد بانکر دهدشتی در بوشهر؛ و امین‌التجا شرکت محمدیه 
و شرکت مسعودیه در اصفهان. شرکتهای اروپایی دست اندرکار را نیز چنین 
ده ات گری پل و شرکاء » شر کت:بازو کتانی, Se pile‏ کت 
هوتس - همرتن » شرکت زیگلر» و شرکت لینچ . 

se sie we 

از بیست و پنج سال پیش. یادداشت‌ها و روزنامه‌های مسافران ژاینی که 
در بیش از یکصد و سی سال گذشته به ایران آمده‌اند بتدریج به فارسی 
برگردانده و برای نشر آماده شده» که از این chs pido Oke‏ زیر تا کنون در 
دسترس خوانندگان نهاده شده است: 

# سفرنامه یوشیدا ماساهارق نخستین فرستاده ژاین به ایران در دورة 
قاجار (سالهای ۱۲۸۷-۸۸ه . ق./۱۸۸۰م.) ترجمه و تحقیق هاشم رجبزاده 
با همکاری ی. نی‌ئی‌یا و کینجی dy sled‏ به‌نشن ۱۳۷۳؛ و ویرایش جدیده 
همان eS‏ ۱۳۹ 

ob #‏ تهران؛ سفرنامه و خاطرات آوچی‌یاما ایواتارو؛ نخستین فرستادة 
ژاپن به ایران (مهر۱۳۰۵ - مهر ۱۳۰۶ ترجمة هاشم رجب‌زاده, در: ماهنامة 
کلک. ویژه‌نامهٌ ژاپن» شمارۀ ۶۵ (مرداد ۰۱۳۷۴ ص ۳۰۵-۳۴۲ 

# سفرنامه و خاطرات آکیئو کازاماء نخستین وزیر مختار ژاین در ایران 
(۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ خورشیدی) ترجمۀ هاشم رجب‌زاده, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
تهران» ۱۳۸۰. 

# ایران و من: خاطره‌ها و یادداشتهای ئه ایجی اینووه. تحقیق و ترجمه 
هاشم رجب زاده» دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی 


1. Gray Paul & Co. 2. Hots-Hamerton & Co. 3. Lynch & Co. 


۳۳ > سفرنامه به‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی 


گفتگوی تمدن‌ها تهران ۱۳۸۳. 

a‏ سفرنامه. خاطرات ایران» و یادنامة آشی کاگا اتسواوجی (با مقدمه‌ای 
در بارٌ زندگی و آثار او)» دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ۱۳۸۳. 

# سفرنامة ايران فیروکاوا نوبی‌یوشی (عضو هبات نخستین سفارت 
ژاپن به ایران در دورۀ قاجا ۱۸۸۰-۱۸۸۱م.) ترجمۀ هاشم رجب‌زاده و 
کینجی ه‌اورا؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران ۱۳۸۴. 

# اینووه. ماساجی؛ مسافر ژاینی در ماوراءالنه ایران» و قفقاز (۱۳۲۰ه . ق./ 
۲) ترجم هاشم رجب‌زاده با همکاری کینجی dy gles‏ اتتشارات 
طهوری» تهران» ۱۳۹۰. 

# فوکوشیماء یاسوماسا؛ سفرنامة ایران و قفقاز و ترکستان ترجمة هاشم 

حس‌زاده و کینجی dy glad‏ دفتر پژوهشهای فرهنگی, تهران ۱۳۹۲. 

امیا تفر el‏ اکا وک ارک ES aS Bigg ga‏ 
سب. در تحقیق تازه» مستند. و روشنگری است که در آن سالها در باره 
تریاک‌کاری در ایران. و صدور و نیز مصرف ol‏ انجام داده‌اند. با آن که وضع 
صدور SLY‏ از ایران و اناطولی به شرق دور کانون توجه Lgl‏ بوده اما 
US: SO eens‏ ور کشاورزعی اتاد و مرف افون وتران 
در آن le‏ هم پرداخته شده که از نظر تاریخ سیاسی و اجتماعی دارای 
اهمیّت است. این دو مساف همچون دیدارکنندگان دیگر ژاپنی که در سالهای 
تن یا کین از Ol‏ به اران clots)‏ دی کا تیک با تماد کان روسن و 
انگلیس در اینجا بوده و از COW)‏ سیاسی این دو قدرت و نیز اقتدار و 
سلطه‌ای که آنها در ایران اواحر عصر قاجار داشته‌اند یاد کرده‌اند. 

شاید که مناسب می‌بود که در دار شماری از معاریف و نکته‌های 
تاریخی و اقتصادی و اجتماعی که این دو سفرنامه به آنها اشاره دارده شرح و 
توضبحی افزوده شود؛ اما بە‌رعایت حوصلة اکثر خوانندگان و نیز برای 


کم‌حجم درآمدن کتاب در میانۀ دشواریهای بازار نشر» به توضیح‌های AGS‏ و 
در جاهای بسیار ضروری بسنده شد. 

از سختی‌های کار این ترجمه و نیز دیگر سفرنامه‌های ژاپنی نوشته شده 
در بیش از یک سده پا چندین ده پیش یافتن تلفظ درست نامهای کسان و 
جایها است. که در متن ژاپنی با نشانۀ نگارشی خط مفهوم‌نگار چینی - ژاپنی 
(کانجی) يا الفبای هجایی زاپنی نموده و در هر دو حال به صورتی 
متفاوت از اصل OF‏ آوانگاری و ضبط شده است. جاهایی که به ضبط درست 
نام یا ترجمةٌ صحیح LI‏ اطمینان نبوده, با آوردن علامت سوال ميان دو ابرو 
(9) در برابر آن کلمه نموده شده است. 

مفهوم شماری از مکانها و توقفگاههای میان راه» که کاروانسرا یا 
چاپارخانه است. يا وسیلۀ سفر که درشکه پستی است یا درشکه کرایه‌ای و 
دربست. خوب روشن نیست. و در این موارد سعی شد تامفهوم دقیق به 
ملاحظة احوال و قراین و مراجعه به دیگر سفرنامه‌های نوشته شده در Ol‏ 
سالها ah‏ شود. 

به روش معمول در سالهای تألیف این کتاب» نویسندۀ سفرنامه هر فصلء 
یا «نامه» را از آغاز تا پایان بی هیچ نشانه‌ گذاری یا تفکیک مطالب و 
موضوع‌ها روی کاغذ آورده. و این نوشته فقط به پاراگراف یا «بند»‌ها جدا 
شده است. جز افزودن نشانه‌های نگارشی امروزین, به هر مطلب تازه هم تیتر 
فرعی جداگانه داده شد. این تیترهای افزوده با BLES‏ # در بالای آن نموده 
شده ei‏ توضیح‌های امده ميان دو ابرو در fel‏ متن» بیش تر حاشیه‌نگاری 
نویسندهٌ سفرنامه است. و عبارت‌های آورده شده ميان دو کروشه[] در aie‏ 
فارسی افزوده شد. 

در یافتن متن اصلی سفرنامة یه‌ناگا که بیش از صد و ده سال پیش جاب 
شده و فقط در کتابخان ملی (یاء مجلس) ژاپن و چند کتابخانة معتبر دیگر 
بازمانده است. منابع مرتبط با آن و تقریظ‌ها یا تحسین‌نامه‌های نوشته شده بر 


۴ >< سفرنامه یه‌ناگا تویو کیچی در ایران و آناطولی 


این IG‏ از سوی مشاهیر و معاریف of‏ سالها که حامی با مشوق 
سفرنامه‌نویس بوده‌اند و شرح احوال اینان» و نیز متن‌های مکمّل آن مانند 
گزارش سفر کوبوتا شیروء از Gob‏ دوست دانشمند و همکار پژوه نیام 
آقای کینجی Gore alt‏ تاریخ ایران عصر قاجار بهره‌مند بوده‌ام, و همکاری 
عالمانه‌شان را قدر می‌شناسم. 

در متن اصلی (ژاپنی) این سفرنامه» در بخش ایران. بر روی‌هصم ۲ نقشة 
راه و ۶ تصویر le‏ شده که این نقشه و تصویرها همراه تصاویر دیگر که 
با کیفیت قابل قبول در کتابخانه‌ها و آرشیوهای تاریخی به دست آمد در 
ترجمۀ فارسی آورده شد. مترجمان این سفرنامه سپاسگزاری قلبی خود Bs‏ 
کتابخانة ملی (مجلس) ژاپن" و کتابخانة بنیاد یادبود گوتوء شیمپی VS)‏ 
شیمپی کینن‌کان) و کتابداران فرزانه و فرهيختة این a‏ از من 
لطف و Alege‏ شوق انگیز در تهية این تصویرها و دسترسی به اسناد و 
گزارشهای مأموریت یه‌ناگا و کوبوتا در غرب آسیا نهایت یاری و همراهی را 
مبذول داشتند» تقدیم می‌دارند. 


اقای احمد طهوری مدیر دانش‌دوست فرزانة انتشارات طهوری همزمان 

با اماده شدن این ترجمه انتشار of‏ را دز سلسلة کتابهای ارزنده‌شان پذیر فعنند؛ 

و نیز با اشراف و نظارت کارشناسانه در همه مراحل تنظیم متن و کتاب‌آرایی 

شین اک هو Stell sl‏ انز به‌روانی و نظم و سرعتی که در روزگار ما 

اميد است که توفیق یار باشد که فارسی گرداندة چند سفرنامة دیگر از 
نوشته‌های زاینیان دیدار 5 از ایران در همین Ak‏ انتشار JL‏ 

هاشم رجب‌زاده 
تیرماه 1۳4۲ اوساکا 


(توءیو بُونکو) نگهداری می‌شود. 


مقدمة تومئن شوجین [ایکهبه یوشی کات 


آقای یه‌ناگا به دو کشور ایران و ترکیه (عثمانی) سفر کرد. شگفتی‌های 
کوه و رود و غرابت رسم و راه زندگی و ویژگی طبیعت این سرزمین‌ها را در 
سفر عادی نمی‌توان ects‏ شرا قفا در فلات ایران و رشته کوه‌های ارجیاس 
"Flo‏ هنگامی که کورة آفتاب سنگ را می‌سوزاند. در سرمایی که انگشتان 
دنس مان ی ها ی ids en‏ نی کون مس 
مه در آسمان شناور است؛ شبانگاه که سای قاطرها در مهتاب بر دل بیننده 
رنگ دلتنگی می‌زند. و زین چارپایان را بالش می کنیم و زمینی برف گرفته را 
بستر» سختی سفر را خوب می‌توان احساس کرد. اری طبیعت و روح 
سرزمین ایران در احوال و رفتار مردم اثر می گذارد؛ در بالادستان فساد و 
انحطاط دیرپای پیدا می‌آورد؛ و در فرودستان روحیۀ تمکین و رضا به وضع 


مو جود و محروم بودن از تمدن و ترقی را aS‏ می دارد. دیوانیان به تعارف و 


. ایکه‌به یوش ی کاتاء نویسندۀ روزنامة کوگومین (OL)‏ که با نام مستعار با قلمسی توءئن شوجین (به 
معنی صاحب باغ فوجی. L‏ باغ گل تون دو ایگلسی: ۵ امضاء ee‏ برای جندین dol iw‏ 
نشرشده از ان روزنامه ere‏ نوشته است. 

۲ رشته کوهی در جنوب ترکیه اسیایی. موازی سواحل مدیترانه. در اصل» به همان نامی که اروپائیان 


به کار می‌برند. نوشته SEES‏ 


۶ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


رشوه حریص‌اند. و مردم عامه دزدی و دغل و فریبکاری را سنت مختار 
ساخته‌اند. در این وضع. رنج و دشواری سفر به نهایت می‌رسد. 
فرهنگ ol,‏ و عثمانی و رسوم و تعالیم چینی و هندی هم‌زمان در [دو 
سوی] مشرق‌زمین برآمد و بالنده شد. اما این میراث معنوی که هنوز آثاری از 
آن bey‏ است» در واقع رو به اتحطاط و زوال دارد. در پی حفظ و احیای آن 
بر آمدند؛ اما po‏ شده بود. 
در این کتاب بارها از تلاش و ترفندهای بریتانیا در ایران و تحرک‌های 
روسیه در قلمرو حکومت عثمانی می‌خوانيم که ورای تصورمان است. شرق 
Lu!‏ امروزه صحنۀ رویدادهای گوناگون و پی در پی است. انتشار این LS‏ 
ناقوس هشدار را در سکون و سکوت شبی یخ‌زده و از فراز برج دیده‌بانی به 
صدا درمی‌آورد. ply‏ نویسنده همان شکایت سختی‌های سفر نیست؛ و از Cl‏ 
رو این نوشته بیگمان از جنبه‌های گوناگون اثرگذار خواهد بود. 
(بی تار یخ) 


مقدمه > گوتوء نسیمپی 
فرمانروای کشوری تایوان 


درازای هزار فرسنگ (در اصل: هزار «ری». ری واحد ares | bere‏ هرت که 


A‏ گونوء یی دو ناجیه ee‏ در نهر اوعشی os Colo SUS) Ble) ILS SoS‏ لد 
a‏ در نوجوانی به هدایت و سرپرستی باسوکاژو یاشویاه حاکم ایالت Let Spb‏ در مدرسة طب 
LISS‏ تحصیل OS‏ و این دوره را در سال ۱۸۷۶ به پایان رساند. یاسّوکا که حاکم ایالت ee‏ 
مرکزیّت (LSE‏ شد. او را دعوت به کار کرد و به طبابت در بیمارستان این CL‏ گماشت. گوتوء 
کارهای گوناگون پزشکی را آزمود. و در سال ۱۸۸۱ ریاست بیمارستان آئیچی و ریاست مدرسۀ طب 
bast‏ ا اف hs‏ تي ادر كل دات وزارت اه مرکا ان Ey‏ ها ا 
سابقه که جندی بود که در کار اصلاح وضع بهداشت عمومی پیشنهادهایی می‌کرد. در سال ۲۳ دوره 
میجی (۱۸۹۰ میلادی), با تصمیم وزیر داخله, برای تکمیل تحصیل به آلمان رفت» و پس از بازگشتن به 
رو موی ویس 

پس از جنگ چین و ژاپن (در سال ۱۸۹۵) رئیس ادار؛ موقت قرنطینة نیروی زمینی شد که کار آن 
بررسی و مراقبت وضع بهداشتی سربازانی enn‏ برمی‌گشتند. گوتوء پس از ایسن 
تجربه پیشنهادهایی در بارة بهبود و اصلاح وضع بهداشت در زندان‌هاء تأسیس بیمۀ درمانی. و سیاست 
و تدبیر در کار مبارزه با تریاک در تایوان ارائه کرد. در سال ۱۸۹۸ که گنتاروء کوداما فرمانروای کل 
لشکری تایوان شد (تایوان. تحت حکومت زاین فرمانروای لشکری و فرمانروای کشوری جداگانه 
داشت)» گوتوء فرمانداری کشوری آنجا را یافت و در pl‏ انحصار تریاک و دیگر کارهای زیربنایی 
کوشش af‏ 
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ژاپنی. حدود ۴ کیلومتر است) ورای تصوّر مردم عادی است. در این سفر 
ا ها ی با ها وه کیک ها و pest‏ در این راه و مسین 
باد سوزان و گرمای چون آتش و دود و دم آتشفشان (بخارهای آتشفشانی را 
این مسافر در راه شیراز تجربه کرده بود) و مه سنگین» دشواری و رنج و 
ناراحتی سفر را به درجه‌ای که و است برای Cole‏ تحمل 
آدمی. اما هرچه که این سختی‌ها و ناهمواری‌های راه فزون‌تر باشد. خوشی 
سفر هم بیش تر می‌شود. پس» مسافری که در نواحی بکر و وحشی افریقا و 
آسیا راه می‌سپارد» نیک‌بخت‌تر و بهره‌یاب‌تر از آن دیگری است که در 
سرزمین‌های اروپا و امریکا گردش می کند. اما سفرهای دور و دشوار کار 
هرکس نیست. و فقط از کوشنده‌ای که روح تحمّل و دلیری دارد برمی‌آید. 
آقای یه‌ناگا در سازمان دارویی فرمانداری کل ایالت تایوان شاغل است 
و امور SLY‏ را که از کارهای بسیار مهم و حستاس در این حکومت است در 


ج گوتوء در سال ۱۹۰۶ به عضویّت مجلس اعیان ژاپن درآمد. و مقام اشرافی بارون (به ژاپنی: دان 
فا و و gs) eee ales‏ کار وه ی نو دوس 
به او سیرده شد. و در کار بهره‌برداری از منجوری کوشید. در سال ۲۳ وزارت پست را یافت. در 
شال ۱۹۱۶ jy‏ داخله, و در سال ۱۹۱۸ وزیر خارجه شد. در جریان انقلاب اکتسر روسیه و تخیسر 
حکومت در آنجاء Shar‏ اصلی در سیاست ژاپن اعزام قوا به سیبری بود. ژاپن نیرویی مرکب از همشتاد 
هزار سرباز به آن سرزمین فرستاد و امریکا هفت هزار سرباز گسیل داشت. زدوخوردهای پراکنده در 
آنجاء در مسیر خط آهن سیبری» درگرفت. ژاپن ایرکوتسک در ناحیۀ دریاچه بایکال را به تصرف 
درآورد. و پس از آن با بلشویک‌ها به گفت‌وگو پرداخت. و با وزیر خارجة حکومت تازه‌بر Stal‏ شوروی 
مذاکره کرد. 

گوتوء در سال ۱۹۲۰ فرماندار و شهردار توکیو شد. در پی وقوع زلزله بزرگ کانتو (توکیو و نواحی 
تبرآمون آن) در سال ۱۹۲۲ غهه‌دار وزارت داعله ی راتت تازمان ( cele‏ بات شد و برا 
بازسازی توکیو را آماده ساخت. و این کار عظیم را در چند سال به انجام رساند. اوا ا ات 
کناره گرفت ey‏ در سمّت ریاست دور Syl‏ پیشاهنگی ژاین. در کارهای فرهنگی تلاش کرد. در سال 
۸ مقام اشرافی عالی‌تری به او داده شد SLE Sta)‏ معادل کُنت). پیش‌تر هم. هنگام تصدی وزارت 
داخله مقام اشرافی شی SLE‏ یافته بود). 

گوتوء در سال ۱۹۲۹ در کیوتو درگذشت. (برگرفته از گوکوشی دای جین, فرهنگ بزرگ تاریخی 
ژاپن جلد پنجم. نشر یوشی کاوا IS he gS‏ توکیو, ۹۸۵ ص ۱۳-۹۱۴) 


مقذمة شیمپی گوتوء > ۲۹ 
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تصدی دارد. او به گوشه و کنار هند و Ol pl‏ و قلمرو حکومت ترک plate)‏ ( 
سفر کرد و بخصوص وضع (تولید و صدور) تریاک را در این نواحی 
بررسید. و نیز در BL‏ شیو کار حکومت انگلیسی هند و سیاست استعماری 
Ol‏ در امر تریاک تحقیق کرد. کسانی از مردم ژاپن پیش‌تر به این نواحی سفر 
کرده و آنجا را دیده‌اند؛ Lal‏ به یاد نداریم که از آن میان کسی مانند آقای Lay‏ 
تا این اندازه در هدف و مقصود سفرش توفیق ASL bl‏ بی‌مبالغه باید گفت 
که او کاری بزرگ و ستودنی به انجام رسانده است. 

دارة قلمرو متصرّفات و سرزمین‌های مستعمره (ژاپن)» هرچند که مانند 
دیگر واحدهای تقسیمات کشوری می‌نماید. در واقع کاری بس دشوار اسست. 
امروزه کسانی که در این کار پيشینه و دانشی ندارند در گفته‌ها و نوشته‌های 
os‏ داد کان ای مر ارت فان کته سستان موی که اه ک ان 
دا طا اس تاک دو شرفت رای راو قوش رات خی 
می‌بینم که سخن و اتهام آنها پوچ و بی‌اساس, و به انگیز فرصت طلبی است. 
این سخن‌ها بی‌ارزش است؛ اما مردم حقیر که از تملّق گویی لذت می‌برند 
هنوز و همواره از SLE‏ پردازی و توهم اقناع می‌شوند. در ضمیر و باطن آنها 
براستی چه می گذرد؟ هنگامی که این بیراه‌اندیشان حاصل این بررسی‌تان را 
ببینند» چه نظر و پاسخی را فریاد خواهند کرد. هنوز نمی‌توان تصوّر کرد که 
اهمیت این گزارش و سفرنامه را تا چه اندازه درخواهند یافت. اما در این 
مجال فرصتی نیست که در پی پاسخی برای این پرسش برویم. 

شما در اوقات فراغت‌تان پس از به انجام رساندن مآموریت خود 
سفرنامه‌ای آماده کردید. و چندی پیش آن را به من نمودید و خواستید که 
۱. پس از ایجاد سازمان بررسی امور مربوط به افیون و تریاک و مسأل اعتیاد به آن در دستگاه حکومت 
ژاپنی تایوان منتقدان در ژاپن آنها را با یاکوزا -سازمان‌های جنایتکاران با دستگاه مافیایی - برابر و 
کارشان را وطن‌فروشی خواندند. دیدهای مثبت و منفی» یا موافق و مخالف» در این‌باره وجود داشت و 
مخالفان می‌گفتند که این کار مایۀ فساد و تباهی حکومت خواهد بود. 
۲ منظور حکومت ژاینی تایوان بخصوص شیمپی گوتوء فرماندار کشوری این حکومت است. 
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مقدمه‌ای برای آن بنویسم. پذیرفتم» و سفرنامه‌تان را خواندم. چنین یافتم که 
در میان باد سوزان و در گرمایی که از هوا آتش می‌بارید. و از مسیر پُردود و 
دم و مخاطره‌آمیز آتشفشان و در راه‌های مه‌گرفته تنها سفر کردید؛ با احوال و 
رفتارهای هراس انگیز و آشفته. فساد سیاسی, آداب و رسوم متفاوت. و اینجا 
و آنجا با کمیابی و گاه فراوانی توشه و زادراه و نیازهای روزانه روبرو شدید؛ 
و چیزهایی را که هنوز نشنیده و مناظری را که هنوز ندیده‌اييم. شتیدید و 
دیدید. این یافته‌ها و دانسته‌ها است که بر ذهن و دل خواننده خواهد نشست 
و فکر او را روشن خواهد کرد. در این تلاش و تجربه اگر هم در آغاز کار 
سختی‌ها و ناگواری‌ها بسیار باشد. خوشی‌ها و چیزهای شوق‌انگیز هم فراوان 
است. پس, این شرح و وصف‌ها چنان گیرایی و جاذبه‌ای دارد که در 
سفرنامه‌های عادی نمی‌توان یافت؛ هرچند که در این سفرنامه هم بتمام بیان 
شدنی نیست. این همه به خواننده انگیزه می‌دهد و قوهٌ تصور او را 
برمی‌انگیزد. چنین است که آنها که در آینده این راه را پی‌می گیرند و سفرنامةٌ 
تیان یبای این تیه ی Mata Lg SE‏ ف گرم سیون ان انیت 
که این سفرنامه را پس از به انجام رساندن کار و مأموریت رسمی‌تان (و برای 
بهره‌یابی عام‌تر مردم) تکمیل و آماده ساخته‌اید. این کار نه فقط برای دستگاه 
حکومت تایو ان سودمند است. که مردم هم در سطح گسترده از Ol‏ بهره‌مند 
خواهند شد. دریغا که اکنون نمی‌توان گزارش این سفر را برای عموم منتشر 
کرد . در Los‏ مردم دلآگاه و دانشور هستند. و ارزش کارتان را می‌شناسند. 
ستودنی است که کارتان را بشایستگی انجام داده‌اید؛ و بخصوص این کمترین 
(نويسنده مقدمه) زحمات‌تان را ارج می‌نهد. این مختصر را برای بیان احساس 
تحسینم به قلم آوردم. 


به تاریخ ماه اکتبر سال ۲ میحی ۹۰۰7 


۱. متن سفرنامة bay‏ انتشار پیدا می‌کرد؛ Ul‏ گزارش سفر او که به حکومت تایوان داده بود از اسناد 


dob‏ فوڭوشيما یاسُوماسا" 


تافه تان ا که ای CSCS‏ و ماده ey‏ سنا تا اجات اذه و ات 
ر ر و ج E‏ 


۱. قوکوشیما یاُوماسا (۱۸۵۲-۱۹۱۹) امیرلشکر ژاپنی. که بیش‌تر با عنوان فوکوشیما شوگون یا 
یوار Le‏ ها هم ی ا عفر دای ور کو افا وین ge‏ کک روش و Musil‏ 
توءگو و اوءیاماء مشهورترین شخصیت لشکری در تاریخ معاصر زاین است. او در سال‌های ۱۸۹۵ تا 
۷ سفرهای دور و درازی در آسیا و اروپا و شمال افریقا کرد. فوگوشیما در سال‌های جنگ روس و 
زاپن مأموریّت ستادی داشت. در سال ۱۹۰۰ که شورشی ade‏ خارجی‌ها در پکن برخاست. به 
فرماندهی قوای ژاپن به آنجا رفست. در جنگ ژاپن و روس در سال‌های ۱۹۰۴و۱۹۰۵ در منوری 
فرماندهی ys‏ داشت کی او ان هن ماه اوربا تال ۱۹۰۶ a‏ ری ادگ وروی زی ای 
شد. و در ماه ژوئیه درجۀ سرتیپ دومی و در سال ۱۹۰۷ عنوان اشرافی گرفت. در سال ۱۹۱۲ فرمانده 
So ees WA inh a E‏ تفه شا 

ورود او به ایران و پیاده شدنش در بندر بوشهر در سال ۱۸۹۶م./ ۱۳۱۳ھ . ق. کم‌تر از یک ماه پس از 
ants‏ شدن ناصرالدین شاه (در ۱۵ ذیقعده این سال) بود. فوکوشیما که هدف اصلی سفرش به ایران 
دیدن وضع قشون و سنجیدن میزان آمادگی حکومت قاجار برای مقابله با تهدیدها و مطامع قدرتهای 
جهانی» بخصوص روسیه تراری» بود ناچار شد که پیش و پس از سفر به قفقاز و ماوراءالنهر دو بار به 
ایران و تهران بیاید تا بتواند وضع قشون و چگونگی مشق و آمادگی و تجهیزات آن را از نزدیک ببیند. 
او در این دو سفرش به ایران در بهار و پاییز سال ۱۸۹۶ بر روی هم ۰ روز در ایران گذراند؛ و در 
هر دو سفرش نزد مظفرالدین شاه بار CHL‏ و با میرزا علی‌اصغرخان Stl‏ صدراعظم هم دیدار و 
گفت وگو کرد. مناسبات دوستانة او با واگنرخان» افسر اتریشی ples‏ دارالفنون و مربّی نظام و فرد مورد 
اعتماد مظفرالدین شاه برایش بسیار کارساز و راه‌گشا بود. 

او در نخستین سفرش به ایران در ساحل بوشهر پیاده شد و از راه زمینی از مسیر شیراز و اصفهان به تهران + 
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خواندم و خحوشحال شدم که سلامت‌تان را بتدریج کا یبا ید در Blea‏ 
صغیر گرفتار تب نوبه شدید؛ و افسوس دارم که این‌همه رنج و سختی 
کشیدید. دیگران نمی‌توانند ناهمواری‌ها و دشواری‌های این گونه سفرها را 
بفهمند. از بخت نیک حالتان رو به بهبود دارد. در این که تلاش و سفرتان را 
ادامه بدهید. جز اظهار شگفتی» سخن و توصیه‌ای ندارم. از سویی هم 
تجربه‌تان بسیار سودمند خواهد بود. در آینده که به توکیو می‌آیید. شادمانه در 
انتظارم که در al‏ سفرتان از شما بشنوم. 

تبریک می گویم که چنان‌که در آغاز نامه نوشتم بسلامت به میهن 
باز گشته‌اید؛ و دوام تندرستی‌تان را آرزو دارم." 


به تاریخ روز ۲۷ فوریه Shy)‏ ۱۹۰۰) 


اف 


+ رسید. پس از چندی از طریق رشت و انزلی روانه سفری کوتاه به قفقاز و ترکستان شد و از راه 
اوزون‌آتا به عشق‌آباد و مرو و بخارا و سمرقند رفت. پس از آن مناطق خوقند را دید و به خجند رسید 
و از راه مشهد به تهران بازآمد. این بار در سفر بازگشتنش, سواره از راه همدان و کرمانشاه به بغداد و 
عربستان رفت. و آنگاه از راه بصره به بوشهر بازآمد و از اين‌جا با کشتی به هند و برمه رفت» و از 
سنگاپور بانکوک و جاهایی دیگر در جنوب غرب آسیا دیدن کرد. و روز بیستم ماه مارس سال ۱۸۹۷ 
به ژاپن بازآمد. این سفرش VA‏ ماه کشید. 

این سردار ساده‌زیست [hod J‏ و تلاش در روزهای سفر اکتشافی خود یادداشتهایی می‌نوشت و مطالب 
آن را بطور مرب و گزارش‌وار به ستاد لشکر ژاپن می‌فرستاد. در سال ۱۹۴۳ آزان اوهءتا با دست‌یافتن به 
نسخه‌ای از گزارشهای سفر قوکوشیما که نزد یکی از بازماندگان او بود سفرنامة ا زآسیای میاه تا عربستان 
(به ژاینی: خوئو آجیا بوری عربیا ثه) را در ل انتشارات «انجمن آسیای شرقی» منتشر کرد. پس از آن. 
توميو کانه‌کو ویرایش تازه‌ای از این OLS‏ با افزودن مقدمه و حواشی انتشار داد. فارسی گرداندة سفرنامه 
ایران و ماوراءالتهر یاسُوماسا فوکوشیماء ترجمة هاشم رجب زاده و کینجی نه‌آورا با عنوان dali pie‏ ایران و 
قفقاز و ترکستان (دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۹۲) منتشر شده است. 
۱. به‌ناگا تازه از بستر بیماری مالاریا بر خاسته بود. 


مقدمة کو کوتومی سوهوء 
سردبیر روزنامة کوگومین (ملّت) 


با آقای یه‌ناگا تویوکیچی هم‌سال هستم. و هم‌کلاس بودیم. در ماه مه سال ۳۲ 
میجی (۱۸۹۹م.) از والی تایوان (تحت حکومت ژاپن) مأموریت یافتید که به 
هند و ایران و آسیای صغیر و مصر و جاهای دیگر سفر کنید؛ و پس از به 
انجام رساندن این مأموریت. در ماه مارس سال ۲۳ میجی Colder)‏ 
با زگشتید. مردم ژاپن بآسانی نمی‌توانند تصور کنند که چیزهای جالب این 
سفر چه فراوان بود» و البته رنج و سختی‌های آن هم می‌بایست بسیار بوده 
باشد. در مسیر سفرتان بخصوص سرتاسر ایران را (از جنوب) طی کردید و 
به دریای خزر (در شمال ایران) رسیدید. پس از سردار فوکوشیماء شما 
تشن رای هت tales‏ ساف را ردنك : 

در این سفر, جایی به خطر راهزنان برخوردید. و جایی دیگر به تب نوبه 
دچار شدید؛ و در هر یک بیم جان در میان بود. پس سپاسگزارم که با این 
همه سختی و مخاطره‌ها که برایتان پیش امد بارها برایم نامه فرستادید. این 
نامه‌ها ALL,‏ رویدادها و تجربه‌های سفرتان را بازمی گوید. وور فجي 


او وال هی د اه هر فراعت 
او در سال ۰ سد. ق. اين مسر را پیموده بودند. 


۴ سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 





یه‌ناگا تویو کیجی در سال ۱۸۸۸ م. jl)‏ آرشیو دانشگاه جان هایکینز) 


سفرنامهٌ غرب اسیا است. فکر کردم که این نامه‌ها را پاره پاره و بی‌انسجام و 
ترکیب نامناسب در روزنامه منتشر نکم بلکه بهتر و مناسب‌تر است که به 
صورت کتابی درآید. پس از مشورت باشماء تصمیم بر آن شد که چنین 
مجموعه‌ای انتشار UL‏ وفاق و همکاریتان ails‏ بسی شادمانيم است. و هم 
این که می‌بینم که کوداما" فرماندار کل و نیز گوتوء فرمانندار کشوری تایوان 
ان کنر DES ieee‏ 

خواننده این CLS‏ خود از تجربه‌ها و مشاهده‌هایتان بهره خواهد برد و 
a Als‏ یا ی تست اوه کی شابن ات 
بخواند ملتفت خواهد شد که معرفی‌ام ناقص و نارسا است. 


به تاریخ روز ۶ ماه نوامیر سال ۳میحی (۱۹۰۰.) 


۹ سردار کوداما تاروء. 





پیشگفتار نویسندة سفرنامه 


از سوی فرمانداری کل تایوان مأموریت یافتم که به ایران و بخش آسیایی 
ترکیه (عثمانی) و هند سفر کنم. در این سفر دیده‌ها و شتیده‌هايم در هر 
گوشه و کنار را یادداشت کردم تا برای درج در ستون ویژه‌ای در روزنامه 
بفرستم. این کار را در چاق خبرنگار روزنامه ملت (به‌ژاپنی: oe SS‏ 
شیمبّون) انجام دادم. این موسسه بر آن شد که بگذارد تا گزارش‌های سفرم 
بایان aoe‏ ان را به Coe‏ کاس مر کا ورای sl‏ کات کی سم 
گزارش‌هایی که پی‌درپی فرستاده بودم نیفزودم. و همان نامه‌های گزارش گونه 
را در این کتاب در دسترس خوانندهٌ گرامی نهادم. از روزی که نخستین نامه 
را از بوشهر به این روزنامه فرستادم. تا به انجام رسیدن سفرم یک سال کشید. 
در این abel‏ در شرق آسیا رویدادهای مهم پیش‌آمد. و هم اکنون کشورهای 
و و cua‏ ال و شا له میت وتان رفن اس 
وضع» مسألة آسیا کانون توجه و هدف سیاست ممالک بزرگ و مترقی دنیا 
شده است. در این احوال. انتشار گزارش‌هايم از کشورهای غرب آسیا کاری 
بیهوده می‌نماید. افسوس که در مهمانخانه‌ها و منزلگاه‌های Ole‏ سفرم فرصت 


۱. اشاره است به آشوب و شورش در چین در پی زیاده‌روی و زیاده‌حواهی قدرت‌های بزرگ در مطامع 
استعماری‌شان» که به els»‏ مشت‌زنان» ری بوکسورها) معروف له اس 


چندانی برای نوشتن نداشتم و نتوانستم مطالب را دفیق و سَخته و سنجیده 
روی JEWS‏ بیاورم. از این که بخش‌هایی از گزارش‌هايم شتابزده و سرسری به 
قلم آمده است خوشنود نیستم. 

در انتشار این نامه‌های گزارش گونه از Gob‏ و حمایت فراوان فرمانداری 
کل تایوان برحوردار بوده‌ام؛ و نیز آقای کیبا شوءزوء از مأموران اين 
حکومت. در ویراستن و بازنوشتن این گزارش‌ها همراهی نمود؛ و سپاسم را 
برای این زحمت و کار دشوار که بر خود هموار کردند ابراز می‌دارم. 


به تاریخ پاییز سال ۲۳ میجی (۱۹۰۰م) تحریر شد 
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از تایبه تا بوشهر؛ سفر از شرق دور به غرب آسیا 


نامه یکم؛ از resign‏ 
به تاریخ ۱۹ ژوئیه سال ۳۲ میجی (۱۸۹۹م.) 


سخن آغازین: 
سفر در غرب آسیا»" 

سردبیر گرامی وو افا ce SS) Le‏ شیمبّون) 

بتازگی دفتر فرمانداری کل تایوان به نگارندة این نامه مأموریت داد که از 
[شهرها و] بندرهای ایران» ترکیه (عثمانی)» هندوستان و شرق آسیا دیدن کنم 
و به بررسی چیزهای گوناگون مرتبط با مصالح حکومت تایوان بپردازم. 

روز ۲۱ ماه مه امسال از تایپه (مرکز تایوان) روانۀ این سفر شدم و اکنون 
به بوشهر که از شهرهای ساحلی ایران است رسیده‌ام. نواحی‌ای که از آن 
دیدن می کنم» در گذشته و حال طرف توجه بوده و همست. اینجا گهواره 
تمدن آریایی‌ها بوده» و سرزمین‌هایی Gaal‏ که وزان اترا وزی رر کی یاد 
شده و رو به افول رفته» و نیز جنگ‌های بزرگ روی داده است. قهرمان‌هایی 
مانند کورش, اسکندر» چنگیزخان, تیمور» و کلایو » و بزرگان و پیامبرانی که 
۱. عنوان‌های فرعی که با نشان # نموده شده» در ترجمه فارسی افزوده شده است. 


Barone Robert Clive .¥‏ . ۱۷۴۴ -۰۱۷۲۵ که قدرت بریتانیا را در هند جایگزین نفوذ فرانسه و هلند 
ساخت. برای شرح آن بنگرید به: مصاحب. ذیل مدخل کلایو. 
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در زندگی و انديشه انسان در جهان اثرگذار بودند. در این بهنه به تلاش 
برآمدند. آثار و یادگارهای عهد باستان در این سرزمین‌ها فراوان است. 
به‌وسعت و کثرتی که معرفت و شعور تاریخی را بارور می‌سازد. این عرصه‌ها 
نه همان در قدیم فرهنگ پُررونقی بار آوردند. که در آینده هم بسا که بستر 
تلاش‌ها و برخوردها و رویدادهای گونه گون باشند. موجبات درگیری و 
جنگ میان قدرت‌های بزرگ عصر در این کشورها نهفته است؛ چنان‌که 
موجب و مایه‌های درگیری‌های محتمل همراه tah’‏ جنگی که در سرزمین 
چین بارور می‌شود. دشواری‌ها و مصایب عظیم پیش خواهد آورد. این معنضی 
را اهل فکر و صاحب‌نظرانی که به عرصه درآیند خواهند شناخت. 

با این که مصالح ما در گذشته و امروز چنین ایجاب می‌کرده فقط در 
یر این ات lial a Is‏ و تیا کان وا by‏ 
بخصوص شوقی به سفر کردن دارند؛ و با این همه. مردم به این سرزمین‌ها با 
نگاهی بی‌تفاوت می‌نگرند. اکنون هم اگر با رفتن و دیدن بتوانیم با احوال این 
دو سرزمین آشنا شویم. بیقین همگان از این دانستنی‌ها شگفت‌زده خواهند 
ae‏ 

مقایسه‌ای ميان سفر به این دو سرزمین و سفر به اروپا و امریکا مناسب 
می‌نماید. پیش از هر چیز باید گفت که از نظر وسایل نقلیه. ترن‌های مجهز 
به کوپه‌های رختخواب‌دار و واگن‌های غذاخوری وجود ندارد؛ بلکه سوار بر 
اسب و قاطر و شتر LL‏ راه پیمود. نیز مهمانخانه‌های کاخ‌مانند که با وسایل 
تمدن آمروز رنج سفر را به راحت بدل می‌کند و پناهگاه امنی برای آسودن به 
مسافران می‌دهد. در Ole‏ نیست؛ و باید در کاروانسرا و چاپارخانه یا بر زمین 
برهنه بیابان و ویرانه‌ها منزل کرد. مسافران با رسیدن به این کاروانسرا یا 
چاپارخانه یا دشت و بیابان برهنه که منزلگاه است» پیش از هر کار» جایی و 
گوشه‌ای برای خوابیدن در نظر می گیرند و زیراندازی مانند پتو یا حصیر بر 
ر می کی تا ان شاه 


متن سفرنامه ali)‏ یکم: گزارش سفر از بمبئی به بوشهر) ۶ ۴۱ 


[از نظر خوراک] نباید میز مرتب چشم‌نواز با خوراک‌های شرقی و غربی 
ep easel inl pases‏ رها نی اه jhe Sy AUS‏ 
مسافر ناگزیر است که با چند قمقمه آب و اجاقی الکل‌سوز مواد و مخلفاتی 
را که از روستائیان محل گرفته است خود بیزد و آماده کند. 

برای نوشیدن, به جای آب پاک تصفیه شده. مسافر غرب آسیا ناچار 
ات از ool‏ توش که خن ال در آب‌انبار یا گودال‌ها و برکه‌ها راکد مانده 
و کاو و جاور است. 

به‌جای هم‌سفره و هم‌صحبت شدن با معاشران سرخوش و شاد مانند 
poy‏ پاریس یا مسکو يا بوستون» در کاروانسراها و چاپارخانه‌های میان راه 
باید شب را با عرب‌های وحشی. ترک‌های بی‌رحم. و ایرانیان بی‌قید در 
نظافت به صبح رساند. در جایی که مسافر بیگانه را دوره می‌کنند و سخنان 
گزنده می گویند و با خنده‌های خود تمسخر و تحقیر می‌کنند. بدینسان 
سفرمان در این سرزمین‌ها همراه هرگونه رنج و دشواری است؛ و در حالی 
که این سختی‌ها را تحمّل می‌کنيم LL‏ که پیوسته نگران روبرو شدن باهر 
خطری باشیم. از این رو است که همیشه تپانچه با خود داریم» و اگر لازم 
نماید تفنگچی اجیر می‌کنیم و همراه می‌بریم. بی‌چنین پیش‌بینی و تدبیرهاء هر 
لحظه ممکن است که دزدان و راهزنان بر ما بتازند. 

سفر به ایران و آسیای صغیر با چنین وضع و حال در باور مردمان 
نمی‌گنجد؛ و این که تصوّر می‌شود و می‌گویند که مردم این سرزمین‌ها دیدنی 
و شنیدنی‌اند. برای همین دگرسانی است. OLS‏ دارم که گزارش‌های تجربة 
سفرم برای ژاپنی‌ها گیرا و سودمند خواهد بود. این انتظارم شاید که نامعقول 
نباشد. زیرا که به‌گمانم تا آنجا که توان و مجال داشتم وصف اقلیم و مردم 
کشورهایی را که به آنجا رفتم, و دیده‌ها و شنیده‌هایم را در آنجا در بارۀ 
جغرافیا؛ تاریخ سیاست. دین» آموزش. دادوستد. بازرگانی خارجی, آداب و 
رسوم محل. و مطالب دیگر در گزارش‌هایم آورده‌ام. این دانستنی‌ها را به 
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لطف سردبیر این روزنامه به خوانندگان گرامی رسانده‌ام. گزارش‌های آمده در 
این کتاب از شرح سفر دریایی به بمبئی و بوشهر SEI‏ می‌شود. و خواننده را 
با احوال مسیر سفر از یوکوهامابه بمبتی و بندرهای سر راه از آن‌میان 
ag tes A‏ وتا ی تا ار e ere en ce‏ 
ات تانق el pyar‏ وس یرام مدع ناسا eal‏ 

با توصية مهرآمیز آقای گوتوء شیمپی. فرماندار تایوان. بر ان شدم که 
پیش از عزیمت به مقصد اصلی ام به توکیو بروم و sok‏ وزارت خارجه را 
درخواست کنم. تا اگر بشود از حمایت Ol‏ وزارتخانه در انجام سفر و 


معصودم بهر ه منل باشم و در باره سرزمین‌های مقصد هم راهنمایی‌های نا یه 


به دست آورم. 
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گوتوء شیمپی, فرماندار کشوری تایوان £9595 شیمپی. در لباس پیشاهنگی 
روز TY‏ ماه مه به توکیو رسیدم. و ینک هفته در این‌جابودم. وزارت 
خارجه ژاپن. و بخصوص دوستانم در این وزارتخانه. از یباری‌های بایسته 
دریع نکر دند. 
در این جا مراتب قدرشناسی‌ام را از آقای فوکوشیما یاسوماسا. سرهنگ 


متن سفرنامه eli)‏ یکم: گزارزش سفر از بمبنی به بوشهر) + ۴۳ 


نیروی زمینی, نامورترین ژاپنی سفرکرده به اپران و غرب اسیا که در آینده 
امیرلشکری والامقام خواهد شد تقدیم می‌دارم. سرهنگ فوگوشیماء با لطف 
بسیار» مرا از راهنمایی‌های شایسته و سفارش‌های بایسته برای سفر به ایران 
بهره‌مند ساخت. او خود چند سالی پیش‌تر در ایران سفر کرد. اگر 
رهنمودهای روشنگر این بزرگ‌مرد نبود» تا رسیدن به بمبئی یا دیگر بندرهای 
ممالک بیگانه و یافتن مردمی آگاه و کارشناس هیچ گونه معرفتی به احوال 
اران نمی‌شد پافت. 


هھ 


دنبالة dol‏ یکم: گزارش سفر از بمبئی به بوشهر؛ 
سفر دریایی در خلیج فارس 


توفان‌های موسمی در اقیانوس هند* 

در ساعت نه و نیم صبح روز ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۰۹ [در بندر بمبتی] به 
مقصد بوشهر به کشتی بخاری به نام آشور نشستم. کشتی ۱۴۹۴ نی آشور 
Ghee‏ به شرکت ple‏ بخاری هند بریتانیا بود. اتاق این کشتی تقریبأ مجهّز 
و آراسته بود. کشتی آشور یکی از پنج کشتی بخار است که در مسیر بمبشی و 
در امتداد خلیج فارس تا بصره در Liles‏ شطالعرب رفت و آمد دارند. 
شطالعرب از به هم پیوستن دو رود دجله و فرات تشکیل می‌شود و به خلیج 
فارس می‌ریزد. کشتی بخاری شرکت حمل و نقل دربایی هند بریتانیا روز 
پنج‌شنبه هر هفته از بمبشی روانه می‌شود. و در مسیر خود در بندرهای 
کراچی. GIS‏ مسقط بندرعباس, لنگه, بوشهر فاو» و محمّره (حرمشهر) 
توقف می‌کند. 

ساعت يازده صبح کشتی آشور با هدایت قایق راهنما از آشیانه و 


a a, fat in ۲ : Z ۳‏ 
تعمیر olS‏ سفاین که پربنس نام داشت بیرون امد. و حدود ساعت پنج بعد از 


1. Assyria 2. Prince 
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ظهر به Ole‏ امواج خروشان اقیانوس هند رسیده بود. از آنجا که این ایام 
درست فصل بادهای موسمی است. اقیانوس هند و دریای عمان متلاطم و 
دریا پرخطر بود. چند روز پیش از عزیمتم که برای خریدن بلیت سفر دریا به 
کشتی انتخاب کنم؛ و مدیر شرکت کشتیرانی گفت: «هر اتاق را که میل دارید 
انتخاب کنید. جز شما مسافری در قسمت درجه یک کشتی نیست» پس از 
فوری داشته باشد. هیچ مسافری [در این فصل] بر آب‌های اقیانوس هند یا 
دریای عمان سیر نمی کند. جدا از این» هیچ کس نیست که تن به خطر بدهد 
و در این فصل طوفانی و پُرتلاطم دریا آب‌های خلیج فارس را درنوردد. حتی 
آنهایی که به سفر دریا Dale‏ دارند. با این تکان‌های شدید کشتی با سختی 
می‌توانند خود را سر پا نگهدارند؛ و چنان‌که پنداری تن و اندام از خودشان 
نیست. با هر تکان کشتی به سویی پرتاب می‌شوند. از اتاق کشتی هم که به 
عرشه بروند. بناگاه موجی بلند و سهمگین به عرشه می‌تازد و کشتی‌نشسته را 
سراپا خیس می کند. در اتاق GES‏ هم در سراسر روز مگس انبوه است و 
سازگار نیست» و شرجی و رطوبتی سخت راه نفس را می‌بندد و نزدیک است 
توی اتاق کشتی نریزد. پس. از بمبتی که سوار شدم. هر موجبی که مانع 
راحت و آرام و آسودن و خوابیدن مسافر است فراهم بود و این حال را 
همان نخستین شب سفر درا تجربه کردم. خوانندة گرامی بیقین خوب 
می‌فهمد که این تجربه چه اندازه سخت و آزارنده بود. 


متن سفرنامه (نامة یکم: گزارش سفر از بمبنی به بوشهر) + ۴۵ 


بندر و سهر کراچی* 

سحر گاه روز ۶ 45455 دماغهٌ بندر کراچی در دوردست دریابه چشم 
این هنگام از نزدیک دماغة مانورا (دهانۀ بندر کراچی) که مرکز ایالت شمال 
غربی هند زیر حکومت بریتانیا است پیش می رفت. در دهانه اين بندر دو دز 
دفاعی مستحکم ساخته شده است؛ یکی در سر دماغه» و دیگری بر فراز 
clas‏ که در سوی مقابل سر به آسمان برداشته است. تدبیر و گزینش بجبای 
هرگاه ناوگان دشمن جرأت و جسارت حمله به این بندر پیدا بکند sole]‏ دفاع 


شهر کراچی در مسافت دو میلی سمت چپ لنگرگاه افنتاده است. و در 
دوردست شرق در پرد؛ مه به چشم می‌آمد. این شهر در دهانة رود سند جای 
دارد. و به سرحد بلوچستان می‌پیوندد. و در واقع نقطة پایان Testy‏ آهن ایالتی 
با اه نت رگا ایالت حاصلخیز سند و دهانة رودی به همین نام که از 
کشمیر تا اقیانوس هند امتداد دارد. به‌واسطهٌ همین موقع جغرافیایی است که 
محصولات سند. پنجاب. افغانستان» کشمیر و ایالات و سرزمین‌های دیگر از 
این بندر بارگیری می‌شود. عمدۀ این محصول‌ها پنبه» گندم. پشم نیل» پوست» و 
شاخ است. بدینسان کراچی با بمبشی سر همسری دارد؛ و از اینجا است که 
می‌گویند که در تولید و تجارت ا رونق شهر کراچی است؛ حسسد 
شهر بمبئی را برمی‌انگیزد و همیشه در این راه مانع تراشی می کند. 

کراچی امروزه شهر با رونقی است. و آیندۀ خوبی برای آن می‌توان دید. 
در گذشته هم اهمیت تاریخی داشته است. در عهد باستان. هنگامی که 
اسکندر پیروزمندانه از فتح هند بازمی‌گشت در این بندر به کشتی جنگی 


1. Indus State Railway 


۶ >< سفرنامه به‌ناگا تویو کیجی در ایران و آناطولی 


نشست تا به ناوگان خود در خلیج فارس... بپیوندد. این بندر از آن پس به 
مدتی بیش از هزار سال در تجارت خارجی جایگاهی معتبر داشت. 

در دو روزی که خواب به چشمم نمی‌آمد. یاد و شوق روزگار قدیم در 
دلم TH‏ می‌زد و می‌کوشیدم تا رویدادهای آن دوره را در تصور بیاورم. در 
این مدّت کشتی آشور که سوار آن بودم. در حالی که دودی سیاه رنگ از 
دودکش‌های ان به هوا برمی خاست. از این بندر بیرون آمده بود و اکنون در 
امتداد ساحل بلوچستان و سوی غرب می‌راند. هنوز در دریای عمان بودیم و 
باد موسمی تند می‌وزید و در دریا موج‌های بلند و خروشان برمی‌خاست. 
دیگربار دجار کت گرفتگی شدم. سحرگاه gl‏ ان کت شا کر تن 
گواذر لنگر انداعت. 

گواذر بندری SoS‏ و دورافتاده است؛ اما جون در سرحلد ایران و 
بلوچستان افتاده دیرزمانی صحنة کشمکش رقیبان بود. و جمعیتی حدود 
Sols gu Voss‏ از اینجا پشم و پنبه و فراورده‌های دریایی صادر می‌شود. 

با رسیدن کشتی‌مان به این بندن چندان مردم بلوچ آمدند و رفتند که با 
وضع ظاهر آنها خوب Lal‏ شدم. مردمی بواقع بیچاره‌اند. که پل پلیو' آنها را 
(مردمی گرفتار فقر و قحطی» وصف کرده. و می‌توان گفت که درست فهمیده 
است. بلوچستان دیگر مملکت مستقلی نیست؛ و خان بلوچ که در شهر کلات 
مقیم است. از سلطان بلوچ» فقط نامی دارد. سلطان واقعی این سرزمین ملکه 
ورا اتاو ها eel‏ وان بلوچ از NS) Case‏ یری 
می‌گیرد و حکومت اینجا زیر نظر مأموران مستعمراتی بریتانیا مقیم کلات 
اداره می‌شود. خان بلوچ قشون منظم ندارد. و فقط در حمایت بریتانیا توانسته 


SAFO) ۳. Pelliot ۱‏ ۱۸۷۸ مستشرق و پوینده فرانسوی که در زبانهای جینی و مغولی دست داشت. 
وی در سال ۱۹۰۸ به ریاست هیئتی به ترکستان و چین رفت و به کشف آثار مهمّی از مانویان و غير 
آنها موفق گردید. استاد دانشگاه سورین و کول دو فرانس بود. از تألیفاتش دورۀ آثار زبان سغدی است. 
(مصاحب. دایرة‌المعارف فارسی) ۱ 


2. Victoria 


متن سفرنامه (نامة یکم: گزارش سفر از بمبئی به بوشهر) + ۴۷ 


است عنوان خان بلوچ را بی‌منازع و مدعی نگه‌دارد. در بارة وضصع دفاعی 
بلوچستان هم چنین است. این مسأله که هویت و قلمرو جداگانة بلوچستان 
حفظ شود يا که این ناحیه به نواحی مجاور مستعمرهة بریتانیا بییوندد قضيه 
جدّی و خطیری در متن بحران قلمرو امپراتوری هند بریتانی | است. روسیه 
دیرزمانی است که آرزوی تصرف هرات در افغانستان را دارد؛ و اگر به هرات 
دست پیدا کند. بلوچستان را هم از صورت راجه‌نشین هند بیرون خواهد 
هن حود را به سرزمین هند باز خواهد کرد و وضع این شبه قاره 
a>‏ خطرناک‌تر خواهد شد. 


مسقط و عمان tt‏ 

ظهر روز ۱٩‏ ژوئیه منظرة خوبی به چشم امد که هرگز ندیده بودم و 
می‌توان گفت که چیزی شگفتی‌انگیز است؛ صخره و ستیغی از سنگ خارا به 
رنگهای سرخ و سفید که لایه‌لایه و با لبه‌هایی اره مانند سر به آسمان برداشته 
بود. گیاه و بوته‌ای در خشکی ساحل پیدا نبود» و فقط سنگ صخره‌ای به 
بلندی پانصد ششصد پا در ple‏ کنار دریا سربرآورده و در خط ساحل 
امتداد یافته بود. از دوردست که نگاه می کردم همه جا به رنگ مس می‌نمود. 
بی‌هیچ سبزه و گیاهی؛ و رشته کوه‌های بلند و کوتاه پشت‌درپشت هم افتاده 
بود. در داخل این حصار طبیعی. خلیج کوچکی افتاده که زمینی هموار در 
حاشیة آن است؛ و شهر مسقط در این پهنه جای دارد. 

مسقط شهری کوچک اما پایتخت سلطان‌نشین مان است. کاخ ساطان» 
اگر بشود آن را کاخ گفت. بنایی ساده و استوار بود در ضلع غربی این شهر 
با پرچم سرحی افراشته بر بار آن. در ضلع شرقی که بر سراسر شهر مُشرف 
ا ی ا یم سا مس سا 
بریتانیا در eu!‏ ا ملک انگلیس. صاحب قدرت واقعی و گرداننده 
امور حکومتی مسقط است. دیدم که بر فراز بنایی پرچم امریکا افراشته بود. 


امریکایی‌ها در مسقط جز تجارت خرما منافع اندکی دارند. بیهوده و برای زینت 
و ford‏ سفارتخانة باشکوهی ساخته‌اند. گویا کارهای کنسولی را به نماینده‌ای 
owe‏ سپرده‌اند» و دولت امریکا سالی ششصد دلار به او یرن می‌دهد. 

شهر مسقط در تجارت و حکومت دستخوش دگرگونی‌های پی‌درپی 
بوده است. مسقط نخست حدود یک قرن و نیم زير سلطه پرتقالی‌ها بود و 
آنگاه قبایل عربستان بر آن دست IL‏ و سپس زیر حکومت ایران درآمد» و 
دیگربار به دست عرب‌ها افتاد. قبایل عرب بر سر تصاحب این خاک کوچک 
با هم درگیر شدند؛ و می‌گویند که در این کشمکش‌ها بنیان‌گذار خاندان 
حاکم کنونی آل بوسعید. pla‏ احمدبن سعید" که شتربانی از ادنی مردم عرب 
بود» موفق شد با زدوخوردهای پی‌گیر ایرانیان را از اینجا برائد. و سرانجام در 
سال ۱۷۴۱ pba‏ سلطان مسقط برنشست. با همه درگیری‌ها و جابه‌جا شدن 
elas‏ انارق کر جا اتن سلسله هروز ساطت واو 

سلطان‌نشین عمان از dhl‏ قدرت‌های بزرگ Ol‏ روزگان مانند عثمانی» 
بیرون آمد و اسما مملکت مستقلی شد؛ اما این مملکت هم مانند 
سلطان‌نشین‌های گرفتار فساد و انحطاط که در سواحل اقیانوس هند بساط 
حکومت گسترده‌اند آینده‌ای نامعلوم دارد. انگلیسی‌ها با دیپلماسی ماهرانه و 
به پشتوانهٌ ناوگان مسلط خود اختیار و قدرتی بسیار بیش و برتر از سلطان 
Li.‏ اعمال می کنند» و سلطان امروزه در واقع استقلالی در کار حکومت 
پر سا ان فا سای اش ها Wad‏ سس از i, Bs‏ 
می‌گیرد؛ و در ply‏ این ale‏ دیپلمات‌ها و کارگزاران سیاست و حکومت 
بریتانیا می توانند وجود و اختیار سلطان را نادیده بگیرند. انگلیسی‌ها با این 
سلطان‌نشین چه خواهند کرد؟ کُرژن معاون اسبق وزارت خارجه انگلیس که 
اکنون مقام فرماندار کل هندوستان را دارد مطلبی نوشته است که می‌توان به 
۱. برای شرح در بار؛ او بنگرید به: دایره‌المعارف مصاحب؛ ذیل مسقط. 
۲ برای شرح این موضوع بنگرید به: همانجاء مدخل مسقط/ تاریخ. 


3. Curzon 


متن سفرنامه waht dol’)‏ گزارش سفر از بمبئی به بوشهر) + ۴۹ 


ED HESS‏ و هد HEE‏ و SSSCESCSSSORALEALSCHD ODO SEOs annee AL PAOD HER IO VOI IIIIII 80000000000000 OUDEEESSECSC SES a2620 LES SPEASOAAMOPERARRESOLOETT‏ ب۰ددبدبدبدبدپدبدبدپدبدبد دهدب هب۳۳ 


آن اعتبار داد. به سخن او. سلطنت‌ن شین عمان را در واقم می‌توان 
تحت‌الحمایه و تابع انگلیس دانست. حکومت بریتانیا به سلطان OF‏ مستمری 
می‌دهد تا از بریتانیا حرف‌شنوی داشته باشد و به نفوذ و دخالت هیچ قدرت 
دیگری راه ندهد. بی گمان این مملکت کوچک با پیشرفت تمدن [و گسترش 
۳ رتنیا از مین خواهد ree‏ 

برای نمونه اگر aol‏ را که چند ماه پیش روی داد در نظر آوریم. 
دارم که این رویداد در ماه فوریه امسال بوده هنگامی که شایع شد که ناوگان 
فرانسه در نزدیکی بندر مسقط جایی برای انبار ذخیرۂ زغال‌سنگ [برای 
سوخت او گانش] گرفته است يا خواهد گرفت. خواننده گرامی شاید که به 
خاطر داشته باشد که با انتشار این خبر حکومت بریتانیا تا چه اندازه به خشم 
آمد؛ و پیش از آن که چنین امری صورت تحقق پیدا کند» سلطان مسسقط را 
تهدید کرد که اگر چنین اجازه و امتیازی داده شود ناوگان انگلیس بی‌درنگ 
بندر مسقط را به توپ خواهد بست و شهر را در آتش خواهد سوزاند. 
که چنین خیالی در سر داشتند Lal‏ قدرت دریایی آنها با ناوگان انگلیس 
که مسقط در دهانۀ خلیج فارس ails‏ شده و نقطه‌ای استراتدیک برای تسلط 
بو ات ات Nel‏ 

امروزه حکومت بریتانیا در خلیج فارس صاحب اختیار و قدرت مسلط 
are‏ شرح بیش‌تری در Ob‏ این مطلب خواهم آورد. بریتانیا باسانى وت از 
مسقط برنخواهد داشت شت. از دیدگاه مصالح حکومت بریتانیا که بنگريم موقع 


۰ سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 





چان استر ارت Sia’ Bogs‏ کفعه است CaS SASS‏ 55 معط 
چنان است که پنداری در مخزن آب جوش نشسته‌ايم. این جمله را که 
خواندم» فکر کردم که نویسنده آن در وصف گرمای اینجا مبالغه کرده است؛ 
اما اکنون به تجربة خود یافتم که سخنش گزاف نیست. در تاریخ ۱٩‏ ماه مه 
شبانگاه که به مسقط رسیدم سخت بدحال شدم و خوابم نبرد. گرماسنجم را 
که نگاه کردم ۵ درجه فارنهایت را نشان می‌داد. آن هم در ساعت ۱۱:۴۵ 
شب. می‌گویند که این‌جا Ole‏ ماه‌های ژوئن و آوت گرم‌ترین هوا را دارد. و 
گرماسنج معمولی (جیوه‌ای) ممکن است که از شدّت گرما سرریز شود و از 
کار بیفتد. پس» گر ماسنجی را که برای گرمای شد بل ساخته شده بود به کار 
بردم؛ و حرارت هوا را که در آفتاب روز اندازه گرفتم ۱۸۹ درجه فارنهایت 
نشان داد. خوانندة گرامی می‌تواند تصور کند که در حمام ترکی Li)‏ حمام 
ر تسه وی وی رة امش[ ال کے را sas‏ ات کر 
می‌گذراند دریابد]. از روی SBI‏ اندک زمانی چشمم گرم شد؛ اما چون تنم 
تابستان سال ۱۲۹۷/۰۸۱۸۸۰ ه . ق. چند روز در اصفهان میهمان گرنواکی هلندی نمايندهٌ شرکت هوتس 
(Hotz)‏ و تاجر تریاک بوده» نوشته است که در این جا Ly‏ کرو کل به‌نام استوارت (Stuart)‏ 
که میان سفرش به اصفهان رسیده بود هم‌صحبت شدیم. استوارت در جنگ افغانستان شرکت جسته و 
در Syl‏ بخش شمال هند مردی آگاه بوده و من شنیدن Leo ble‏ و داستانهایش را بسیار دوست 
می‌داشتم... . اما بدبختانه او پس از گرفتن درجۀ سرهنگی به مأموریت جنگی در ساحل نیل فرستاده 
شد. او و ژنرال گوردون (Gordon)‏ در آن‌جا آزموده‌تر شدند؛ اما تازگیها در روزنامه خواندم که استوارت 
[گرفتار شد و] پس از چندی که از قلعة خارطوم گريخته بود قایقش در رود نیل واژگون» و خودش 


متن سفرنامه oli)‏ = گزارش سفر از بمبئی به بوشهر) ‏ ۵۱ 


ب+سسسسسسسسسسسسسسسسسسستآتآت»»»سسصسصسصسصسسسسسس ووه و یهوو 


از عرق خیس شد. زود از خواب بیدار شدم. tale‏ خواب و بالش زیر سرم 
خیس عرق بود» و پنداری که از دریا بیرون آمده‌ام. در حالی که از این هوای 
داغ رنج می‌بردم» به یاد آوردم که روزی در اوء‌یسئی در هاکونه؛ یا روزی 
دیگر در کاماگورا" گردش کردم و این جاها برایم همچون بهشت بود. اما 
بهشت در این دنیا هميشه جایی نیست که دل و تن هردو بیاسایند و ارام 
یابند. دست کم پیش خود چنین احساس می کنم که آرامش دل در این‌جا 
بیش تر دارم تا وقتی که در کوهسار سرسبز هاکونه که نسیم می‌وزد يا در چشمۀ 
آبگرم آتامی ‏ روزها بياسایم. اکنون با آن که در سخت‌ترین و ناسازگارترین آب و 
هوا می‌گذرانم می‌بینم که به‌جای آسایش تن» عقل سلیم و دل ارام بیش‌تر دارم 
تا در ساعات خوشی که آنجا بودم. فرصتی هم خواهم یافت که بموقم خود 
وضع گرمای هوا را در Ul pl‏ هم تجربه کنم و گزارش د 
خلیج فارس* 

ظهر روز ۲۰ ژوئیه کشتی‌مان از مسقط روانه شد. و اکنون در دریای 
مان که امواج آرام دارد پیش می‌رود. در سوی چپ مسیرمان کوه‌های سنگی 
شبه جزیره عربستان چشم‌اندازی دل انگیز دارد» و نیز بارها ديدم که 
دلفین‌های بزرگ dle‏ موج‌های دریا به هوا می‌جستند. باد آرام می‌وزید. و تن 
و دل و روحم را می‌نواخت. این تغییر مساعد هوا و محیط. جانم را از شوق 
۳ داشت در افق فرو می‌رفت. و غروب آن منظره‌ای بس 
شکوهمند داشت. cols‏ که دو سه شب مانده بود شا فرص تمام بشود بر 
سطح دریا منعکس می‌شد و به همه جا نور می‌پاشید. ستارگان درخشان هم 
در آسمان همچون دانه‌های مروارید به چشم می‌آمدند. آسمان سراسر به رنگ 
سبز و آبی تند oy‏ و تا چشم کار می‌کرد ASS‏ ابری در آن دیده نمی‌شد. 
نخستین‌بار بود که رنگ واقعی شبهای عربستان را به چشم می‌دیدم. 


۱. ییلاقی کوهستانی در حومۀ توکیو. ۱ ۲ ناحیه‌ای سرسبز نزدیک توکیو. 
dy ۳‏ نزدیک توکیو با چشمه‌های فراوان آبگرم. 


۳ سفرنامه به‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی 


با این که منظرة پیرامون دل‌انگیز و آرام‌بخش بود. گرمای هوا هنوز آزارم 
می‌داد. در ساعت ۱۲ شب گرماسنج ۲ درجه فارنهایت را OLS‏ داد. در این 
شب دماغة تکنزی " را پشت سر گذاشتيم؛ و سرانجام از تتگة هرمز گذشتیم و 
در روز ۲۱ 4595 کشتی‌مان به خلیج فارس درآمد. 

خلیج فارس با درازای حدود ۰ میل و پهنای ۴۰ تا ۲۰۰ میل. ۸۰۰۰۰ 
میل مربّع مساحت دارد. می‌توان گفت که خلیج فارس دریایی تاربخی است. 
و ناد تاریخ قدیم فراوان دارد. به یاد آوردم که در حدود سال ۳۲۵-۳۲۶ 
پیش از میلاد» نیاگوس دریاسالار اسکندر از دهانهٌ رود سند (در اقیانوس هند) 
تا دهانه رود دجله (در شمال خلیج فارس) دریانوردی کرد و از نزدیکی 
همین مسیر گذشت. یادشاه مقدونیه و دریاسالارش در یکی از خورهای Olive‏ 
خلیج فارس به هم پیوستند و همراه یک‌دیگر به بابل بازگشتند. پس از آن» 
یونانیان با رومی‌ها زد و خورد کردند. و ایرانیان ا دریا با 
مردم باسو (؟). از آن پس» عرب‌ها و پرتقالی‌ها یکی پس از دیگری با 
هلندی‌ها بر سر استقرار نفوذ و سلطةٌ خود در خلیج فارس درگیر شدند. 
پیروزی نهایی در این کشمکش‌ها سرانجام از آن بریتانیا شد. و انگلیسی‌ها در 
اوایل سده نوزده این آب‌ها را از وجود راهزنان دریایی که دریای عمان و خلیج 
فارس را ناامن ساخته بودند پاک کردند و نظم و ثبات را به این‌جا بازگرداندند. از 
آن پس حکومت بریتانیا سلطان واقعی خلیج فارس شده. و سرکنسول انگلیس در 
بوشهر مأمور و عهده‌دار حفظ امنیت این دریا است. می‌توان گفت که تجارت در 
خلیج فارس یکسره در دست نگلیسی‌ها است. پنج - شش ناو توپب‌دار همیشه 
در حلیج فارس می‌گردد و هر deb‏ آن را زیر نظر دارد. تا مسیر تجارت بریتانیا 
امن بماند و از تجاوز قبایل وحشی محلی جلوگرفته شود. 
جزیره هرمز« 

در ساعت ٩‏ صبح روز ۲۱ زوئیه در سوی راست مسیرمان جزیرة مشهور 


1. Mckenzie 


متن سفرنامه (نامۀ یکم: گزارش سفر از بمبنی به بوشهر) + ۵۳ 


7 a nnnOneen POG SEES ESR EERE ESOSESTTSNELUERTED venons DIB WORD eeseataeseteeens 


هرمز به چشم آمد» و در سوی چپ مسیر کشتی جزیرۀ لارک دیده می‌شد. 
در اوج قدرت پرتقالی‌ها در این دریاء جزيرة هرمز پایگاهی ميان اروپا و 
مقیم آن به چهل هزار نفر می‌رسید. نویسنده‌ای شهر قدیم هرمز را چنین 
وصف کرده است: 

«هرمز شهری است آبادان و بی‌نظیر در خاورزمین» و مرکز رونق است و 
در بالا پرده می‌زنند تا اتاق در سابه باشد و cel‏ خنک شود. به این‌جا که 
آن عطربیز است. مردم این‌جا در ظرفهای زرکوب غذا می‌خورند» و برای رونق 
دادن به مجلس دیدار و مهمانی و افزودن اشتها موسیقی شرقی می‌نوازند و 
دختری زیبا و خوش‌اندام به رقص درمی‌آید تا مهمانان را شاد (AS‏ 

‘ a xo Vig ۳ a ۰ ve 7 . 2 

در بارة روزگار آبادانی و رونق هرمز» میلتون شاعر بزرگ [انگلیسی] در 
1F 4° =‏ 2 4 ڪڪ ۳ ۲ : “ ’ Sf‏ ۰ 
اثر ماندگارش بهشت گم شده رصعفی سر وده ee)‏ اما در پی دگرگونی‌های 
بسیار» امروزه از رونق قدیم هرمز هیچ بر جای نمانده جز برج و بارویی 
wl ss‏ که در کتار:دریا سر به اسمان کشیده است. ديدم که کوه و بیابان این جا 
انباشته از سنگ نمک است. از این و آب خوشگوار روان نمی‌شود و درنعت 
نمی‌روید. ساکنان این‌جا چند صد نفر ماهیگیر فقیراند. 

آنچه از نوادگان پرتقالی‌ها در جزایر خلیج فارس تا شهرهای ساحلی آن 
بازمانده‌انده حال و روزشان رو به نشیب دارد؛ و دیدن ادبار کار و نگون بختی 
آنها برایم براستی دردآور بود. در قرنهای شانزدهم و هفدهم که پرتقالی‌ها 
رسیدند و اینجا را گرفتند و حکومتی بنیاد نهادند. جزیره‌ها و شهرهای این 
پهنه را به مرکز رواج علوم و فنون بدل کردند. Lal‏ عامه پرتقالی‌ها - که 


1. Milton 2. Paradise Lost 


SF‏ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


فاتحان» کاشفان, دریانوردان» و سوداگران پی در پی و بسیار از میان آنها 
بر آمده بودند با تباهی گرفتن اخحلاق و دلبسته شدنشان به مذهب کاتولیک 
سرانجام رو به انحطاط و فنا رفتند» چنان‌که از آنان در مشرق‌زمین فقط ميان 
بخشی از ساکنان ساحل غربی هندوستان یاد و خاطره‌ای مانده است. و 
بازماند گانشان فقط بان وکری و خانه‌شاگردی می ‌توانند زندگی‌شان را 
بگردانند. ادبار کار و حال آنها برایم براستی غم‌انگیز بود. 


بونسهر*« 

غروب روز ۲۴ ژوئیه سرانجام به مقصد سفر دریایی‌ام. بوشهر» رسیدیم. 
شهر ساحلی بوشهر اکنون در مان آشوب و نااآرامی است. حکومت ایران 
می کوشد تا به‌عواست و با یاری انگلیسی‌ها مقررات سخت قرنطینه را اجرا 
کند؛ tol‏ ایرانی‌ها که این گونه محدودیت‌ها را نمی‌پسندند» بازار و دکان‌ها را 
بسته و در مسجدها اجتماع کرده و صدا به اعتراضص برداشته‌اند. جنیش 
اعتصاب سراسر شهر را گرفته. و هیچ جاامنیت جانی نیست. چند روز 
پیش‌تر گروهی مردم شورشی با سنگ و آجر به نایب سرکنسول انگلیس در 
این شهر حمله کردند؛ اماء از بخت نیک او توانست از دست آنها بگریزد و 
peal‏ لاناک ۱ 

پس از رسیدنم به خاک ایران می‌خواستم برابر سفارشی که کنسول ایران 
در بمبئی کرده بود بی‌درنگ نزد کارگزار امور خارجه بروم و درخواست کنم 
که برای سفر زمینی در ایران و ترتیب منزل گرفتن و اقامت در مهمانخانه و 
تدارک‌های دیگر یاریم کند؛ Wl‏ ناخدای کشتی آشور و پزشکی که برای معاينة 
صحی به کشتی آمد مانع رفتنم به شهر شدند. آنها توصیه کردند که به 
کنسولگری انگلیس در بوشهر بروم تا معرفی‌نامه‌ای را که وزیرمختار انگلیس 
در توکیو به عنوان کنسول بریتانیا در بوشهر به من داده بود به او برسانم. 

صبح روز ۶ مه از کشتی به‌زیر آمدم و به کنسولخانهة انگلیس رفتم. در 


متن سفرنامه (نامة یکم: گزارزش سفر از بمبئی به بوشهر) + ۵۵ 
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این سه روز گذشته از پیاده شدنم از کشتی تاامروز, مهمان این 
سرکنسولگری بوده و در حمایت آن ow. pe eye‏ ناچار els‏ 
کنسولخانه مانده‌ام. فقط یک روز برای تماشای شهر. تنها و بی‌راهنما بیرون 
رفتم» و در گوشه‌ای از شهر راهم را گم کردم؛ al‏ سرانجام توانستم بسلامت 
به محل اقامتم بر گردم. 

باید که هرچه زودتر روانة تهران می‌شدم. بە‌علت آشوب و بلوا در این 
شهر ناچارم که عزیمتم را عقب بیندازم. کارهای سفر زمینی‌ام با یاری نایب 
کنسول انگلیس و کارگزار وزارت امور خارجه ایران در بوشهر تا SGI‏ بسیار 
آماده شده است؛ و از این رو تصمیم دارم که بعد از ظهر امروز (۲۹ ماه 
ژوئیه) سفر سواره‌ام را در خاک ایران آغاز کنم. 


از بوشهر تا سیراز 


نامه دوم؛ از سیراز 
به تاریخ روز ۱۳ ماه اوت سال ۲۲ میجی (۱۸۹۹م.) 


سفر زمینی در ایران* 

کف کر ی مه مت در کر (Sig eee‏ 

حدود یک هفته از روزی که از بوشهر روانه شدم. همه روزهارابر 
پشت قاطر گذراندم. پس از سپری کر دن سفری دشوارء اکنون در شیراز در 
ساختمان اقامتی بانک شاهنشاهی منزل گرفته‌ام. مدیر بانک که این فصل را 
در باغی نزدیک شیراز در ییلاق می‌گذراند. اجازه داد که در GLE‏ شهری‌اش 
افامت کنم. 

پیش از آن‌که به شرح سفرم بپردازم» مختصری از وضع جغرافیایی ایران 
می‌نویسم تا مطالب گزارش‌هایم روشن‌تر و دریافتنی‌تر باشد. 

ایران از شمال به ساحل جنوبی Choe‏ خزر و ماورای قفقاز و ماورای 
خزر که قلمرو حکومت روسیه است. از سوی غرب به سرزمین ترک 
(عثمانی)» از شرق به افغانستان و بلوچستان» و از جنوب و جنوب شرقی به 
خلیج فارس و دریای عمان محدود است. سرحلد ميان ایران و ممالک 
افغانستان و بلوچستان بی‌توافق و با مقاصد سیاسی [از سوی حکومت 


متن سقرنامه Soli)‏ دوم: از بیشهر تا شیراز) > بش 


استعماری بریتانیا] معین» و موجب بحث و مناقشۀ فراوان شده؛ و از این رو 
«کمیتۀ سرحدی» تشکیل شده است [تا خطوط مرزی را از نو ترسیم کند]. 
مساحت خاک ایران حدود ۶۶۰ هزار میل مرتع انگلیسی است. خاک 
ایران در مقایسه با ژاین» با احتساب سرزمین‌های تازه‌گرفتۀ تایوان و جزایر 
ORO‏ چهار برایر وسیع‌تر است؛ اما این کشور کم‌تر از یک میلیون نفر» یک 
پنجم ژاین. جمعیت دارد. بدینسان تراکم جمعیت در این جا ۱۴ نفر در هر 
تیا مرت ای کت تا یه وه از یا DS iste yp‏ 
پشت در پشت هم کشیده که در ان Ole‏ کوه‌هایی به بلندی ۰ با از 
سطح دریا هست. فلات ایران که از قدیم (در زبان‌های اروپایی) «پرشیاء 
خوانده می‌شد. به‌طور میانگین ۵.۰۰ پا ارتفاع دارد. این فلات را از این رو 
«ایران» خوانده‌اند که از دیرباز زیستگاه اقوام ایرانی از نژاد آریبایی بوده و 
هست. در پهنۀ Ole‏ رشته کوه‌ها (کوهسارهای البرز و زاگرس) سرتاسر این 
حاک دشت و بیابان گسترده است. این دشت‌ها حاصلخیز است. و پایتخت‌ها 
و شهرهایی مانند تخت‌جمشید اکباتان (همدان کنونی). اصنهان. تهران. 
شیراز» OLS oy‏ مشهد. و تبریز در این پهنه از دیرباز بنیاد و آباد شده و 
هنوز پُررونق است. تهران و شیراز, که اکنون در این‌جا هستم» در جلگه‌هایی 
به ارتفاع پنج مس هزار پا از سطح دریا ساخته شده است. از اين زو است 
که در سفر از ELS‏ خلیج فارس به این جا باید از گردنه‌های سختگذر 
کوه‌ها که «LSD‏ خوانده می‌شود عبور کرد. ۱ 
آب و هوای نواحی ایران به‌تناسب وضع طبیعی زمین» گوناگون است؛ 
چنان که در زمان واحد در یک جا مردم از گرمای سوزان رنج می‌برند. و در 
جایی دیگر باد خوشگوار خنک می‌وزد و هوا ملایم و لطیف و پاییزی است؛ 
و باز جایی دیگر همچون Ol‏ زمستان سرد است. گردنه‌هایی همست که (در 
سراسر سال) از برف پوشیده, و بیم OT‏ است که رهگذران از سرما بمیرند؛ و 


راه‌هایی هم هست که در مسیر آن گل‌های گوناگون از هر رنگ به نسیم 
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بهاری شکفته است. سرما و گرما در هر سو به نهایت می‌رسد. و خشکی هوا 
ارو جیز است. آقای کین" در تألیف جغرافیایی خود نوشته است : ابر 
انبوه و سیاهی که از دریای سیاه و دریای خزر OL‏ می‌آورد» با رسیدن به مانع 
کوه‌های ارمنستان و رشته کوه‌های البرز از رفتن بازمی‌ماند؛ و رطوبت اقیانوس 
هند. هم به دامنة کوه‌های سواحل جنوبی و غربی ایران باران می‌آورد. چنین است 
که جز کنار؛ دریای خزر و نواحی محدود دیگر که نعمت باران به آن می‌رسد 
میانگین OL‏ در فلات ایران فقط ۲ اینچ rere.‏ ۵ سانتیمتر) در سال است. 
سنت جان" هم نوشته است: «اگر در کوه‌های بلند و صخره‌ای یخ و برف 
ذخیره نشود. ۹۰ درصد خاک ایران دشت و بیابان خشک و بی‌آب می‌شود. 
اما به نعمت این ذخیرة یخ و برف. فقط نیمی از ایران بیابان و بایر است. 
وواغت ام ال تور با ابا رو ماع ات cel‏ ر می ر با 
آبراه‌های قنات به هم می‌پیوندند. آبیاری کشاورزی با آب جویبار و چاه و 
ols‏ خاص فلات ایران است.» 
با این وصف. نگرانم که در میان سفرم در ایران قطره‌ای باران نبارد (و 
آب برای نوشیدن پیدا نکنم). در مسیرم از دریای عمان تا اینجا هوا هر روز 
صاف و آفتابی ory‏ است. میان فلات ایران» بخصوص در دشت پهناور نمک» 
مردانهای کویری نمک شکفتی انگیزترین Soy‏ طیعست است: در کویرهای 
مردابی» دشت Kai‏ پهناور میان خراسان و گدروسیا" فراخ‌ترین است. 
stil‏ گرامی به یاد می‌آورد که در پهندشت نمکی گدروسیا (در جنوب 
O‏ سکس اي و کی SENS oe‏ 
| مگ Lene‏ 
Gedrosia ۳‏ «مملکت قدیم در جنوب غرب اسیا تقریبا مطابق مکران حالیه (جنوب شرق ایران) و 
بلوچستان. که جزئی از آریانا و از ایالات مپراتوری اپران بود. از شمال به درانگیانا و آراخوسیا از 
شرق به هندوستان» از جنوب به دریای عربستان و از غرب به کارمانیا محدود بود. در تاریخ به جهعت 


متن سفرنامه oli)‏ دوم: از بوشهر تا شیراز) > ۵٩‏ 


رودخانه‌های ol!‏ مانند کارون اترک» تجند (یاء تجن) قزل اوژن 
Als‏ و شاهپور به خلیج فارس يا دریای خزر یا کویرهایی که از آن ol,‏ شد 
می‌ريزند. این رودخانه‌ها جز کارون قابل کشتیرانی نیستند. در رود کارون هم 
از جایی که به شطالعرب می‌پیوندد تا مسافت کوتاهی می‌شود کشتی راند. از 
این رو حمل و نقل تجاری در داخل ایران و تا سواحل دریا می‌بایست از 
راه‌های زمینی سخت گذر و پرخطر که از هر سو کشیده است انجام بشود. 
راهی که در این سفر اختیار کرده‌ام از بوشهر به شیراز می‌رسد و از این‌جا از 
مسیر اصفهان به تهران می‌رود و از آن‌جا تا بندر انزلی امتداد پیدا می‌کند. 
تصمیم دارم که [در راه برگشتن از ایران] در انزلی به کشتی که دریای خزر را 
می‌پیماید بنشینم و به باکو بروم. و از این‌جا با راه‌آهن روسیه که تا بندر باتوم 
می‌رسد از طریق تفلیس به باتوم بروم و در این بندر به کشتی بنشینم و از 
مسیر دریای سیاه به شهر قسطنطنیه (استامبول) برسم. 

در آمدنم می توانستم متیر و کرک انتخابت کنم؛ به جای بوشهن در 
بندرعباس colby‏ شوم و از راه یزد به اصفهان برسم. یا که از محمره 
(خرمشهر) با کشتی مسیر بالارود کارون را بپیمایم» و از راه شوشتر به همدان 
و از آنجا به تهران بروم. Ul‏ چون در بوشهر و کازرون, و بخصوص در شیراز, 
برای کار مأموریتم قصد بررسی داشتم» تصمیم گرفتم که همان طور که شرح 
خواهم داد از مسیر کوه و کتل‌های سخت گذر (بوشهر به شیراز) سفرکنم. 


عزیمت از بوسهر» 

در ساعت پنج و نیم بعد از ظهر روز ۲۹ ماه ژوئیه از مهماندار ارجمندم 
(کنسول انگلیس در بوشهر) خداحافظی کردم و همراه یک دسته )& انجا که 
به یاد دارم ۲ نفر) تفنگچی محافظ روانه شدم. چنان‌که در نامه یکم به 
آگاهی‌تان رساندم چون اوضاع شهر آشفته بود کارگزار امور خارجه در 
بوشهر فکر کرد که لازم است که محافظان مسلح داشته باشم. 


۰ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 
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نقشه مسیر سفر یه‌ناگا از بوشهر به تهران 
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با همراهان به قایق کرایه‌ای نشستم و به شیف رفتم. با این کار مسافت 
۲ ان الس از وهی زف یه کل هس نت : er‏ کر تاه تسد Be‏ 
مسجد و خانه‌های بوشهر در آفتاب شامگاهی و در روشنایی نقره فام آفتاب 
که داشت فرومی‌نشست دورتر می‌شد. و سایهٌ سنگین مه افق دریا را پوشانده 
بود. می‌توانستم قرص طلایی خورشید را که پنداری پایین و نزدیک آمده بود 
ببینم. به قایق نشستم و بوشهر را که اقامت در آن برایم مانند زندان انفرادی 
بود پشت سر گذاشتم. با این که باد نمی‌وزید. در هوای مه‌الود غروب کمی 
احساس خنکی کردم. بارها ماهی‌ها روی آب برمی‌جستند چنان که پنداری در 
پروازند. یک بار ديدم که یک ماهی جست زد و توی قایق پرید. این ماهی را 
در توکیو «اینا» می‌گویند: و در کیوشو «کورومه» و پس از بزرگ شدن «بورا) 
خوانده می‌شود . فکر کردم که به همان شیوه که ماهی کاگورا" می‌گیرند. اگر 
این‌جا هم تور بیندازیم می‌توان ماهی فراوان گرفت. 

حدود ساعت ٩‏ شب به شیف رسیدیم. دو مرد قایقران مرا بر دوش خود 
نشاندند و از قایق به ساحل رساندند. پتو و زیرانداز را باز کردم تاروی 
خاکریز جلوی کاروانسرا که نخستین منزلگاه سفر زمینی‌ام در ایران بود و 
زیر سقف اسمان بگسترم و شب را آنجا بياسايم. سروصدای کاروانیان و 
چارپادارها و SL‏ قاطرها و آواز زنگهایی که به گردن چهارپایان بسته بودند 
درهم به گوش می‌آمد. امشب برای نخستین بار این صداها را می‌شنیدم؛ و 
این صداها تا به شیراز رسیدم گوش را آزار می‌داد. بستة خوراک فقیرانه‌ای را 


. یوشیدا ماساهارو که در سال ۱۸۸۰م. از همین مسیر روانۀ تهران شد. نوشته است: «شب‌هنگام 71 
بوشهر روانه شدیم. با قایق به آن سوی خلیج کوچکی که بوشهر کنار آن واقع است رفتیم. اگر این بهره 
راه را از خشکی می‌رفتيم. می‌بایست این خلیج را دور بزنیم و راهمان ۲۰ میل دور می‌شد. پس قایق 
گرفتیم و دریا را به‌خط مستقیم پیمودیم. و حوالی نیمه‌شب بود که به شیف در فاصلۀ ٩‏ میلی بوشهر 
رسیدیم.» (ترجمة فارسی» ص )٩۳‏ 

۲. جزیرة جنوب غربی زاپن. 

۳. هاماچی در ژاپن گونه‌ای ماهی است که به‌تناسب رشد و بزرگ شدنش, تا پنج بار نام دیگر می کرد 

۴ کاگورا در ژاپنی نام ماهی نیست. و احتمال دارد که نام جایی باشد. 


۳ سفرنامه به‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


که نوکرم در بوشهر آماده کرده بود باز کردم و شامم را خوردم و زیر سقف 
اتتهان Sul‏ زمانی خوابیدم. با احساس افتادن قطره‌های آب به سر و رویم از 
خواب بیدار شدم. این همان قطره‌های درشت شبنم ناحية خلیج فارس بود 
که وصفش را شنیده بودم. بارها می‌شود که مردم این قطره‌های شبنم را با 
باران اشتاه می گیرند. ELS‏ خلیج فارس همه جا چنین هوای مرطوبی دارد. 

ماه که درآمد و مهتاب زمين را روشن کرد همراه کاروانی که این‌جا 
بارانداخته بود روانه شدم. گروه ما شش نفر بود: من» نوکرم دو تفنگچجی, و 
دو چارپادار. در این گروه سه قاطر داشتیم؛ یکی برای سواری‌ام» یکی برای 
نوکر» و سومی برای بار. دو تفنگچی همراهم پیاده می‌رفتند. 
منازل ر۵۱* 

فهرست زیر مسافت منازل سفر Ole Goble‏ شیف و شیراز را با ارتفاع 
هر منزلگاه از سطح دریا نشان می‌دهد. فاصله‌ها به فرسخ ایرانی و ميل 
انگلیسی» هردوء نوشته شده است: 


کاروانسرا به فرسخ به میل انگلیسی (پا) 
شیف - - - 
برازجان ۷ ۲۵ ۱ 
دالکی ۴ ۱۵ ۳۵۰ 
کمارج ۳ ۲۲ ۳۹۰۰ 
میان 3S‏ ۶ ۳۱ ۵۵۰۰ 
خان زینان ۳ ۱۲ )$ 
شیراز ۷ ۳۰ Nf.‏ 
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چش‌انداز کوهسار * 

منزل میان شیف و برازجان راحت و آسان طی شد؛ اما در این مسافت 
منظره‌ای چشم‌گیر نبود. همه جا در جلگۀ هموار و پوشیده از خاک رس 
آمیخته با ریگ که در آفتاب سوزان به سختی سنگ شده بود می‌راندیم. 
چشم‌اندازی مانند کوه و درخت و سبزه نبود که دل مسافر را تازه کند. نیز 
چون به علّت بی‌توجهی قاطرچی روی پالان ایرانی مخصوص بار نشسته 
بودم. همه شب که راه بیابان را بر پشت pb‏ می‌پیمودم سخت رنج می‌بردم. 
ماه که بروشنی در آسمان می‌درخشید. در افق مغرب بیابان فرو رفت (و 
کم‌کم خورشید سرزد). 

فردای آن» روز ۰ ژوئیه» کوه‌های سرسبز در یک سوی افق به چشم 
آمد. در وشات را صبحانه خوردن به کلبه‌ای فقیرانه وارد شدیم. این 
آبادی چند درخت خرما داشت. و برگ پهن نخل‌ها مانند بال‌های پرندگان 
eek Sere‏ ای وت سا فا 
ناهموار رانده بودم. خسته و کوفته بر زمین دراز کشیدم. گروه مردم و مسافران 
برای تماشای این مسافر زردپوست عجیب و غریب جلویم انبوه شدند. 


سراب ۶« 

صبحانه را که خورديم باز به راه افتادیم. از این‌جا زین سبّک انگلی‌سی 
را که در بمبئی خریده بودم از بارم درآوردم و پشت قاطر گذاشتم و بر آن 
= ۳ : 

در دنبالة این سفر پدیده‌هایی را می‌توان دید که خحاص جاهای انگشت 


شماری در روی زمین است. در بارة این مناظر در کتاب‌ها خوانده بودم؛ Lil‏ 


. در متن ژاپنی. به > Gy‏ هجایی کاتاکاناه خاص ضبط نام‌های بیگانه در ژاینی» هاشی‌نو خوانده 


می‌شود. 
اا : آیاشی د ده ناژو: غیرقابل اعتماد. ناخوشایند ناساز. 


۴ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی 


اکنون این‌ها را از نزدیک و به چشم خود می‌دیدم. آب دریاچه‌ای در 
چشم‌انداز سر راهم چنان آرام می‌نمود که نمای درختان بروشنی در OF‏ پیدا 
بود. به نقشة ایران که همراه داشتم نگاه کردم؛ اما نشانی از این دریاچه در آن 
نیافتم. از نوکرم که پرسیدم. دانستم که دریاچه‌ای در اینجانیست و فقط 
سرابی دیده‌ام. پیش تر شنیده بودم که مسافران تشنه در بیابان بارها به دیدن 
چنین دورنمایی به سوی Ol‏ می‌روند؛ اما هرچه oly‏ می‌سپرند به کار ات 
نمی‌رسند. می‌توان گفت که در آفتاب سوزان که موج تب و گرما از زمین 
برمی‌خیزد. با انعکاس نور در Ol‏ چنین منظره‌ای به چشم می‌آید. و [رفتن به 
سوی سراب] دشواری و رنج راه بیابان را به نهایست می‌رساند. بر اثر گرمای 
شدید. چهار تا از دوجین بطری آب گازدار که در بوشهر گرفته و در بارم گذاشته 
بودم پیش از رسیدنم به برازجان با صدایی مانند صفیر گلوله منفجر شد. 


برازجان»* 

ساعت ۱۱ صبح به نخستین چاپارخانه Ole‏ راه در این مسیر رسیديم. 
مهندس تلگرافخانه که حکومت انگلیس در اینجا ساخته بود (در بارة Ol‏ در 
شرح سفر روز دیگر خواهم نوشت) در انتظار رسیدنم بود. فکر کردم که 
کنسولخانة انگلیس در بوشهر خبر عزیمتم را تلگرافی [به بُرازجان] داده بود. 
بی‌خوابی شب پیش را با آسودن در اتاق این ایستگاه تلگراف جبران کردم. 
گرماسنجم حرارت داخل اتاق را ۱۱۳ درجه فارنهایت نشان می‌داد. با 
فرارسیدن شب از شدت گر‌ها کاسته. و بی‌تابی‌ام از داغی هوا کم‌تر شد؛ و 
بی‌آن که متوجه گذشتن وقت باشم چند ساعت خحوب خوابیدم. فردای آن» 
پس از خوردن صبحانه‌ای سبّک. راهم را دنبال کردم. 
تفنگجی‌های گداطیع« 


چون معرفی و سفارش‌نامه‌ای برای حاکم برازجان داشتم. حاکم شب 
پیش از عزیمتم پيشنهاد کرد که هشت تفنگچی از این‌جا تا منزلگاه دالکی 


و (نامة دوم: از بوسهر تا سیراز) > ۶۵ 


همراهم کند. می‌توان گفت که حاکم اینجا مانند سلطان ولایت است. و در 
ساختمان فاخحری روبروی ایستگاه تلگراف اقامت دارد. ڈور نیت که 
خوانندۀ گرامی تصور کند که این پيشنهاد حاکم را با شادمانی پذیرفتم. اما با 
تجربه این چند روزه دانسته بودم که نه فقط اطمینانی به مسژولیت‌شناسی و 
کار حفاظت این تفنگچی‌ها نیست. بلکه پیوسته و بارها انعام می‌خواهند و 
یگانه مقصودشان از همراه شدن با مسافر خارجی گرفتن «بخشش» است. با 
این ژوید و رفارشان از آنها acts |i gS eds‏ این شانت طیم و 
بی‌انضباطی جا ندارد که این به اصطلاح محافظان ایرانی را به نام ارجمند 
«سرباز» بخوانیم. فکر می کنم که والامتشی» وظیفه‌شناسی. وفاداری به 
امپراتور. میهن‌پرستی و شوق خدمت به مملکت. و دورماندن از رفتار پست و 
بی‌اعتنایی به پول از فضیلت‌هایی است که لشکریان و سلاحداران ژاینی را 
ممتاز می‌کند» و نظامیان دیگر کشورها هم تا اندازه‌ای این خلق و خو را 
دارند. با این که لشکریان » برابر انتظار» وفادار و دلیراند و باید روح 
وظیفه‌شناسی و سلحشوری داشته باشنده می گویند که سربازان ben!‏ طمع پول 
و انعام بی‌اندازه دارند؛ و این را به چشم دیدم» و جای بسی افسوس است. 
می‌توان گفت که چنین چیزها در ایران واقعیت دارد. و حقیقت غم‌انگیزی 
است. این وضع نشان می‌دهد که دستگاه لشکری ایران تا چه اندازه دچار 
فساد شده است. اما موجبی هست که سربازها این گونه به گدایی می‌افتند. 
حقیقت این است که حقوق و مستمری‌شان به آنها نمی‌رسد. لباس نظامی را 
هم که دولت LL‏ بدهد. ناگزیرند به هزينة خودشان تهیه کنند. 
قشون ایران* 

می‌گویند که ايران دو گونه قشون دارد؛ یکی مرب از سربازان منظم (دائم)؛ 
و So‏ از سربازان غیرمنظم. سرباز منظم هر روز یک من جيرة نان دارد. و هر 
ماه هم چهار قران نقد (هر قران ایران برابر حدود ۲۰ yee ie‏ ] 
می گیرد. اما او کی ا e pei eel UAL‏ 
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و به هزینۀ دولت گذاشته می‌شود دیوانیان و فرماندهان با فریبکاری و 
سندسازی برای خود برمی‌دارند. و دیناری از آن به جیب سرباز بیچاره 
نمی‌رود. رایج‌ترین شیوه در ایران این نظام تاه کین کار اش اشران 
در این کار از چين هم که تا اندازه‌ای فاسد شده پیش افتاده است. این 
lial Sis‏ ڈرال را که SENS‏ فاد شاه ایت کک ر مهای رون 
و انگلیس dank‏ خوبی AL‏ و شگفت نیست که این مملکت هرچه بیش‌تر 
رو به انحطاط می‌رود. اما مردم ایران به کوشایی و پشتکار در جهان ممتازند. 
می‌دیدم که همراهانم (نوکر و تفنگچی و چارپادار) در راه سفر فقط به آب و 
نان Se‏ قانم‌اند و شبانه روز به کار و تلاش می گذرانند. پس اگر ایرانی‌ها 
خوب تعلیم و تربیت Hak‏ بهترین و برترین مردان سپاهی در جهان خواهند 
شد. اما اکنون و در احوالی که هست. وضعی نکبت‌بار و نابسامان دارند. 

با این مقدّمه. خوانندهُ گرامی دریافته است که چرا از پیشنهاد مهرآمیز 
حاکم پُرازجان [برای همراه بردن چند تفنگچی] استقبال نکردم. نگرانیام cr!‏ 
oy‏ که اگر یک دست ۸ نفره سرباز در مسافت هفت -هشت میل انگلیسی 
همراهی‌ام کنند و آنگاه این مأموریت را به فوجی دیگر واگذارند و چند بار 
در میان راه دسته‌های تفنگچی عوض بشوند. انعامی که باید به آنهابدهم 
مبلغی GIS‏ خواهد شد و بزودی هم پولم از دست می‌رود. از بخت نیسک» 
فردای روزی که از بُرازجان روانه شدم دو تفنگچی برای نگهبانی آمدند و 
ميان راه کار را به دو نفر دیگر سپردند و این‌ها هم به نوبةٌ خود نگهبانی را به 
دیگران تحویل دادند؛ به گونه‌ای که در فاصله ميان بُرازجان و دالکی بر 
روی‌هم هشت تفنگچی در چهار نوبت همراهم بودند. 
دالکی ٭ 

در نیم‌شب روز ۲۱ ژوئیه که در نور مهتاب سواره می‌رفتم» خودم را در 
مقایسه با روزهای پیش با نیرو و نشاط pl‏ راهمان دیگر هموار نبود. و در 
گردنه‌ای پُرشیب می‌راندیم. بارها در ته دره‌ای که نور ماه به آنجا نمی‌تابید 
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پیش می‌رفتيم. و باز راهمان به فراز کوه که از مهتاب روشن بود می‌افتاد. 
سح دشن سرمی‌زد و آسمان مشرق OSE A‏ شده بود که نزدیک دالکی 

سیدیم. . این جاء به اصطلاحء از درکات کوچک و بزرگ دوزخ گذشتيم زیرا 
ae‏ بوی گوگرد بود که شامه را می‌آزرد. مسافری این پدیده را 
Ole‏ طبیعت» خوانده است. به نقطه‌ای که گرم‌ترین جای خاک ایران است 
رسیده بودیم. کوه‌های پیرامون این‌جاء برخلاف کوه‌های هاکونه» سرسبز و 
پردرحت نبود؛ و همه کوهسار Siw‏ و صخره برهنه بود و پوشیده از حاک 
زرد. در این کوهستان منظره‌ای که دل را صفا می‌داد نخلستان‌های انبوه 
در این ناحیه خرما بار می‌آورند. w‏ پیش از آن که آفتاب برآید و مارا زیر تیغ 
و یشنماخه ee‏ ای ماه 
ads‏ هلان اک قرو سکم نی سک فرشی Be‏ این فلگ ا بای 
خوابیدن و آسودن آماده کردم. 

به این‌جا که رسیدیم حال بدی نداشتم. و میان راه از این دلتنگ بودم که 
در کنار جویبار زلال و در سایة نخل‌های زیبا که می‌رانم چرا دوستی همراه 
ندارم که گفت‌وگو کنیم. اما در تلگرافخانه درجۀ گرما رفته‌رفته بالا می‌رفت 
و در ساعت ۰ صبح حرارت‌سنج ۲ درجه فارنهایت را نشان می‌داد. 
سخت عرق کرده بودم. نبضم هم تند می‌زد و حال بدی داشتم . ظهر که شد 
برای ناهار اشتها نداشتم. و فقط تشنه‌ام بود. نگران این بودم که بیمار بشوم و 
بیفتم. پس دو قران به قاطرچی انعام دادم و خواستم که مرا باد بزند تا قدری 
خنک شوم. اما این کار چارۀ گرما نشد. در این حال می‌پنداشتم که جهنمی 
که دین‌داران وصف کرده‌اند LL‏ جایی چنین داع و سوزان باشد. چرا جهنم 
را جایی که زمین هميشه پوشیده از برف و يخ است نگفته» و جایی داغ و 
سوزان و انباشته از آتش و دود گوگرد تصوير و تصور کرده‌اند؟ خواه گرما و 
خواه سرماء آنجا که به نهایت برسد آزارنده است و مردم را عذاب می‌دهد. 


۱. ناحیه‌ای پیلاقی و کوهستانی نزدیک توکیو. 
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به جهنم سوزان که دین‌باوران وصف کرده‌اند عقیده نداشتم؛ اما اکنون به 
فکرم رسید که این جهنم ساخته و پرداختة ذهن کسانی است که در مناطق 
حارّه بارامده‌اند. جهنم را هنوز تجربه نکرده‌ام؛ اما در اینجا حس کردم که 
رنج و عذابم در جهنم واقعی بسا که با حال امروزم در این هوای داغ و 
انباشته از دود و بوی گوگرد یک‌سان باشد. 

در این‌جا به فکر افتادم که با این رنج و سختی جانکاه و دشواری راه چه 
باید کرد. ابا بهتر است که از رفتن بازایستم و اینجا بمانم؟ اما نمی‌توان 
[به‌اختیار خود] در جهنم ماند. اگر هم راه را دنبال کنم» بايد که تحمّل گرما و 
آفتاب ee‏ را Olea‏ بخرم» و بسا که رنج و سختی آن بیش از ماندن در 
جهنم باشد. سرانجام. امید نجات را فقط در پیش‌رفتن دیدم. گفتند که بزودی 
به جایی و هوایی بهتر می‌رسیم. مژده‌ای جان بخش بود. پس تصمیم گرفتم 
که به خواست و توصيهة نوکر و قاطرچی [بسرای راه نییمودن در میان روز] 
اعتنا نکنم و از آنها بخواهم که راه را دنبال کنیم. هرگز فراموش نمی‌کنم که 
Oly‏ ساعت ۲ تا حدود ۴ بعد از ظهر که در دشت سوزان دالکی پیش 
می رفتیم هوا چه داغ و مرگبار بود. به یاد آوردم که سرهنگ فو کوشیما در 
سفرش به ایران در راه بوشهر به شیراز از شدّت گرما از حال رفت و از پا 
افتاد. پس کوشیدم که چتر آفتابی بالای سر بگیرم و خود را در سایه نگهدارم. 
باز کردن چتر برای مرد سوار زیبنده نیست. و اگر مرد لشکری این کار را 
بکند مردم او را فاقد روحیۀ نظامی و تن‌آسا می‌شمارند. اما من که مرد سپاهی 
نبودم باز کردن چتر را موجه دیدم و آن را بالای سر گرفتم. 
کتل مَلو* 

مدّت یک ساعت یا بیش‌تر در دشت دالکی راندیم» و راهمان به 
گردنه‌ای کوهستانی کشید. این کوه یکی از چهار کوه پُرشیب و سخت گذر 
معروف در مسیر بوشهر و شیراز است» و کمرکش ol‏ را گردنه نفرین‌شده 
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(گردنۀ ملو) می‌نامند . گردنۀ کوه‌ها را در فارسی (FS)‏ می‌گویند. که به معنی 
نردبان یا راه پُرشیب است. با پیمودن این کتل‌ها توانستیم به ارتفاع پنج شش 
هزار پا از سطح دریا پرسیم. نمی‌دانم که مردمی که این کتل‌ها را می‌پیمایند 
خوشبخت‌اند يا نه؛ اما همه مسافران انگلیسی و امریکایی که این کوه و کتل‌ها را 
پیموده‌اند آن را «دشوارگذر» وصف کرده‌اند. نمی‌دانم که آنها با این توصیف 
خواسته‌اند به پیمودن چنین مسیری تفاخر کنند یا که فقط وصف حال کرده‌اند. 
صفت‌هایی مانند Gh J‏ هول آور» شگفتی‌انگیز. و باورنکردنی از وصف‌هایی 
است که Gly‏ کل آورده‌اند. بیگمان همه این‌ها سهمگین بودن IS‏ را می‌رساند. 
می توان گفت که YE‏ رفتن به AB‏ کوه فوجی آسان‌تر از گذراندن سربالای این 
La bs‏ است؛ زیرا با همه بلندی کوه فوجی و مدتی که پیمودن دامنه تاقلة آن 
طول می کشد» کمرکش کوه را براحتی پیش می‌رويم و کوه‌پیمایان در این‌جابه 
گردنة سخت گذر و شیب تند برخورد نمی‌کنند. اما در این گردنه‌ها که سفر 
می‌کنیم سنگ و ستیغ‌های کوه پرشیب و دشوارگذر است. و پی‌دربی به لب 
پرتگاهی می‌رسیم. و نمای یکنواخت آن هم خسته‌مان می‌کند. 

نخستین کتل در مسیرمان che JS‏ یعنی گردنۀ نفرین» بود. با دشوارگذر 
بودن و رنج پیمودن این راه. مسافران فریاد لعنت و نفرین سر می‌دهند. پیش 
از رسیدن به این سربالای پرشیب. از جلگۀ دالکی گذشتیم؛ و پس از چند 
کوه و کتل کوچک به ارتفاع صد پا راه رفته‌رفته به سرازیری افتاد. و 
سرانجام به گذری که از Ole‏ دره می‌گذشت رسیدیم. از این دره که بیرون 
آمدیم» رودخانة دالکی به چشم آمد. چون بناگاه آب نیلگون این رودخانه را 
دیدم» چنان به شوق آمدم که به وصف درنمی‌آید. براستی احساس کردم که 
عمری دوباره یافته‌ام» زیرا که مرگ را پیش چشم دیده بودم و همراهانم هم 
از گرمای LAS‏ به جان آمده بودند. 


| در فرهنگنامه‌های در دسترس. این معنی برای ملو دیده نشد. در لغت نامه دهخداء مُلوا مرادف Ng pa‏ 
ob‏ شده» که به معنی دعای خير و فال نیک است. مقابل مرغوا به معنی نفرین. 
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اکنون دیگربار به آب روان که همچون خون در رگهای زندگی است 
برخوردیم. و از کنار چپ این دره سرازیر شدیم. در هر سوی این رود کوه‌ها 
سر به آسمان برداشته بودند. و آب در درة Oke‏ آنها آرام و روان سوی جنوب 
عرب می‌رفت. در این جا به یاد آوردم که پارسال در دامن طبیعت زیبای 
یاباکی ' گردش کردم» که رودهای چیکوگو و تویاگونی در آنجا منظره‌ای 
دل‌انگیز دارد و به لطف و صفای طبیعت روح‌نواز این ناحیه می‌افزاید. از آن پس 
همواره آرزو می کردم که دیگربار در دامن طبیعت چشم‌اندازی زیبا ببینم؛ و اینک 
منظرهٌ رود دالکی و پیرامون آن را می‌دیدم. چرا چشم‌انداز گیرای این کوهستان و 
رود و طبیعت زیباء رودخانه‌ها و محیط سرسبز کیوشو را به یادم آورد؟ 


پل دالکی و منزل US‏ تخته* 

البته رود و کوه چشم‌نواز این‌جا بیش تر ساخته خیال و تصوّرم بود. کوه 
و رودی که به چشم می‌دیدم جز بستر جویبار و انبوه بوته و گیاه سبز نبود. 
آنگاه از پل بزرگ شش چشمه‌ای (پل مشیر) گذشتيم و راهمان به کنار راست 
رودخانه افتاد. 

می گویند که این پل را که در اصل می‌بایست حکومت ایران بسازد. با 
اعانة فرد نیک و کاری ساخته‌اند. 

در این جا از رود دالکی فاصله گرفتیم و راه به دره‌ای افتاد. به انتهای 
این دره که رسیدیم» در راهی سخت‌گذر و سربالای تند هزار پا صعود 
کردیم. شیب تند این aly‏ درست مانند سربالای کتل phe‏ بود. دشواری این راه 
سربالا به اندازه‌ای بود که وصف و سخن گفتن از آن هم جانکاه است. این 
سربالایی را که MG‏ کوه پیمودیم به جلگة ..." رسیدیم. روستای کنارتخته 
Ol‏ این جلگه بود؛ و در تلگرافخانةٌ این‌جا فرود آمدیم. 
مان دو انالت وتو در ان 
۲ این نام که به الفبای هجایی ژاپنی برای اسامی بیگانه نوشته شده است. کیست خوانده می‌شود. آن را 


در نقشه‌هایی که در دسترس دارم نیافتم. ه . ر. 


متن سفرنامه (نامة دوم: از بوشهر تا شیراز) + ۷۱ 





8 بر و‎ = ¢ yg j 


پل دالکی در مسیر بوشهر به شیراز 


از پامداد امروز جز یک ظرف شیربرنح که نوکرم در دالکی درست کرد 
چیزی نخورده بودم و جدا از خستگی. خیلی گرسنه‌ام بود. افا شاد و 
گرمای سو زان مقابله کرده و بر حطر و دشواری در این منزل پربيم سفغر در 
خاک ایران GLE‏ امده‌ايم. این حال و احساس به من روحیه داد؛ و ساعت 


ایمن ماندن در تنگ دزدان* 

در راه Ole‏ شیف و دالکی؛ بخصوص در برازجان. ديدم که بیش‌تر 
مسافران تفنگ به دوش انداخته با تیانچه و شمشیر به کمر بسته‌اند. این 
عادت اسلحه همراه داشتن در سفر pol‏ نواحی برازجان و پیرامون آن 
است. و شنیدم که اهالی این نواحی راهزنی را پیشۀ خود ساخته‌اند و درگیری 
و زدوخورد را سرگرمی و تفریح می‌شناسند. این وضع به احوال ژاپن در 
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دوره:خانهانی مانتد Gel‏ 

جا دارد که در بارة تپانچه به کمر بستن برای احتیاط و حفظ جان در این 
سفر توضیحی بدهم. چنان که پیش ‌تر گفتم. اگر هم برای دفاع از خود تپانچه 
به کمر ببندیم» هنگام برخوردن به راهزنان کاری از ما ساخته نیست. از آغاز 
چنین می‌دیدم و هنوز هم بر نظر خودم مانده‌ام. فکر می‌کردم که چون 
راهزنان به قصد دستبرد و غارت کردن سر راهم را بگیرند. بسا که اسلحه با 
خود دارند که با آن تهدیدم کنند یا اگر لازم دیدند بکشندم؛ و در این حال 
براستی بهتر است که با آنها مقابله و مقاومت نکنم» بلکه آرام باشم و خود را 
به دست سرنوشت بسپارم. با این تدبیر بهتر می‌توان از کشته شدن به دست 
راهزنان در امان ماند . مردم این نواحی که میان راه به آن‌ها برخوردم قیافه‌ای 
وحشی و هول‌انگیز داشتند. بی گمان باید بر همان نظر باشم که اگر با این 
مردم درگیر زدوخورد بشوم شکست می‌خورم و از پا درمی‌آیم. علاوه بر اين» 
چون راهزنان دست به شدت عمل بزنند» هرگز نمی‌توان بتنهایی با آنها برآمد؛ 
و در این مقابله Lee‏ باید همراهان پُرشمار و قوی داشته باشیم. پس چنین 
می‌دانم که در سفر در این نواحی وحشی و پرحطر آرام و آشتی‌جویانه راه 
سپردن بهتر است تا مسلح و مجهز و آمادۀ درگیری بودن. از این روء با این 
که برابر سفارش دوستانم تپانچه‌ای همراه برداشتم. در ميان سفرم وضع و 
لحظه‌ای پیش نیامد که آن را به کار ببرم. این سلامت و امن در سفر از لطف 
و رحمت خداوند بود. در همه مدت این سفر تپانچه‌ام را به نوکر همراهم 
سپرده بودم. 
در راه Her oS‏ 

صبح روز اوّل ماه اوت را به استراحت گذراندم و حمام کردم. حمام 
اینجا مانند ژاپن نبود که خزینه GA SL‏ از اب Glo‏ فراوان پرمی‌شود و هر 


A‏ در سال‌های آخر دورة «gol‏ در dle‏ قرن نوزدهم. راهزنان در گوشه و کنار زاین سربرآوردند. 


متن سفرنامه dali)‏ دوم: از بوشهر تا شیراز) + ۷۳ 


اندازه آب که بخواهند در دسترس است. اینجا برای حمام کردن دو سه تشت 
کرک از ان ی وس ود تراسا انیت و ای که 
حمام کردم یونجه و Wyle‏ پس‌مانده از حوراک چارپایان هر مثو پراکنده بوده 
و آب حمام هم مثل جریان رودخانة کاندا و برکة شینوباژو کثیف بود. عادت 
ET‏ افو aan‏ رازن وی تفای Vill‏ 
جا دارد که این Wale‏ را Glee‏ همۀ مردم دیگر ترویج کنیم. اما من که مسافری 
در این نواحی دور از تهران بودم جون امکان و فرصت حمام کردن درست 
نداشتم» با این عادت زاینی رنج می‌بردم و ناراحت بودم. مردم eer‏ وت 
هم که سر و رویشان گرد و خاک گرفته باشد. تا از راه به منزل می‌رسند 
بارامی دراز می‌کشند و می‌آسایند. نیز ایرانی‌ها پروایی ندارند که بی‌رواندازی 
که تن را بیوشاند بخوابند. 

در ساعت ۳ بعد از ظهر از این منزل روانه شدیم. راه جلگه را پیمودیم. 
و پس از گذشتن از کوه کوچکی به دره‌ای رسیدیم. رود شاهپور در این دره 
روان است. در امتداد کنارۀ چپ رودخانه پیش رفتیم و به دامنه کوهی 
رسیدیم. سنگ و صخرۀ این کوه با شیبی تند و دیوارمانند به بلندی ۱۲۰۰ پا 
قامت افراشته بود. بالای این کوه GES‏ کمارج. دومین گردنة معروف این 
کوهستان افتاده بود. می‌توان گفت که این گردنه در Ole‏ چهار کتل این ناحیه 
پُرخطرترین و سخت‌ترین lS IS‏ این مسیر است. 

چون این گردنه دشوارگذر است و oly‏ عبور باریک. هنگامی که دو گروه 
با چارپایان خود از دو سو به هم می‌رسند. یک طرف ناگزیر است که خود را 
سوی SL‏ کوه بکشد و آنجا بماند تا گروه دیگر از باریکه‌راه بگذرد. اما 
اين‌جا از نظر هوا و محیط در مقایسه با مسیری که در دو روز گذشته 
پیمودیم نه فقط خنک‌تر است. که چشم‌اندازی زیبا در پیرامون دارد؛ و هوا را 
هم ملایم و سازگار یافتم. پس با حالی خوش‌تر از آن که در کتل gfe‏ داشتم 


۱. هر دو در توکیو. 


۴ > سفرنامه Ula,‏ تویو کیچی در ایران و آناطولی 


از سنگ و صخره‌ها بالا رفتم. این جا دیوار صخرة کوه شکافی عمودی 
برداشته و دره مانندی با دیوارۀ برهنه و چینه‌دار پدید امده و این دیوارۀ 
صخره با شیارهایی از خاک حاصلخیز رنگارنگ منقش شده بود. 

بالای اين کوه جلگة کمارج افتاده بود که چهار میل انگلیسی طول و دو 
میل Le‏ داشت. در سر جنوبی این جلگه و دامنة cog S‏ آبادی کوچکی به 
ن Passage Bt‏ ا با ات نا خن splay‏ تاکن بای برد اک 
جایی مزرعه‌مانند می‌دیدم که کشاورزان بیل بر دوش دارند. شنیدم که حاصل 
کشتزار آنها چیزی مانند خیار ژاپن است. از این‌جا توانستم در باره کیفیست 
SE‏ حدس بزنم [که چندان حاصلخیز نیست]. اگر اشتباه نکنم» خیار را در 
خاکی که کم‌تر حاصلخیز است بار می‌آورند. سر غروب بود که به تلگراف 
le‏ کمارج [که منزلگاه امشب بود] رسیدیم. هوای کمارج نسبتاً خنک بود 


e 
+ 


و توانستم از ساعت ۸ شب تا ساعت یک و نیم صبح راحت بخوابم. 
تنگ ترکان» کازرون* 

از خواب که بیدار ete‏ بی‌درنگ بارها را بستیم و به راه افتادیم. هنگام 
سپیده‌دم جلگهٌ کمارج را پیمودیم و هوا داشت روشن می‌شد که به تنگ 
ترکان رسيديم. از چارپا پیاده شدم تا oot,‏ از این گردنه بگذرم. کیز کی کت 
که مسافران در این گردنه بارها به راهزنان برخورده‌اند. از این دره که بیرون 
رفتیم» کوه و تپه‌های پیرامون مسیر همه از بوته و lS‏ پوشیده شده و اینجا و 
آنجا هم درخت روییده بود و رفته‌رفته حال و هوای محیط از سنگ و 
ستیغ‌هایی که در این سه روز پیموده بودیم متفاوت نمود. به دوردست که 
نگاه کردم پهندشت پوشیده از کشتزار و سرسبز شاهپور به چشم آمد. و در 
ole‏ جلگه رودخانه شاهپور را دیدم. در سوی چپ مسیرمان کوه‌های کمارج 
sie‏ در Cooly epee‏ کوه‌های سره اسمان CIS‏ کبازرون: Sh‏ خو سارى 
کوچک که بارامی در Ole‏ جلگه روان بود گذشتيم. و حوالی ساعت ده صبح 
به GEG SG‏ کازرون رسیدیم. 


متن سفرنامه Soli)‏ دوم: از بوشهر تا شیراز) + ۷۵ 


مهندس مقیم این تلگرافخانه ما را پذیرا شد و مهمان‌نوازی نمود. پس از 
خی زاو ان ای dot‏ مان تن A Rpt‏ ار د ee ike‏ 
ات الا هام lees‏ رهق Ol‏ به کا رون ساسا کنو ود 

در این تلگرافخانه یخ (برای خنک کردن آب آشامیدنی) و آب برای 
شست و شو فراهم بود. یخ را از کوهستان‌های اطراف و از یخچال‌های 
طبیعی آنجا می گیرند. این یخ‌ها را در فصل سرما در گودال یا غارهای برف 
گرفته ذخیره می‌کنند. و در فصل گرما به کازرون می‌آورند. در حمام با آب 
سرد [خزینه] سر و تن می‌شویند؛ اما به نظرم آمد که پیش‌تر مردم بسیار در 
این Ol‏ شست و شو کرده‌اند و چند روز است که آب خزینه تازه نشده 
است. پس رغبت نکردم که در این آب کثیف حمام کنم. 

شهر کازرون حدود ۲۸۵۰۰ نفر جمعیت دارد و در فاصله و مسیر ميان 
بوشهر و شیراز آبادترین شهر است. اینجا هوای سالم و آب گوارا دارده و 
مرکبات بارمی‌آورند و قاطر و دیگر چارپایان سواری تکثیر و تربیت می‌کنند. 


گیوه ایرانی * 

هوا هر روز که پیش ‌تر می‌رفتیم بهتر و خنک‌تر می‌شد. در ساعت ۲ 
صبح از اینجا به راه افتادیم» و سربالایی کتل دختر و کتل پیرزن را پیمودیم. 
کتل دختر در مقایسه با کتل پیرزن کوتاه‌تر اما سربالایی‌اش تندتر است. در 
جلگة کازرون اینجا و آنجا دریاچه و برکۀ آب بود» و پلی به‌نام آیینه روی 
آبگیر ساخته بودند. ۱ 

از سوی چپ پل el‏ پیش رفتیم و به کوه بلندی رسیدیم که مانند 
حصار قلعه‌ای سر به آسمان افراشته بود. چون به حایل کوه برخوردیم. 
نتوانستیم راه به شیراز را پیدا کنیم. از پیش شنیده بودم که راه به شیراز از 
۱. قوگوشیما در سفرنامه‌اش وصفی از نیومَن (Newman)‏ صاحب‌منصب انگلیسی تلگراف مقیم 


برازجان. و نیز ناامنی این ناحیه در روزهای پس از قتل ناصرالدین‌شاه آورده است. بنگرید به ترجمة 
فارسی سفرنامة فوکوشیما؛ ص. MY‏ 


۶ سفرنامه lias‏ تویو کیچی در ایران و آناطولی 


بالای این کوه می‌رود. اما تردید داشتم که قاطرها بتوانند از این کوه بالا بروند 
و بگذرند. اما قاطرها براحتی این oly‏ را طی کردند؛ آسان‌تر از Ol‏ که اگر از 
قاطر به زیر می‌آمدم و این راه را پیاده می‌رفتم. 
دوام حوبی دارد. قاطر Op!‏ هم قوی است» و با روحیه و قدم‌های محکم راه 
می‌پیماید. در محل پنجه و پاشنة کفش‌های Ol pl‏ چند GY‏ چرم را محکم به 
هم دوخته» و کف را با نخ تاب‌داده و محکم به رویه وصل کرده‌اند. کفش 
ژاپنی که از پنبه می‌سازند در سفر بیش از پنج روز دوام نمی‌آورد و پاره 
از چابکی قاطرها هم در عبور از این کوه‌های پرشیب و دشوارگذر به 
شگفت آمدم. چارپای سواری دیگر» مانند اسب. اگر دو هفته در این راه‌های 
ت فار کی اش فص ده Gl‏ فا رانا دو تسه ند 
(حدود ۹۰ ت۱۴۰ کیلوگرم) بار بر پشت بأسانی از این کوه و کتل‌ها می‌گذرد. 
با همان Ss‏ و سرزندگی که گوسفندها به چراگاه و سبزه‌زار درمی‌آیند. 


کتل پیرزن* 

نخستین بار که از گردنه‌ای می گذشتم. از قاطر به زیر آمدم و پیاده رفتم. 
در عبور از کتل پیرزن» که به علّت ناهمواری و سخت گذر بودنش این نام را 
به آن داده‌ایل از قاطر Oak‏ نیامدم. رد S355‏ در تاره فا و حت otal‏ 
شدن این کتل به «پیرزن» نوشته است: این نام هیچ اسم خوشایندی نیست؛ اما 
نامطبوع و ناخواستنی با ایهام و استعاره اشاره می‌کنند. کلمه پیرزن دز j=)‏ 
استعاره‌ها بیش از هر لفظ دیگر به کار می‌رود. در سفرم جنان پیرزنی ديدم و 
از «کتل پیرزن» هم عبور کردم. پیرزن در ایران موضوع و GLE‏ بدگویی و 


۱. مقیاس وزن در انگلستان» معادل ۴۵۳/۵۹ گرم (مُعین» فرهنگ فارسیء به نقل از لارژوس). 


متن سفرنامه (نامۀ دوم: از بوشهر تا شیراز) + ۷۷ 


تحقیر است. از این رو با اطمینان می گویم که «پیرزن» بهترین نامی است که 
به این «کتل» تساه خان ا زان :دادفانن: 

سربالای کتل پیرزن حدود ۰ پا بود. و بر روی‌هم حدود پنج میل 
انگلیسی. این گذرگاه عادی نبود» زیرا که شیب تند آن چنین نشان می‌داد که 
باریکه راه را از آسمان سرازیر کرده‌اند. و سنگ و ریگ این باریکه هم در 
نسل‌های پیایی زير پای قاطرها کوبیده و صیقل داده شده بود. در مقایسه با 
این گردنه. کتل دختر آسان گذرتر بود. میان راه «کتل پیرزن» کاروانسرای 
میان‌کتل بود» که در اینجا عصرانه خوردیم. [پس از پیمسودن ماندة [ool‏ به 
ارتفاع ۰ پایی رسیدیم. مناظر دور و بر که با دوربین از Ol‏ بلندی نگاه 
کردم تا اندازه‌ای ly}‏ بود. 

پای این کتل پیرزن. See‏ «دشت برم» بود» که آن را پشت سر گذاشته 
بودیم. این جلگه ميان کتل پیرزن و کتل دختر. که پنج میل از هم فاصله 
دارند. افتاده و در این پهنه درختان بلوط روییده است. در دوردست دریاجه 
نامور ' به چشم می‌آید. کوچک‌تر از درياچة هاکونه به نظرم آمد؛ اما در این 
دریاجه [برخحلاف هاکونه] منظرهۀ کوه فوجی منعکس نبود. بلکه نمای ناساز 
کتل پیرزد در WI‏ افتاده بو ۵. 

دور و بر اینجا انبوه کوه‌ها پشت در پشت افتاده است. سوی «دشتستان» 
راندیم. این جلگه تا خلیج فارس امتداد پیدا می‌کند. 


دشت ارژن, خان‌زینان * 

از ALi‏ این کوه حدود یک میل سرازیر آمدیم و به دشت ارژن رسیدیم. 
در سر این دشت. gall‏ کوچکی به همین نام بود. و هوا داشت تاریک 
ss‏ که در CUS‏ ای زرا فرود ی که هه تس کی 


ba aw oo 


پوستم را نوازش داد. در واقع حس کردم که هوا بشدّت تغییر کرد. چهار 


۱. در ضبط dinky‏ ص ۱۰۲ «شوراب» است. ۲. در ژاپن؛ نام قدیم آن: آشی نو کو. 


Ul سفرنامه به‌ناگا تویو کیچی در ایران و‎ <> VA 
و‎ IF! در‎ STORY سفر‎ 


شب پیش. از هوای داغی که راه نفس را بسته بود در عذاب بودم و امشب 
روی لباس نخی بالاپوش پاییزی به تن کردم اما هنوز سردم بود. گرماسنج 
نشان می‌داد که حرارت هوا از ۱۱۰ به ۷۶ درجه فارنهایت پایین آمده است. 

ات کر ار ان قاطا ۷ صبح فردای Ol‏ از دشت ارژن روانه شدیم. در 
Ole‏ راه نوکرم با آب‌وتاب می‌گفت که در این کوه و کمرها شیر که در پی شکار 
طعمه است می‌غرد و... . همچنان که داستان پردازی او دنباله داشت از گردنة 
ملال‌آور گذشتیم؛ و حدود ظهر به خان‌زینان رسیدیم. این جا نزدیک جویباری و 
در ale‏ درخت ناهار خوردیم. در همین کوهستان بود که ماده شیری به سنت 
جان" حمله کرد و پای عقب اسبی را که او سوار بود به دندان گرفت» و سوار 
فرصت جست و از اسب پایین پرید و از تنهة درختی بالا رفت و بزحمت از 
جنگ و دندان شیر جان بدربرد. حیوانی آدم‌خوار در این گردنه پیدا شد و به بیم 
و حطر سفر در این کوه و کتل‌ها افزود. این پیش‌آمد دو ماه قبل روی داد. 
چنار راهدار* 

فاصله eats‏ شیراز نود ۲۲ فان pI‏ انست و از ت خا 
می‌شود یک روزه به شیراز رسید. اما نمی‌خواستم که دیروقت شب وارد این 


شهر بشوم؛ پس تصمیم گرفتم که شب را ميان راه منزل کنم و روی 
سنگفرش [کف چاپارخانه] چنار راهدار بخوابم. تفن از ساعت ۱۰ شب به 
چنار راهدار رسیدیم. امروز» جز استراحتی کوتاه هنگام gh‏ از ساعت ۷ 
صبح تا ساعت ۰ شب سوار قاطر و در حرکت بودم. 

نزدیکی‌های چنار راهدار از گرسنگی دچار سرگیجه شدم. و سه بار از 
فاطر ool,‏ شدم و ضعف و بدحالی‌ام به اندازه‌ای بود که روی زمین نشستم. 


از دسواری‌های این te pho‏ 
آنچه که سفر در ایران را دشوارتر می کند اين است که Ole‏ راه نمی‌توان 


1. Sir O. Saint John 


متن سفرنامه Soli)‏ دوم: از بوشهر تا شیراز) ‏ ۷۹ 


چای و خوردنی SL‏ و خرید. خوردنی و آشامیدنی را خود مسافر نمی‌تواند 
تهیه کند. برای فرونشاندن عطش و رفع گرسنگی, هر مسافر باید وقت بسیار 
صرف کند و [در منزلی که فرود می‌آید] خوراک بیزد و چای آماده AS‏ یا که 
نوکر همراه این کارها را برایش انجام بدهد. از این رو است که مسافران که تشنه 
و گرسنه به تلگرافخانه یا کاروانسرا می‌رسند تا نوکرها خوراک آماده ALS‏ و به 
و خوردن ندارند؛ و در مدتی که نوکر یا آشپز غذا را می‌بزد و آماده می AES‏ 
که آماده می‌شود و مسافر را بیدار می‌کنند» دیگر اشتهایی برایش نمانده است. 

در این جا (جنار راهدار) حدود نیمه‌شب بود که غذا آماده شد و شام 
بمانند. چنان‌که با سفر کردن در فصل بهار یا پاییز از گرمای هوا و آفتاب داغ 
آسوده خواهند بود؛ و چون ناچار نیستند که ساعت‌های بسیار در روز راه 
بپیمایند» کم‌تر خسته خواهند شد وگرسنه خواهند ماند. در بهار گل‌های گوناگون 
می‌شکفد. و در پاییز غلّه می‌رسد و آثار حیات و جلوه و زیبایی طبیعت چشم را 
نوازش می ABS‏ [در تابستان] گرما اندام و عضلات انسان راسست و کرخ 
می‌کند. و [خنکی] کوه و کتل مسافر را توان و طراوت و نیرو می‌دهد؛ اما پس از 
رسیدن به منزلگاه Ole‏ راه که جایی برای خوابیدن و غذایی برای حوردن آماده 
نیست» با رنج و دشواری تازه روبرو می‌شود. فقط مسافرانی مانند شاه و اشراف. 
که با چند ده سر قاطر و چادر و آذوقه و آشپز و آبدار و ملازم و محافظ و راهنما 
آرام‌آرام طی مسیر می کنند می‌توانند راحت سفر کنند. 

با این رنج و عذابی که در این سفر دچار آنم» بارها با خود فکر کرده‌ام 
eel was‏ اند 5 pagal‏ وراک در Ola BES Gs‏ راه کیو pS COU)‏ 
کنونی)» اگر ده یا بیست ین هم بپردازم می‌ارزد و راضی‌ام. 


ا >< سفرنامه یه‌ناگا تویو کیجی در ابران و آناطولی 





یه‌ناگا (چپ تصویر)» نوکر او (وسط) و راهنما (راست تصویر)» وا بر قاطر در بیابان ly!‏ 


مسافران اروپایی و امریکایی که در این مسیر سفر می‌کنند معمولاً آشپز 
همراه دارند تا با رسیدن به هر منزل و در Sul‏ زمانی برایشان غذای گرم 
آماده کنند. اما وسعم نمی‌رسد که به‌دلخواه و با چنین تدارک و ترتیب اشرافی 
سفر کنم. علاوه بر این» مانند سرهنگ فوکوشیما سفرآموخته و باتجربه نیستم. 
به همین ملاحظه بود که به جست‌وجوی همراهی برآمدم که هم نوکری و 
هم آشپزی HS‏ و در بوشهر به یاری کارگزار امور خارجه و نایب کنسول 
انگلیس توانستم نوکری کارآمد و همراهی که با این مسیر هم آشنا [و بارها 
همراه اروپاییان سفر کرده] است پیدا کنم. می‌توانم بگویم که از نیک‌بختی‌ام 
بود که این دو همراه سفرم را یافتم. این دو تا اندازه‌ای به انگلیسی حرف 
می‌زنند و برای مترجمی هم به کارم می‌آیند. و آشپزی هم می‌کنند. با آنها 
چند برابر همراه و خدمتگار عادی قرار دستمزد دادم که به‌احتمال گزاف و 
زیاده خرجی به نظر می‌اید [و باز gait‏ نیستم]. اما حاجی حامدی. یکی از 
اين دو همراهم» یک عیب در کار و رفتارش ی باده‌نوشی است. 


متن سفرنامه Sali)‏ دوم: از بوشهر تا شیراز) ۶ ۸۱ 


بارها سخت مست می‌شود. خواننده گرامی که با عادات زندگی‌ام آشنایی دارد 
شاید تصور کند که او برایم هم hy‏ خوبی است. اما صریح و قاطع می‌گویم 
که در این سفر لب به مشروب نمی‌زنم. جا دارد که خوانندة عزیز آشنا 
تعجب کند. شاید که گرمای هوای این جا ترک عادتم داده باشد. اگر چنین 
باشد. ممکن است که در فصل سرما این پرهیز از ساکه را جبران کنم. 


SL‏ افخانه‌های مسر راد* 

باری از مطلب دور افتادم. این حاشیه‌پردازی از این رو است که فکر 
کردم که شرح دشواری‌های سفر در ایران» و در پی آن معرفی احوال کنونی 
این کشور, برای خوانند گرامی خواندنی باشد. اجازه می‌دهید که مختصری 
هم در بارة تلگرافخانه‌ها بنویسم. 

تلگرافخانه که در شرح سفرم اینجا و آنجا از آن یاد می‌شود. از سوی 
حکومت انگلیس ساخته شده است. پیش‌تر که انگلیس حط تلگراف میان 
تهران و بوشهر کشید. در فاصله‌هایی در این مسیر این ایستگاه‌های تلگراف را 
برای منزل‌کردن و آسودن مباشران و مهندسان این خط بنا کرد. امروزه سه 
خط تلگراف دایر است. از این سه. دو he‏ جزء شبکۀ خحطوط تلگراف هند و 
as ay‏ ای ای ای و کرو اران ی 
مخابرات تلگرافی از هندوستان از طریق خحط هند و اروپا به اینجا می‌رسد. و 
تهران ترمینال حط تلگراف حکومت انگلیسی هند است. این حط در تهران 
به حط تلگراف شرکت خصوصی می‌پیوندد. و از راه تفلیس تا اودسا" امتداد 
دار و از این جا به برلین و سرانجام به لندن می‌رسد. خط تلگراف سوم را 
حکومت انگلیس ساخت. و در برابر این امتیاز به دولت ایران اجازة استفاده 
ازاین خط داده شد. اکنون در مسیر خط تلگراف بوشهر -شیران فقط در دو 
ایستگاه تلگرافچی [انگلیسی] مقیم است؛ یکی در برازجان, و دیگر در 
کازرون. اگر [ما مسافرهای خارجی] Ole‏ راهمان به این ایستگاه‌های تلگراف 


1. Odessa 


AY‏ >< سفرنامه به‌ناگا تویو کیجی در ايران و آناطولی 


برسیم و مهندس تلگراف يا تلگرافچی مقیم نیک‌خواه و مهماندوست باشد. 
نوشیدنی گرم و خوراک طبخ شده برایمان فراهم است. دیگر ایستگاه‌های 
تلگراف این مسیر» جز برازجان و کازرون, تلگرافچی مقیم ندارد؛ اما با این 
که این تلگرافخانه‌ها از اسباب خانه فقط تخت خواب و صندلی دارد باز بهتر 
از کاروانسراهای lee‏ راه است. 


وصف سیر از # 

به شرح سفرم بازمی‌گردم. در کاروانسرای چنار راهدار بر کف 
سنگ‌فرش اتاقی با طول و عرض هفت پا در چهار پا (دو ذرع در یک ذرع) 
دراز کشیدم؛ اما آن شب نتوانستم خوب بخوابم. صبح که از جا برخاستم» 
پشت و دست و پاهایم درد می‌کرد. با اب جویی که جلوی کاروان‌سرا ارام 
روان بود دست و رو شستم و از مانده خوراکی که دیروز در Ole‏ راه درست 
کرده بودند خوردم. 

از چنار راهدار روانه شدیم» و مسافت کمی که پیش رفتیم گنبد دایره‌ای 
زیارتگاه و قامت بلند درختان سرو باغهای شیراز که در دنیا شهره است. در 
چشم‌اندازمان پیدا شد. از چندین کوچه‌باغ گذشتیم. و در حدود ساعت نه و 
نیم صبح به شیراز که نخستین شهر بزرگ در مسیر سفرم در ایران است 
رسیدیم. قرار است که مدّت چند روز در این شهر بمانم. 

چنان که در آغاز این نامه نوشته‌ام» اجازه دادند که اینجا در اقامتگاه رئيس 
شعبهةٌ بانک شاهنشاهی منزل کنم. پس می‌توانم اقامت راحتی در شیراز داشته باشم. 

شیراز در میانة راه ایالات و ولایات جنوب غرب ایران بر ls‏ خلیج 
فارس و پایتخت ol pl‏ واقع شده. و یکی از مراکز تجاری ایران است. طول 
پیرامون این شهر را سه میل انگلیسی گفته‌اند. و جمعیت أن حدود ۰۰۰۰ ۶۰ نفر 
است. مردم شیراز در مقایسه با مردم آبادی‌هایی که در مسیر راه (از بوشهر تا 
شیراز) دیدم» کمی خوشروتر هستند» و نیز ديدم که طرفهای عصر و غروب هر 
روز به سرگرمی‌هایی مانند گردش در باغ و اسب‌سواری و شنیدن موسیقی 


متن سفرنامه (نامة دوم: از بیشهر تا شیراز) + ۸۳ 


خوش صحبت و بذله گو ندیده‌ام؛ اما شنیدم که چنین مردمی در این شهر هستند. 

شیراز از دور بزرگ و all‏ می‌نمود؛ اما توی شهر که گردش کردم چندان 
جاذبه‌ای نداشت. Ole‏ شهر شیراز جایی دیدنی نیافتم. جز بازار که پرجنب و 
جوش است. زیارتگاه" را توانستم از بیرون ببینم؛ اما چون مسلمان نیستم 
نتوانستم اجازة وارد شدن به شبستان این زیارتگاه را که مرقد یکی از نوادگان 
پیامبر اسلام است بگیرم. خوشبختانه اجازه یافتم که آرامگاه حافظ hy‏ که مانند 
سعدی از شاعران بزرگ ایران است. زیارت کنم. باغهای گوناگون را هم تماشا 
کردم. همه اين باغها» که شهر را سرسبز و دل‌انگیز کرده و گردشگاه و محل 
خوشگذرانی مردم است» بیرون و در حومه شیراز جای دارد. 

قرار است که تا چند روز دیگر روانة اصفهان بشوم. پس. نامه دیگرم را 
بموقع خود از پایتخت قدیم ایران (اصفهان) خواهم فرستاد. پیش از هر چیز 
سلامت و سعادت شما را خواهانم. بیش از این تصدیع نمی‌دهم . 


۱. شاه چراغ 
در اصطلاح راینی: دیگر قلم را زمین می گذارم؛ یعنی: زیاده عرضی نیست. 


از سیراز تا اصفهان 


Soli‏ سوم؛ از اصفهان» اقامتگاه کنسولگری انگلیس 
به‌تاریخ روز ۳۱ ماه اوت سال ۳۲ میجی (۱۸۹۹م.) 


دو کرام و یقلت رکه وف eS‏ 

سفر سوارة چاپاریام (از شیراز به اصفهان) پنج روز و هفده ساعت 
کشید. و روز ۲۵ این ماه به اصفهان رسیدم. اکنون میهمان آقای کاپیتان 
اشنایدر نایب کنسول انگلیس در اصفهان هستم و از مهمان‌نوازی فراوان او 
برحوردار. این نامه سوم را از این پایتخت قدیم تاریخی ایران می‌نویسم. 


سفر کاروانی و سفر چاپاری* 

برای آمدن از شیراز به اصفهان, و ادامۀ سفر از اینجا به بندر انزلی در 
ساحل دریای خزر دو گونه می‌توان سفر کرد: کاروانی و جاپاری. در سفر 
کاروانی» مسافر بايد که جادر» تختخواب. cal yal j‏ و دیگر جیزهای لازم را 
همراه بردارد. پس با این تدارک‌ها» بیش از سفرچاپاری آسایش و فراغت 
دقیق‌تر» مسافران کاروان می‌توانند در ميان راه هرجا که دوست دارند درنگ و 
توقف بکنند؛ Wee‏ کار رود لوا a‏ اسب‌ها آب بدهند» یا جلوی ویرانه‌های 


1. Captain Schneider 


متن سفرنامه (نامة سوم: از شیراز تا اصفهان) + ۸۵ 


تخت‌جمشید و پاسارگاد با فراغ خاطر بایستند و در تصوّر آورند که قهرمانان 
ا ا کوش و ی و Sas Dias Oe ss SUR 5h SS‏ 
جه رفتارهای شاهانه و کارهای شکوهمند می‌کردند؛ با که بالای dls‏ 
کوه‌های بلند چادر بزنند تا در هوای خوش و دل‌انگیز با یک‌دیگر به سور و 
سرور بنشینند و از دیدن مناظر دلنشین کوه‌های بلندقامت و سبزدشت‌های 
پشت در پشت افتادة پیرامون آنجا لذت ببرند. اين» به اصطلاح [ما ژاپنی‌هاء] 
سفر طرز دایمیوء (خان يا امیر ولایت در ژاپن قدیم) است. 

گونۀ دیگر» سفر چاپاری (سفر تیزتّک» مانند پیک یا چاپار) است» که من 
انتخاب کردم. این طرز سفر ناراحتی و دشواری بی‌حد دارد» چنان که 
راه‌سپردن مردان حامل نامه و ply‏ در ژاین قدیم که هیکیاکو Sig)‏ بادپا) 
خوانده می‌شدند [و نامه و نوشته‌ها را دوان به مقصد می‌رساندند]. در ایران 
هم (در سفر چاپاری) شبانه‌روز» و تا آنجا که نیروی جسمی مسافر و بنیۀ 
اسب چاپاری یاری دهد. با سرعت هرچه بیش‌تر می‌تازند. مسافر در هر 
ا غاا ا یم کل تسس نآزا اعفان ۶ مول را و ات 
آن بر روی‌هم ۸۱ فرسخ است (هر فرسخ برابر سه و نیم تا چهار ميل 
انگلیسی). این گونه سفر پرشتاب برای مسافرانی که به نشستن بر اسب عادت 
دنت اسان که Ola a‏ تاره با هگن کت 
امیدوارم که با فهرستی که در زیر می‌آورم و با شرح منازل راه» مصایب و 
ناملایماتی را که در در راه سفر داشتم در تصوّر آورید و دریابید. 


1۱ 7 2 A DSO TST AEE REeneteeheehes ied baht sO>E>DSEL IER SELON IOLATETEAEEDSSDT SLIDE LIES ION IULSCNEURETDSTESYDEDSONESID ESS STOST OME commen rset mt st 10124 


شهرست منازل راه شیراز به اصفهان 
(چاپارخانه‌های میان راه و مسافت میان آنها)" 


شیراز = 5 5 
زرقون (زرقان) ۵ ۹" 

پوزه ۵ ۱۹ 

قوام‌آباد (سیوند) ۶ ۳ 

مرغاب ۶ ۳۴ ۶۲۰۰ 
ده‌بید ۷ ۳۹ ۰ ۷۵۰ 
خان خوره ۵ ۱۸ 

by : سورمق‎ 

آباده ۴ ۱۵ 

شولگستان ۵ ۱۱ 

ایزدخواست ۶ ۳۴ ۶۵2۰۰ 
مقصودبیک ۶ ۳۵ 

قمشه ۴ ۷ 

ماهیار ۵ ۳۱ 

مرغ ۶ ۱۹ 

اصفهان ۴ ۱۳ 

جمع مسافت A\‏ ۳۳۲ 


۱. این منازل و مسافات مسیر شیراز به اصفهان بر روی هم برابر است با آنچه که در «کتابچة تشخیص 
منازل و فرسخ ممالک محروسه که چاپارخانه بسته می‌شود» مورخ غره سنه ۱۲۶۷ فهرست شده است؛ 
و در زیر نقل می‌شود (برای شرح بیش‌تر بنگرید به مقالژ سیدعلی آل‌داود: چاپارخانه‌های ایران در عصر 
امی رکبیر» در: گزارش میراث. دوره دوم سال پنجم» شماره ۴۲ و ۴۳ آذر -بهمن ۱۳۸۹ ص ۲۰ تا ۲۵). 
- از دارالسلطنة اصفهان الى دارالعلم شیراز؛ 


۲ منزل مقرراً ۶ فرسخ 

- از اصفهان الى مهيار ٩‏ فرسخ - از سورمق الى خان خوره ۷فرسخ 
- از مهیار الى قمشه ۴ فرسخ - از خان خوره الی ده بید ۶ فرسخ 
- از قمشه الى مقصودبیکی ۴ فرسخ - از ده dy‏ الى مشهدمرغاب ۶ فرسخ 
- از مقصودبیکی الی ایزدخواست ۶ فرسخ - از مشهدمرغاب الى ستیدان ۷فرسخ 
- از ایزدخواست الی شولگستان ۶ فرسخ - از Olas‏ الى زرقان ۷فرسخ 


- از شولگستان الى سورمق ٩‏ فرسخ - از زرقان الى شیراز ۸ فرسخ 


متن سفرنامه dol’)‏ سوم: از شیراز تا اصفهان)  AV‏ 
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در oly‏ دلتنگی و احساس تنهایی که آزارم می‌داد. مناظر طبیعی 
شکوهمند و دل‌انگیز Ole‏ راه آرام بخش و شوق برانگیز بود. 
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AA‏ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


از آنجا که به این گونه سفر آموخته نبودم» و هم برای این که بقایای 
تخت‌جمشید را ببینم» فکر کردم که در آغاز مسیر آهسته برانم؛ و تصمیم 
گرفتم که در روز اول فقط یک منزل راه طی کنم. 

در ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۱٩‏ اوت از شهر شیراز به راه افتادم. آفتاب 
داشت پشت کوه فرو می‌رفت که از دروازه‌ای که تنگ الله اکبر خوانده 
می‌شود گذشتم. قرص خورشید در افق غروب همچون SHS‏ آتش بود. از 
این دروازه می‌توان شهر شیراز را زیر پا دید. راه از این‌جا کوهستانی شد و 
از این بلندی‌ها توانستم شیراز را دیگربار ببینم. 

oly‏ شیراز و اصفهان کوه‌های بلندقامت برهنه و بی‌جلوه و جاذبه پشت 
در پشت افتاده است. و بارها باید از جلگه‌های باریک میان این ارتفاعات 
گذشت و از کوهی به کوه دیگر رفت. چندی که راه پیمودم» خورشید در افق 
فرورفته و شب شده و ماه روشن در آسمان به جلوه درآمده بود. در این سفر 
در راه بوشهر به شیراز و شیراز به اصفهان. خوشوقت بودم که در شبهایی راه 
می‌سپردم که فانوس مهتاب راه را روشن می‌کرد. امیدوارم که بتوانید حال و 
احساسم را تصور کنید که در پهنه‌ای که از مردم و آبادانی ار ود و ان هن 
سو سنگ و صخره‌ای با هیأت غریب سر به آسمان می‌سایید تنها در سکوت 
شب بر اسب چاپاری می‌راندم و می‌خواستم با دیدن مناظر شکوهمند و 
شگفتی‌انگیز طبیعت دلتنگی را از خود دور کنم. امانه در ple‏ خیال. 
کارلایل چنین حال و هوایی را در تصوّر آورده و وصف کرده است؛ اما من 
براستی در این ag‏ خاک هستم. با خود می‌اندیشم که دور نیست که در این 
Thomas Carlyle .۱‏ ۱۷۹۵-۱۸۵۱ ادیب بریتانیایی. با چند اثر خود معرف رمانتیسم آلمانی شد و از 
duke‏ بریتانیا سخت انتقاد می‌کرد و نظریات خود را در این باب در مقالاتی که در زندگی‌نامة فکری 
خود نوشت. و در اثر دیگرش به نام اتقلاب فرانسه بیان کرد. معتقد بود که کلید نجات مردم از 
بدبختی‌هایشان در دست مردان بزرگ («قهرمانان») است؛ و این عقیده را در ls‏ در باره؛ قهرمانان... 


در تاریخ بیان کرده است: قسمت زندگانی حضصرت محمد از این کتاب به فارسی ترجمه شسده ail‏ 
(مصاحب. دایرءالمعارف فارسی) 


متن سفرنامه Soli)‏ سوم: از شیراز تا اصفهان) + ۸٩‏ 
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گسترۀ شکوهمند طبیعت. زرتشت اندیشمند بزرگ و محمد پیامبر عظیم‌الشأن 


bad 


;)#18 
Ole‏ شیراز و اصفهان. فاصلهة شیراز به زرقان دشوارترین راه بود. و از 
گردنه‌های پیچ در پیچ و لابه‌لای خاره‌سنگهای بزرگ و کوچک می گذشت. 
پس ناچار بودم که پیوسته از چارپادار بخواهم که اهسته‌تر برویم؛ و با این 
گام و آهنگ. حدود ساعت ٩‏ صبح به چاپارخانة زرقان در پای ستيغ 

کوهستان رسیدیم. 

چاپارخانه‌های مسیر شیراز به اصفهان همه در وضعی فلاکت‌بار بود. و 
ایستگاه زرقان بخصوص بی‌سروسامان‌تر از همه می‌نمود. بنای محقر این 
چاپارخانه کلبه‌ای خشت و گلی بود. و اتاق مسافران چاردیواری ساخته‌شده 
با چینه‌های گل که ون سس جای Ol‏ را سوراخ کرده و روزن و نورگیر 
دراورده بودند. مسافران فرش يا حصیری را که همراه داشتند درمی‌آوردند و 
زیرانداز می‌ساختند. و Ole‏ گردوخاک و دم و دودی که هوای اتاق ران 
می کرد می خحوابیدند. در این وضع بهتر ديدم که به‌جای خوابیدن بر کف 
خاک آلود اتاق چاپارخانه, در دامن و بستر طبیعت و هوای آزاد بخوابم. اما 
بیم داشتم که بیرون اتاق و در تنهایی هدف حمله و گرفتار خطر دزدان شوم. 
پس ناگزیر توی ls‏ بساط خواب گستردم. 

در سفر چاپاری باید خودمان را آماده کنیم که در قید تمیزی منزل و 
محیط نباشیم؛ روی زمین خاک‌آلود بخوابيم و با هوای سنگین و آلودة اتاق 
بسازیم. علاوه بر اين» در چاپارخانه‌ها جز نان و تخم مرغ و گوشت مرغ 
چیزی برای خوردن CHL‏ نمی‌شود. گوشت مرغ خوراک مطبوعی است؛ اما 
خود مسافر یا نوکر همراهش باید Ol‏ را بپزد. در حالی که نوکرم داشت 
خوراک مرغ آماده می‌کرد. با خستگی همه‌روز راندن در باریکه راه سخت گذر 
کوهستان و رسیدن به این منزل و می‌بایست وضع و حال خود را 


۰ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 
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بسنجم. و ببینم که چه اندازه گرسنه‌ام و چقدر خسته» و تا وقتی که غذا آماده 
شود صبرکنم یا نه. پس از اطمینان از این که برای شام منتظر می‌مانم. از نوکر 
می‌خواستم که به پختن و اماده کردن غذا بیردازد. 

در چند چاپارخانه به ما چای دادند. این پذیرایی در واقع گونه‌ای 
مهمان‌نوازی بود. در چاپارخانه‌هایی هم جز آب هیچ چیز پیدا نمی‌شد. اما در 
OL‏ این آب هم گفتنی است که پس از نوشیدن Ul‏ طعم عجیبی در دهان 
حس می کنیم» و انگاری که خرمالوی گس و نارس خورده‌ايم. 


نابسامانی منزلگاه‌ها؛ اسب‌های نار اهوار » 
را BRED ip NSE tae osx‏ ۳۹| 
مرتب بودن منزل و رفتار با مسافر بهتر از چاپارخانه بود (در تلگراف‌خانه‌ها 
اروپاییان اقامت دارند)؛ اما از بخت بد فقط در یک جاء در آباده» توانستم در 
تلگرافخانه منزل کنم. اقا چنند سال پیش سرهنگ lag Ssh‏ در مسیر سفرش 
به تهران در چهار تلگرافخانۀ سر راه منزل کرد که در حقیقت از تدبیر و 
زیرکی او بوده است. من هم می‌بایست نمونة پسندیدۀ سرهنگ فوگوشیما را 

دنبال کنم؛ اما به علتی که شرح می‌دهم در سفر زمینی‌ام روی آسایش ندیدم. 
منزل گرفتن در تلگرافخانه چند مزیت دارد؛ از جمله این که تلگرافخانه 
مسافر را حمایت و (Sok‏ می‌کند. و هنگام عزیمت می‌توانیم بی‌معطلی اسب 
بگیریم. امّا در نقاطی» مانند سیوند. چون تلگرافخانه جای منزل کردن ندارد 
نمی‌شود با اقامت کردن در آنجا اسب تازه نفس گرفت. برروی‌هم. در 
ناراحتی اقامت گرفتن در تلگرافخانه‌ها تفاوتی ندیدم» و همه به‌مراتب نازل‌تر 
از پست‌ترین مسافرخانه‌های زاین است. که «کیجین- بادو» (فقیرانه‌ترین 
مسافرخانة aly Ole‏ در ژاین) نمونه‌اش شناخته می‌شود. در ایران با این که از 
بط قفا pica‏ هر ASR gee Sh‏ ان ا کش اب را 
بازرگانی خارجی است. چرا منزلگاه‌های میان راه چنین زاغه‌مانند و نامقبول 


متن سفرنامه (نامهٌ سوم: از شیراز تا اصفهان) + ٩۱‏ 


است؟ LT‏ به این ote‏ است که ایرانی‌ها به آسایش زندگی و اسباب و لوازم 
خانه در دنیای متمدان توجه ha ey ee‏ | را تاب بیاورند و 
صبور باشند؟ درخواست دارم که خوانندۀ گرامی در تصور بیاورد که نخستین 
بار که در چنین منزلگاه‌هایی در مسیر سفرم در Ol pl‏ ماندم» تجربه‌ام چه اندازه 
تلخ و ناخوشایند toy‏ در اتاقی تاریک و بی‌وسیله و ناساز» و در چاردیواری 
زیر سقف و سرپناه نامحفوظ. شبانگاه [که از چاپارخانه بیرون رفتم تا در 
هوای آزاد بخوابم] باد و سوز سرما آزار می‌داد. و پنداری که تنم دارد يخ 
می‌زند. و هیچ نتوانستم بخوابم. آن‌سوتر توی چاپارخانه ایوانی بود ساخته از 
خشت و گل» و مقابل آن آغل اسب و الاغ و قاطر؛ و چندتن از اجداد اولية 
رکفت نظرية تکامل می‌شود آنها را نوادگان انسان اولیه نامید که 
می‌خورند و می‌نشینند و می‌خوابند. یعنی که زندگی می‌کنند» آنجا بودند. 
تصمیم گرفتم که [برگردم Ly‏ میان آنها بخوابم. 


سفر چاپاری» 

خحواب و آسودنم اندک زمانی بیش نبود؛ زیرا که در ساعت ۱۱ شب از 
شام خوردن فارع شدیم» 3 ساعت ۳ م برخاستم 3 به‌راه‌افتاديم. 

در سپیده‌دم روز ۲۰ اوت در this‏ راهمان کوهی را دور زدیسم [و از 
باریکه‌راه پیچان آن بالا رفتیم ]. منزلگاه دیشب مان در دامنه این کوه بود. به 
جلگه که رسیدیم. برای نخستین بار طرز سفر Goble‏ را دنبال کردم و اسب 
را As‏ راندم. با این که اسب‌دوانی زیاد دیده‌ام» حودم هنوز اسب ندوانده 
بودم؛ اما امروز از زمرة سوارکاران شدم. اگر بخت یار باشد و اسبی تیزرو 
دیگران پیش بتازم و آنها را در فاصله‌ای ڈور پشت سر بگذارم. اما دریغ است 
نوکران چاپار که بار سنگین دارند اسب ممتاز می گيرند. آنها که بر اسب 


۹۲ > سفرنامه یه‌ناگا تویو کیجی در ایران و آناطولی 
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راهواری نشسته‌اند» با سنگینی بارشان هر چه هم که مَرکب خود را شلاق 
بزنند و بکوشند تا به‌تاخت بروند» از دیگران عقب می‌مانند. 

اما در این سفر چاپاری [نمی‌توانم تنها پیش بتازم» و باید که با همراهان 
هم‌عنان بروم؛] چنان‌که در یک ناوگان شناور در دریاء اگر یک يا دو فروند از 


Lb‏ سرعت خود را با ناوی که کم‌ترین سرعت را دارد هماهنگ کنند و همه 
موازی م پیش بروند. به همین قیاس. اسب‌های چاپاری در وضعی که 
جندان تفاوتی در نیروی ناختن میانشان نباشد می‌توانند در مدت سه ساعت 
مسافتی بیش از YO‏ میل انگلیسی پیش بروند و از پا نیفتند. 


تخت جمنید # 

به دامن کوهی [که از آن سرازیر شده بودیم ] رسیدیم و سوی چپ 
راندیم؛ و پس از عبور از راهی پیچان. رود پُلوار را در برابر خود دیدیم. این 
رود Ae‏ مرودشت را سیراب می‌کند. شهر باستانی استخر در این جلگه 
افتاده بود. استخر پایتخت قدیم پادشاهان هخامنشی و ساسانی, از OF‏ ميان 
داریوش, بود. تخت‌جمشید شاید که نام مجموعه کاخهای سرای این 
پادشاهان بود. دیدم که در این جلگه پل بزرگی بر رود پلوار زده‌اند. در سوی 
شرق. آفتاب از پس کوهی که ویرانه‌های تخت‌جمشید در دامنۀ آن بود طلوع 
می‌کرد. به آن سو اسب تاختم. 

در جلگۀ مرودشت که تخت ‌جمشید را از دور دید محوطه‌ای کوچک 
به نظر آمد. ستون‌هایی بلند دیدم به نمای چوبهای بلند پرچم که در 
جشنواره‌های محلی روستایی در جزیرۀ کیوشو در زیارتگاه شینتویی ایناری 
بر زمین استوار می کنند. سرانجام که نزدیک شدم» ديدم که تخت‌جمشید در 
پای کوه WL‏ دامن گسترده و قامت افراشته است؛ اما در برابر عظمت كوه 
کوچک می‌نماید. ۰ 


A‏ در Ww por‏ عرب زاپن. 


متن سفرنامه Sold)‏ سوم: از شیراز تا اصفهان) + ٩۳‏ 


کر وت است: «اگر اسب را جلوی دیوارۀ پلگان تخت جمشيد 
تکار اوه هن متا ره ان کرد کت ای ساب ی کر 
یادمان خواهد ماند.» 

در Bl‏ جزئیات طرح و نقش‌های پایه‌ها و سرستون‌های تالارها و تراش 
پلگان و کتیبه‌های حک شده بر ستون‌ها و تالار و آثار و مقبرة OAL Salk‏ در 
این نامه گزارش مانند نمی‌توان به تفصیل دقیق پرداخت. و این کار جز با 
شرح و وصف باستان‌شناسان برای ا pts‏ و سودمند نخواهد بود. 
پلگان پهن و بلند (جلوی dhe‏ و تالار) که طرح و ترکیب متناسبی دارده با 
گذاشتن سنگ بر روی سنگ ساخته نشده است؛ بلکه تحته‌سنگی عظیم را 
تراشیده و پلگان درآورده‌اند. از این پلگان که بالا برویم» به صفه یا سطح بنا 
که ۱۶۲۳ پا درازا و ٩۲۰‏ پا lig‏ دارد می‌رسیم. بر دیواره‌ای چهره‌ای از 
خشایارشا تراشیده‌انده و بر ستون‌هایی پیکره‌ای با تن گاو و سر ادمی 
sgl‏ ر INCH SH, cm.‏ عم رازم تفت ی ان 
صفه در دل کوه مقبره پادشاهان بود. از پلگان کوتاهی که بالا رفتم به تالار 
خشایارشا رسیدم. در سوی راست این پلگان [و بر دیوارةٌ سنگی [Ol‏ پیکرة 
نمایند گان سرزمین‌های eb‏ امپراتوری که برای تقدیم Litas‏ به حشایارشا صف 
کشیده‌اند کنده شده است؛ و در سوی چپ پلگان» نقش و نمای )85 بزرگان و 
لشکریان را از برابر شاه تراشیده‌اند. این مناظر و یادگارها بر دلم اثر کرد. 

سوی شرق صفه که رفتم کاخ داریوش را دیدم. کاخهای خحشایارشا و 
اردشیر نیز در همان سو بود. در هر یک از این کاخ‌هانقش و نمادهای 
گوناگون بر سنگ تراشیده بودند. چنان که پیش‌تر گفتم» ستون‌های این کاخ از 
ays‏ اس ات مون ها دو انس سیف اشوس مهس رگ 
تخت جمشید همچنان استوار ایستاده است. 


هوسبازی اسکندر* 
تا bel‏ در ab‏ بقایای تخت‌جمشید. پایتختی که روزگاری شکوفا بود 


۴ > سفرنامه Ua,‏ تویوکیچی در ایران و آناطولی 


سخن گفتم. بقایای کنونی بازماندهٌ کاخ و ایوانی است که ticles‏ تاخت و تاز 
خانمان‌سوز لشکر اسکندر را تاب آورده و از فرسودگی و ویرانگری قرون و 
lea!‏ :ان ری ده Bas Sighs‏ اشت: 

در ayl‏ این که اسکندر به لشکریان خود فرمان داد تا تخت‌جمشید را 
آتش‌بزنند از دیرباز داستان‌ها گفته‌اند. روایتی این رفتار را از سر هوس و تفنن 
جهانگشای مقدونی در حال مستی دانسته» و گفته است که اسکندر حون در 
گرانیکوس" به پیبروزی عمده‌ای دست یافت. و در ALE‏ آربلا" بسیاری از 
سپاهیان ایبران را درهم شکست و نابود کرد مست از بادة پسروزی به 
تخت‌جمشید آمد. شاهنشاه ایران (داریوش سوم) در دور شکوه و اعتلای 
شاهنشاهی هخامنشی جام‌های زرین جواهرنشان سفارش داده بود. اسکندر در این 
جام‌ها باده نوشید. و رقاصه‌های درباری یونانی با او هم‌پیاله شدند. تائیس رقاصۀ 
یونانی آوازی وحشی و پرخاشجوی سرداد» و اسکندر به‌شنیدن این آواز وسوسه‌گر 
گفت تا با مشعل‌ها کاخ را به آتش کشیدند؛ و خود را تا ابد بدنام ساحت. 

روایتی دیگر این کار را به تدبیر و سیاست و دوراندیشی این جهانگشا 
نسبت داده» و گفته است که اسکندر خواست تا هم نماد و آثار عظمت 
شاهنشاهی ایران را یک‌سره از میان بردارد. و هم خشم و کینۀ خود را از 
ویران شدن بونان در لشکرکشی پیروزمند شاهنشاه هخامنشی در سال‌های 
ots‏ ان تم وا انم کرو کی دای sal‏ پر تا 


می‌شود بهره‌ای از سروده ادن le gs‏ هت اس ان او» و 


Granicus .۱‏ « در آسیای صغیر. که اسکندر در آنجا در سال ۳۳۴ پیش از میلاد به نخستین پیروزی بر 
ایرانیان نایل شد (مصاحب. دایره‌المعارف فارسی). 

۲ ۸۳6۱۶ شهر آسور قدیم. مطابق اربیل حالیه» که نزدیک این‌جا (در گوگمل) اسکندر مقدونی در 
سال GIT)‏ داریوش سوم را مغلوب کرد. (مصاحب) 

Gels »)۱۶۳۱-۱۷۰۰( John Dryden ۴‏ نمایش‌نامه‌نویس, و منتقد انگلیسی مداح کرامول و چند تن از 
شاهان بریتانی؛ که منظومه‌ها و نمایش‌نامه‌های متعدد از او بازمانده» و آثار ادبی لاتینی را ترجمه و از 
آنها بسیار اقتباس کرده است (مصاحب).. 


متن سفرنامه (نامة سوم: از شیراز تا اصفهان) + ٩۵‏ 


BOPP TTT مممممممی مر مور وود‎ NIAAA rrr TTT TTT دمن‎ eT مور مود مد‎ TTT ور و و‎ eI errr TTT ۵۵ 8۱ص وروی موومموموی و ور زو‎ ۱۱۱۹۱۹۵۹۵ ۵ OHA ور‎ rr eT تا وید‎ TTT TT TTT Tt we 


سوختن این کاخ ات 

تیموتئوس فریاد کرد: انتقام! انتقام! 

پس» روح انتقام زود به‌پا می‌خیزد 

در چین و شکن روح انتقامی مار - پرورش BL‏ این مأمن - پنهان اسست 
و زبانش آتشبارء 

و در هر دست سپیدش مشعلی دارد 

این روح انتقام» سربازان یونانی بودند که كشتة آنها را در میدان جنگ 
رها کردند 

تیموتلوس دیگربار فریاد برمی‌دارد: مردم دریایی » انتقام بگیرید 

ارواح مردم دریایی پی‌درپی با مشعل‌ها به سرای و معبد شکوهمند ایرانی 
می‌تازند 

شهزادگان و دیگر همراهان اسکندر به دیدن این صحنه فرباد شادی 
E oe‏ 

اسکندر که از خشم حال جنون یافته مشعلی فروزان برمی‌دارد تا کاخ را 
به آتش بکشد 

تائیس راهنمای او می‌شود؛ به كاخ می روند و را galas‏ 
Bees 2s‏ 

همچنان که هلن تروا را به آتش کشید. 
عظمت ایران باستان» 

چندی dle‏ ویرانه‌های باستانی شاهنشاهی ایران که روزگاری در شرق 
جهان قدرت بی‌منازع بود گردش کردیم. در آن روزگار. قلمرو شاهنشاهی 
ایران از شرق تاتبست... از جنوب تااقیانوس هند و خلیج فارس و 
عربستان.... از غرب تا ... دربای مدیترانه و دربای اژه» و از شمال تا رود 
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دانوب و دریای سیاه و کوه‌های قفقاز و GL?‏ خزر و رود سیحون گسترده» 
و وسعت آن از دریای شمالی بیش‌تر بود. اما این شاهنشاهی شکوهمند و پهناور 
منقرض شد. و بنیادگر و دیگر پادشاهان آن از Oly‏ رفتند. در ایران چه برجای 
مانده است؟ اخلاق سقوط کرده و قدرت در کف عالم‌نمایان افشاده است. اگر 
ی ce eS‏ ا وا و ار و ات 
مملکت کهن یادشاهی سال به سال ویران‌تر می‌شود. و سرانجام روسبه از شمال 
و انگلیس از جنوب Of‏ را deeb‏ خود خواهند ساخت. 


سیوند. قوام‌آباد* 

بازمی گردم به شرح سفرم در مسیر شیراز به اصفهان. هنگام گردش در 
ویرانه‌های تخت‌جمشید و با دیدن این GUT‏ سخت دلتنگ و اندوهگین شدم. 
باز که بر اسب نشستم و پیش‌راندم. سفر چاپاری و اسب تاختن رنجورم کرد. 
خنده‌آور بود که GIL‏ ران‌هايم زخم شد و خون آمد. حون ریخته لخته شده 
و پوست تنم به زیرجامه‌ام چسبیده بود. به Gall‏ پوزه که ا با تحمل 
درد و دشواری بسیار زیرجامه‌ام را عوض کردم. فکر کردم که ميان اهل قلم و 
درس خوانده‌ها نخستین کسی‌ام که چنین درد و رنج و شرم را تجربه می‌کند. 
اگر سرهنگ فوگوشیما که مردی لشکری و مسافری بی‌باک و سفرآزموده 
است به جایم بود شاید که این رنج را به هیچ می‌انگاشت. 

تا ظهر در پوزه آسودم» و باز به راه افتادیم و در جلگۀ بی‌صفایی که رود 
پلوار آن را مشروب می‌کند راندیم و نزدیک ساعت ۵ عصر به سیوند 
رسیدیم. در سر شمالی‌این روستا تپه‌ای بود که از فراز آن همه آبادی و 
پیرامون آن خوب پیدا بود. در این بالا تلگرافخانة خوش در و پیکری بود که 
سرهنگ Lent Syd‏ چند سال پیش در مسیرش از شیراز به اصفهان در این جا 
منزل کرد. زخم ULES‏ رانم آزار می‌داده و نیز نمی‌خواستم که با منزل‌کردن در 
چاپارخانه سختی و بی‌خوابی شب پیش را باز تجربه کنم. پس. وسوسه شدم 
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که امشب در این تلگرافخانه منزل کنم. اما چاپارخانه‌دار سیوند پیشنهاد کرد 
(یاء بهانه آورد) که چون امروز پست انگلیس به قوام‌آباد می‌رسد. اگر بخواهم 
اش تازه‌نفس بگیرم بهتر است که راه را دنبال کنم و به آنجا بروم. پس 
دوباره به اسب تازیانه زدم و در امتداد رود پُلوار که ميان دو رشته کوه روان 
بود راندم تا به نزدیکی قوام‌آباد (و محل چاپارخانه) رسیدم. چاپارخانة 
قوام‌آباد بسیار بهتر از چاپارخانة زرقان بود. چون پیش از غروب وارد شدیم. 
بزودی شام خوردم و توانستم چند ساعت بخوابم. 
جلکه we po‏ 
در ساعت ۳ صبح از خواب برخاستم. و پس از خوردن صبحانه‌ای سبک 

به راه افتادیم. مقبرهُ کورش و ویرانۂ پاسارگاد - شهر باستانی هخامنشیان - در 
جلگه مرغاب بود. به این جلگه که رسیدیم. از دره‌ای که رود پلوار با جریانی 
تند در ته آن روان بود گذشتیم و گردنه‌ای بلند و دشوارگذر را هم پشت سر 
گذاشتيم. در هر سوی این گردنه سنگ و صخره‌های آهکی پرشیب همچون 
نقش برجسته‌های عظیم سنگی سر به آسمان کشیده و منظری شکوهمند 
ساخته بود. از این گردنه که پایین رفتیم. مقبره بنیان گذار پادشاهی هخامنسشی 
(کورش) در چشم‌انداز آمد. این مقبره با تخته‌سنگ‌های مكحب عظیم و بر 
clark‏ سنگی بنا شده است. می‌گویند که صندوق گور پادشاه در آن ۲۱ پا 
درازا و ۱۶ پا پهنا دارد. برای رسیدن به درون مقبره باید از هفت AL,‏ سنگی 
بالا رفت. هرچه بالاتر برویم بلندی پله‌ها کم‌تر می‌شود. اکنون تابوت درون 
این مقبره خالی است؛ اما در عهد باستان Se‏ کورش را در تابوت زرین در 
اینجا نهاده بودند. پلوتارخ در کتابش در داستان اسکندر نوشته است که او از 
این مقبره دیدن کرد: 

«پس اسکندر دید که این گور را شکافته و کاوش کرده‌اند. اسکندر کسی 

را که چنین کرده بود کشت؛ و پس از آن که کتيبة مقبره را خواندند 

فرمان داد که آن را سر جایش بگذارند» و در زیر کتیبه همان نوشته را به 


یونانی حک کنند:«آهاای مرد! نمی‌دانم که کیستی و از کجا آمده‌ای؛ اما 
می‌دانم که در آینده‌ای دور به اینجا خواهی آمد. من کورش‌ام؛ بنیادگذار 
شاهنشاهی ایران. پس این قطعه خاک کوچک را که جنازه‌ام در آن است 
از من دریع مدار.» این سخنان در اسکندر سیعت اثر کرد و اندیشید که 


زندگی آدمی چه فراز و نشیب‌ها دارد.» 


فوجی کوچک* 

سوی راست که رفتیم» در فاصله‌ای ویرانه‌های استخر باستانی بود. Lal‏ 
فرصت تماشا نداشتم؛ و نخواستم که درنگ کنم. زیرا که در این سفر هدف 
دیگری داشتم. حدود ساعت ۰ صبح به چاپارخانة مراب رسيدیم. اینجا 
گفتند که اسب آماده ندارند. و باید منتظر بمانیم تا اسب چاپاری از کریم‌آباد 
برگردد. به شنیدن این خبر آشفته شدم» زیرا که با این وضع سفرم برابر برنامه 
پیش نمی‌رفت. قصد داشتم که هرچه زودتر به ده‌بید برسم تا در تلگرافخانة 
Lacy‏ حواب راحتی بکنم. اما دیدم که چنین پیش آمده است و با تقدیر چداره 
نیست. تا حدود ساعت ۵ عصر در مرغاب ماندیم؛ اما باز به این قصد بودم 
که امروز به ده‌پید برسم. 

آفتاب داشت فرومی‌رفت که از اینجا به راه افتادیم؛ اما از تصمیم خود 
(به تاختن و تندرفتن) پشیمان شدم؛ زیرا که در این مسیر پی‌درپی به 
چشم‌اندازهای زیبا که تصوّرش را نکرده بودم برخوردیم. از گردنه‌ای گذشتیم 
که آنجا در هرسو چشمه‌های آب زلال و خوشگوار از میان سنگ و صخره‌ها 
برمی‌جوشید و زمین‌های Se‏ مرغاب را سیراب می‌کرد. تا امروز در ایران 
چنین آب پاک و گوارایی ندیده بودم» و پس از Ol‏ هم در جای دیگر نیافتم. 
از چندین گردنه VE‏ و پایین رفتیم و به کوهی بلند رسیدیم. منظره‌ای که از 
فراز این کوه می‌دیدم شگفتی‌انگیز و بی‌نظیر بود. پنج کوه صخره‌ای بلند و 
مخروطی. چنان که پنداری روی هم انبوه شده‌اند. سر به آسمان برداشته 
بودند. یکی از این کوه‌ها همانندی بسیار با کوه ُوجی ژاپن داشت. و اگر آن 
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را «فوجی کوچک» بنامیم اغراق نگفته‌ايم. درست هنگام غروب به اینجا 
رسیده بودیم» و آفتاب که داشت فرومی‌رفت این کوه‌های پُرشیب را به رنگ 
شفق درآورده و بدیع‌ترین و شگفتی‌انگیزترین منظره طبیعت را ساخته بود. با 
این که دیوارۀ کوه همه سنگ برهنه op‏ روشنایی غروب آن را به رنگ‌های 
گوناگون CS aacenies‏ بود. چشم‌انداز این صخره و ستیغ‌ها 
ازجلگۀ پهناور دامن کوهسار عظیم‌تر و بدیع‌تر و گیراتر می‌نمود. براستی 
چنین دورنمای خیره‌کننده‌ای تا به آن روز ندیده بودم. کوه و ستیغ‌ها پشت در 
پشت هم افتاده؛ و تپه‌ماهورها در Ol gh‏ در جلگۀ دامن کت ده به غرت؛ 
زمین را سایه روشن زده بود. 

سرانجام خورشید غروب کرد و تاریکی همه جا را گرفت. بزودی ماه 
زیبا و دلربا از پشت صخره‌ای مخروطی سر بیرون کرد. و مهتاب به همه جا 
نور پاشید. یک دسته پنج‌تایی بزکوهی از گوشه‌ای درآمدند و از جلویمان 
گذشتند و تند در پرتگاهی نزدیک از نظر ناپیدا شدند. منظره‌ای براستی زیبا و 
روح‌افزا بود. دریغ خوردم که چرا دوربین عکاسی همراه ندارم تا از این 
تابلوی زنده و زیبای طبیعت عکس بگیرم و [دوستان و خوانندگان] ژاپنی را 
دو شوق و 2 تماشای خود سهیم کنم. این احساس را در دل داشتم. اما به 
زبان نیاوردم. چشم‌اندازی بس دل‌انگیز بود. ایا کسی می‌تواند از این دورنمای 
مسحورکننده چشم بگرداند و اسب بتازد و برود؟ پس. در شیب کوهی فرود 
آمدیم و در هوای پاک و جان افزای شامگاه کوهستان سفره گستردیم و بزمی 
ساختیم و نوشیدیم و از زادراهی که داشتیم - نان و گوشت - خوردیم. 
ددبید #۷ 

از کوه که به دامنه آمدیم» راه به جلگه‌ای هموار رسید. خواستيم که 
چاپاری برویم و تند بتازیم؛ اما از بخت بد یکی از اسب‌هاء. همان که سوارش 
بودم» ناخوش بود و بسیار آهسته می‌رفت؛ و هرچه هم که تازیانه زدم و 
مهمیز به پهلویش کوبیدم سود نداشت. ناچار اسب را به حال خود گذاشتم 
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به انتهای این جلگه که رسیدیم» راهمان به مسیری پرفراز و نشیب افتاد؛ 
و این تکه راه را که پشت سر گذاشتیم به ده‌بید رسیدیم. این آبادی ۷۵۰۰۰ 
پا از سطح دریا ارتفاع دارده و سر راه شیراز به اصفهان بلندترین جا است. 
اینجا هوا سرد بود. 

از این جلگه که گذشتيم به باد شدید برحوردیم. پیش‌تر در کتابی 
وصف «طوفان ریگ» در ایران را خوانده بودم» که مسافران بیابان را در ستونی 
از ریگ مدفون می‌کند و خانه‌های مسکونی را زیر کوهی از ریگ می‌پوشاند. 
اما خوشحال بودم که به چنین طوفانی برنخوردیم. 

ساعت ۱۰ شب بود که به ده‌بید رسیدیم. و دروازۀ چاپارخانه را بسته 
بودند. با این که در دل راضی نبودم [با فریاد درخواست] چاپارخانهدار را به 
وحشت انداختم و از > wl‏ بیدار کردم. دیگر تصمیم گر فته بودم که در سفر 
ایران با ناراحتی اقامت در چاپارخانه‌ها بسازم. 

در این چاپارخانه بخاری می‌سوخت. و خودمان را گرم کردیم. در 
این جا خدمتگار زنی امد تا به ما خدمت کند. از روزی که به ایران رسیدم. 
فقط در این جا خدمتگار زن برای Gob‏ و انجام دادن کارهای ما مسافران امد. 
در اصل. در ایران زن‌ها هميشه درون خانه می‌مانند و خود را نشان نمی‌دهند. 
زن‌ها با چادری که تا قوزک پایشان می‌رسد خود را می‌پوشانند. و جلوی 
غریبه رو می گیرند. ایرانیانی که تاکنون به آنها برخوردم یا با آنها گفت‌وگو 
کردم مانند نوکرها و کارگرهاء همه مرد بودند. فکر می‌کنم که تا پایان سفر و 
اقامتم نیز چنین باشد. بعد دانستم که این خدمتگار در Ayer‏ از مردم ترک‌زبان 
بود. او از یک چشم کور و قیافهاش نامطبوع و مانند هندی‌ها سیه‌جرده بود. 
اما در پذیرایی از ما مهربانی نشان داد؛ و فکر کردم که برای پذیرایی از مردان 
خشن» چنین کسی مناسب‌تر است. 
خان خوره. سورمّق, آباده» 

فردای آن» از بخت نیک. همه روز اسب‌های خوبی زیر پایمان بود. این 


متن سفرنامه Sold)‏ سوم: از شیراز تا اصفهان) + ۱۰۱ 


ی مه ون LOREAL PE teh‏ مخت LETTE CREAR‏ و ME STENTS‏ و موی ویو رو ورد ورن رود وی و وین ورب رو ویب روا ور ون ی پوس اسر اوه و او مر ار ماوت ماود مرا وم مور وا hl‏ اس ای جع EES‏ حور و و وس وس زوس وی ROIS‏ 00909800 ی راو سس 6 YD EDI IER‏ سس ETRERRETETTE‏ موی EFS‏ ون REREED‏ جح ور و ور ود موی وروی ولو CRETE FOO ES‏ نوریو و و یوب موی SFR‏ 


اسب‌ها ما را از ده‌بید به خان‌خوره برد و از این جا به سُورمَق و سپس به 
آباده رساند. این فاصله را که برروی‌هم OV‏ میل انگلیسی است ده ساعته 
پیمودیم. چون توقف و استراحت کوتاهی Ole‏ کردیم ساعت ۸ شب بود 
که به آباده رسیدیم. در cool!‏ برای نخستین بار در ایران» در تلگرافخانه منزل 
کردم و روی تختخواب خوابیدم و توانستم غذای متعارف بخورم. 

در مسیر امروزمان هیچ جا چیزی نبود که چشم و دل را صفا دهد. فقط 
منظرة Gel gS,‏ چاپارخانه‌ها و قامت و BLS‏ اهالی روستاها با سر و روی 
آشفته و کثیف را می دیدیم. فردای OF‏ برایمان نحس‌ترین روز این سفر شد. 
در سفر چاپاری» سعد و نحس روزها یک‌سره به خوبی یابدی اسب و 
مرکوب مسافر بسته است. نحسی امروز و بدبیاری‌مان هم برای بدی و 
ناراهواری اسب چاپاری بود. 

در ایستگاه آباده, اسب‌های چاپاری که به ما دادند همه ناتوان و نزار 
بودند؛ و ۲۲ میل مسافت آباده تا شولگستان را در ۵ ساعت رفتیم. حال آن که 
با اسب راهوار می‌شود در ۳ ساعت راند. در چاپارخانة شولگستان اسب‌های 
تازه نفس آماده داشتند؛ اما برابر قاعدۀ کار چاپارخانه نمی‌توانستيم اسب 
خوب راهوار بگیریم ‘ و ناگزیر اسب‌هایی را که از ایزدخواست تاخته و تازه 
رسیده و خسته بودند برای سواریمان دادند. در این وضع طبیعی بود که با 
گام آهسته پیش می رفتیم. اسب چارپادار و اسبی که نوکرم سوار بود در همان 
آغاز راه پا سست کردند و زمین خوردند. و این دو همراهم به زمین 
درغلتیدند. داشت غروب می‌شد که به ایزدخواست رسیدیم. 


ایزدخواست* 
ایزدخواست از عجیب‌ترین آبادی‌هایی است که مردم در آن زندگی 


۱. به نظر می‌آید که این قاعده. چنان که یه‌ناگا پیش‌تر اشاره cor S‏ این بوده است که اسبهای راهوار را 
به مأموران رسمی که پیک بوده‌اند می‌داده‌اند يا به مسافرانی که به همان سو که اسیها از آنجا آمده نود 


۱۰ + سفرنامه Lay‏ تویو کیجی در oly!‏ 9 آناطولی 


می‌کنند. این روستای کوچک در Ole‏ گودال عمیق و عظیمی که جلگه را به 
دو بخش شمالی و جنوبی جدا می کند» افتاده و روی صخره‌ای J gba,‏ سیصد 
- چهارصد متر بنا شده است. این صخره از هر دو کنار گودال فاصله دارد و 
[همچون تخته سنگ عظیمی] در Oke‏ دره ایستاده است. یگانه راه دست‌رسی 
به این صخرۀ شگفتی‌انگیز و Goll‏ روی Ol‏ پل شکسته‌بسته‌ای است که در 
سوی جنوب غرب روی جویبار تند گذر ته دره زده‌اند. می‌شود گفت که 
خانه‌های این روستا همه کلبه‌های گلی است که در داخل آن هم ديوارة صخره 
را گود کرده و به فضای کلبه‌ها افزوده‌اند؛ و این کلبه‌های گلی از بیرون چنین 
می‌نماید که روی هم انبوه شده باشند. کسی گفته است که این روستای کوچک 
مانند باغ Ghee‏ در آسمان است. به هرروی؛ این دو منظره؛ روستای کوچک و 
شگفتی‌برانگیز بر دیوارة تخته‌سنگ عظیم. و شکاف 859 عمیق و طولانی که از 
شرق به غرب کشیده از عجیب‌ترین مناظر عالم است. (محقّق ناموری سه روز 
میان این شکاف oly‏ پیموده و به انتهای OT‏ نرسیده است). 


مقصودییک # 

در ایزدخواست بداقبالی ما به نهایت رسید. زیرا که در le ble‏ اسب 
خوب به عدۀ کافی نبود. فقط سه اسب تازه نفس داشتند؛ که از اینها هم یکی 
پایش سالم نبود. اما با این که یک اسبمان نمی‌توانست خوب و سریع راه 
بیاید» شوق بسیار داشتم که همان روز به مقصودبیک برسیم و فردای آن وارد 
اصفهان شویم. با این انگیزه. و نیز چون چاپارخانه‌دار با زبان‌بازی فریبم داد 
تصمیم گرفتم که اسب‌ها را بگیریم و راه بيفتيم. اما اندک مسافتی که پیش 
رفتیم از این کار احمقانه و خنده‌آور خودم پشیمان شدم. گفته بودند که فقط 
یک پای چپ عقب یک اسب می‌لنگد؛ اما پاهای دیگر این مرگوب هم ناقص 
بود» و حالت تاختنش بنهایت مضحک می‌نمود؛ یک ‌آهنگ نمی‌رفت. و 


قدم‌هایش مرتب تند و کند می‌شد و خنده‌ای تلخ بر لبانم می آورد. این سفر 
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شبانه برایم بسیار خسته‌ام کرد. و راه هم منظره‌ای گیرا و دیدنی نداشت. ف 
حالت و حرکت آن اسب ناراهوار مايه Pier‏ بود. این شش فرسخ 
مسافت میان ایزدخواست و مقصودبیک به‌نظرم فرسنگها طولانی‌تر آمد. 
ساعت هفت‌ونیم شب ۲۳ اوت از ایزدخحواست روانه شده بودیم» و در ساعت 
۳ صبح روز ۲۴ به مقصودبیک رسیدیم. این کارم نه فقط حماقت. بلکه 
براستی خنده‌آور بود. 

در جایارخانه مقصودبیک دو ساعت خوابیدم» و پیش از ساعت ۸ 
صبحانه خوردم و آماده شدم و به راه افتادیم. چنین می‌نمود که امروز 
بداقبالی ندارم. در مدات پنج ساعت دو منزل راه را به مسافت TO‏ میل 
انگلیسی پیمودیم. Ole‏ رام در قمشه اندکی آسودیم و سر فرصت خربزه و 
هندوانه خوردیم که بسیار مزه کرد و از هر حوراک و خورش دلچسبی به 
ماهیار. Eye‏ 

در ماهیار غذا خوردیم» و پس از غروب آفتاب به چاپارخانه pe‏ 
آخرین منزلگاه این مسیر» رسیدیم. میان ماهیار و مرغ یک دسته جوان ولگرد 
راه را بر ما گرفتند و دوره‌مان کردند تا با ترساندن و تهدید پولی بگیرند. این 
جوان‌ها همیشه برای تفریح تیر می‌اندازند و شب‌هابه دزدی و راهزنی 
می‌روند. بی‌اعتنا به خواسته آنها اسبم را نهیب زدم تا تند بتازم و از آنان 
حلاص شوم. چارپادار و نوکر هم از پی من آمدند. OF‏ جوان‌ها مدتی ما را 
دنبال کردند؛ اما اسب‌هامان از مرکوب آنها تندتر می‌دویدند و آنها سرانجام 
به ما نرسیدند. بدینسان» نخستین بار در سفرم به دستة راهزنان برخوردم؛ اما 
از بخت نیک توانستم از حطر و آزار آنها بگریزم. 

می‌توانستیم هم امروز باسانی به اصفهان برسیم. اما بنا به قاعده» دروازه 
اصفهان رادو - سه ساعت از شب رفته می‌بندند؛ و از این رو بهتر ديدم که 


۳ ۰ سفرنامه به‌ناگا تویو کیچی در ایران و آناطولی 


آنشب را در مرغ pile‏ فکر کردم که چون اصفهان نیروی امنیه ندارده 
دروازه‌ها را سر شب می‌بندند تا از دزدی و آتش‌زدن اماکن جلوگیرند. تصور 
کنید که اگر گرد شهرهای توکیو و کیوتو حصار کشیده باشند" و دروازه‌ها را 
در ساعت ٩‏ شب ببندند و از اين ساعت هیچ مسافری را به شسهر راه ندهشد» 
حالت این شهرها چگونه خواهد بود. و این وضع تا چه اندازه مانع بازرگانی 
و مبادلات و ارتباطات تمدنی می‌شود. در معیارها و سطح تمدن, فاصلۀ ایران 
و ژاپن بسیار است. [ما ژاپنی‌ها] wh‏ خدمات شایان میهن‌پرستان و بانیان 
پیشرفت و گسترش مدنیت را در دورة توکوگاوا Ly)‏ ادو)" و بخصوص در 
ورا gd‏ ا ا که سا مه ام قمع ون aie‏ 
اصفهان رسیده بودیم فقط به این علت که دروازه‌های شهر بسته می‌شد 
ناگزیر دیدیم که شب را در چاپارخانة نیمه‌ویرانه و ناساز مرغ منزل کنیم. 
ساعت ۸ صبح فردای آن با شوق و شادی (رسیدن به مقصد) از مرغ روانه 
شدیم» و توانستم در ساعت ۱۰ نام معرفی و سفارش ساتو وزیرمختار بریتانیا 
در توکیو را به کنسول انگلیس مقیم اصفهان برسانم. کنسول یکی از اتاقهای 
کنسولخانه را برای آقامتم در مدت توقف در اصفهان در اختیارم گذاشت 


اصفهان + 

شهر اصفهان Ole‏ جلگة هموار و حاصلخیزی واقع است که در آن abe‏ 
و سبزی و انواع میوه‌ها بار می‌آید. نیز این شهر در ميانة حلیج فارس و 
دریای خزر» و نیز در وسط راه OLS‏ در جنوب غرب و سرحلا عثمانی جای 
دارد. پس» در کشور شاهنشاهی ایران نقطه مرکزی راحت و مناسبی برای 
زندگی است. پررونق‌ترین دور اصفهان در روزگار شاه‌عباس کبیر بود 


۱ در این تاریخ شهرهای توکیو و کیوتو حصار و بارو نداشت. 
pela es ۱ hore .Y‏ ۰) که یایتخت آنها در ادو (توکیو کنونی) بود. 


4. Sir Ernest Satow 


(سال‌های ۱۵۸۷ تا ۸ شاه‌عباس شهر اصفهان را پایتخت خود ساخحت» 
و تا می‌توانست برای آباد و زیبا و مزین کردن این شهر پول و سرمایه صرف 
کرد. طول پیرامون شهر اصفهان در آن روزگار ۲۴ میل انگلیسی بود» و حصار 
و باروی این شهر دوازده دروازه داشت. در داخحل شهر ۱۶۰ مسجد و ۱۸۰۰ 
کاروانسرا و ۲۴ حمام بود» و جمعیت Of‏ حدود ۷۵۰,۰۰۰ نفر. اصفهان از 
دورة شاه عباس تا کنون بارها بلا و آسیب دیده است. و بخصوص هجوم 
افغان‌ها در سال ۱۷۲۲م. سخت‌ترین رویداد ویرانگر برای این شهر بود. 
به‌روایتی: «افغان‌های مهاجم همه چیز, از آن Ole‏ کاخها و گذرها و باغهاو 
بناهای دیگ را جنان ویران کردند که اثری از آنها بر جای نماند.» 

پادشاهان ایران پس از آن تاریخ» نکی pe‏ از دیگری, در بازگرداندن 
رونق پیشین به اصفهان کوشیدند؛ اما سرانجام نتوانستند چهره و جلوة 
نخستین را به این شهر بازآورند. پایتخت هم به جای دیگر برده شد. اما 
اصفهان هنوز مرکز صنعتی و شهر بزرگ و معتبری است. در Bb‏ بازرگانی و 
صنعت اصفهان در نامه آتی خواهم نوشت. 

oly‏ ساختمان‌هایی که زینت‌بخش این شهر تاریخی است. جاهایی مانند 
کاخ وسیع متعلق به خاندان شاهی, مسجد شاه دروازۀ عالیقاپو Ly‏ دروازهة 
مقداس ۰ چهل‌ستون» مدرسه شاه‌سلطان‌حسین, و پل بزرگ الله‌وردیخان ممتاز 
است. در این کاخ ظل السلطان حاکم عراق عجم " که برادر پادشاه کنونی ایران 
است زندگی می کند. عمارت چهل‌ستون ple‏ است که شاه‌عباس و جانشینان 
او ol pew‏ خارجی را به حضور بار می‌دادند. مدرسه شاه سلطان‌حسین حوزه 
علمی برای تعلیم علوم دینی است. پل بزرگ الله‌وردیخان پل عظیمی است که 
۸ بارد طول و ۳۰ پا پهنا دارد. جمعیت کنونی اصفهان را ۶۰,۰۰۰ نفر 


۱. هشت بهشت/ آبینه خانه؟ 
۲ چنین lay‏ است که نام این کاخ را با قرائت نادرست «علی‌قاپو» برای یه‌ناگا معنی کرده‌اند. 
ON, .۳‏ مرکزی ایران. 


می‌دانند. با افزودن آبادی بزرگ جلفا که بیرون حصار شهر است. هر ضلع 
اصفهان یک فرسخ یا چهار میل انگلیسی است. موقع جلفا نسبت به اصفهان 
چنان است که موقع شیناگاوا" نسبت به توکیو. 

در مدت اقامتم در اصفهان هوا صاف و مساعد بود. در زیر آفتاب گرمم 
می‌شد. اما در ols‏ خنک و راحت بود. صبح که از خواب برمی‌خاستم و 
شب هنگام» مانند توکیو در فصل پاییز» کمی سرد بود و حرارت‌سنج ۷۰ یا 
۰ درجه فارنهایت را نشان می‌داد. این روزها چون OL‏ نیست هوا خشک 
و روشن و صاف است. از دیروز در آسمان ابری نبود. و شب‌هنگام ماه و 
ستارگان می‌درخشیدند و مهتاب زمین را روشن می کرد. در مدّت سفرم چون 
هوای OLY,‏ فارس و عراق عجم صاف و روشن بوده است. بارها مسافت 
دور و نزدیک را اشتباه گرفته‌ام. مثلا چون قریه‌ای آشکارا و نزدیک به چشم 
می‌آمد. تصوّر می کردم که یک‌ساعته به آنجا می‌رسیم؛ اما چون پیش می‌رفتم 
می‌دیدم که اشتباه کرده‌ام ]9 راه دورتر است]. 

در اصفهان میوه‌های گوناگون مانند هلو گلابی, انگور و زردالو بار 
می‌آید. خاک اصفهان حاصلخیز است» و اگر مردم به فایدۀ معرفت بهتر آگاه 
شوند (و از دانش برای بهره‌وری بیش‌تر یاری گیرند) زندگی برایشان بهعشت 
خواهد شد. 

قرار است که همین روزها روانة تهران بشوم. برایتان تندرستی آرزو 


دارم و بیس از این تصدیع نمی‌دهم. 


A‏ امروزه یکی از محله‌های مرکزی توکیو و مرکز اداری و بازرگانی شناخحته می‌شود. 


از اصفهان تا تهران 
نامه چهارم؛ از تهران» هتل انکلیسی 
به‌تاریخ روز ۱۷ ماه سپتامبر سال ۳۲ میجی (۱۸۹۹م.) 

CB as و‎ AS 

پس از چهار روز و دو ساعت راه‌پیمودن. از اصفهان -شهری که در 
سده‌های ale‏ پایتخت Oly!‏ بود - به تهران» پایتخت کنونی ایران» رسیدم. 

در بار طرز سفر و دشواری‌های Ol‏ در دو Lal‏ پیش بتفصیل نگاشته‌ام. 
مناظر راهی که این بار از آن گذشتم و حالت و احوال رد Sal SS‏ فر 
دیدم» تفاوت خاصی با تجربة مسیر قبلی‌ام (از بوشهر به اصفهان) نداشت. و 
برروی‌هم به گونه‌ای بود که پیش‌تر به آگاهی‌تان رسانده‌ام. پیس» تصمیم 
گرفتم که در این نامه چیزی در این باره ننویسم. 

دو روزی که در اصفهان بودم. به بررسی آنچه که موضوع مأموریتم Fre‏ 
گذشت؛ و این کار را که به انجام رساندم, چون هوا تغییر کرده (و مساعدتر شده) 
بود تصمیم گرفتم که چاپاری سفر کنم؛ و در سپیده‌دم روز ۶ این ماه (سپتامبر) 
روانه شدم. آقای وود رئیس شعبة بانک شاهنشاهی در اصفهان. که سرگرمی‌اش 
عکاسی است. از قیافه و هیأت عجیب‌مان در لباس سفر چاپاری عکس گرفت. 


1 یعنی کاشت و برداشت و تولید و دادوستد و صدور تریاک. 
0 .2 
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اصفهان پایتخت قدیم ایران را که هنوز آثار شکوه و رونق OT‏ روزگار را 
نکه‌داشته است وداع گفتیم. و دیگربار سرنوشت سفر و رنج و راحت این 
چندروزه مان را به چارپایانی که بر آنها نشستیم سپردیم. 
فاصله منازل اصفهان تا تهران« 

فاصلهٌ منازل راه dle‏ اصفهان و تهران را فهرستوار در زیر می‌آورم : 


نام چاپارخانه فاصله به فرسخ اصله به میل انگلیسی ارتفاع از سطح دریا (پا) 


صفهان = - ۱ 
گز ۳ ۲ 

مورچه‌خورت ۶ ۴ 

بیدشک ۶ ۳۴ 

قهرود ۶ ۲۵ Ya‏ 
کاشان ۷ ۳۶ ۳۳۰۰ 
سن سن ۶ ۳۳ 

پاسنگان ۷ ۳۶ 

قم ۴ ۱۵ 

تهران ۳۷ ۱۰۷ 

جمع مسافت vy‏ ۲۸۵ 


| در «کتابچۀ تشخیص منازل و فرسخ ممالک محروسه که چاپارخانه بسته می‌شود» که پیش‌تر از آن یاد 
شد. این مسافت‌ها در دو بخش تهران تا کاشان و کاشان تا اصفهان به صورت زیر فهرست شده است 
میراث. دورة دوم سال پنجم. شماره ۴۲و۴۳- آذر- بهمن ۱۳۸۹ ص ۲۰تا۲۵). 

- از دارالخلافه الى دارالسلطنةً اصفهان ۱۱ منزل مقرراً ۶۵ فرسخ..: 


- از دارالخلافه الى کاشان مطابق جزو قبل: ۷ منزل مقرراً ۳۸ فرسخ 
- از دارالخلافه الى قم ۴ منزل» مقرراً ۲۳ 

- از قم الى کاشان ۳ منزل مقررآ ۱۶ فرسخ 

- از کاشان الى دارالسلطنة اصفهان ۴ منزل dL pee‏ ۲۷ فرسخ 

- از کاشان الى قهرود ۶ فرسخ 

- از قهرود الى سه ۵ فرسخ 

- از سّه الى مورچه خورت ۷ فرسخ 
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گز بیدشک» 

اسب‌هامان ریزنقش Gl tay‏ آرام و سربه‌راه می‌نمودند. دو ساعته به گز 
رسیدیم. و از اینجا در دشت پهناور Ole‏ اصفهان و بیدشک بی‌وففه اسب 
راندیم» و پیش از غروب آفتاب به بیدشک رسیدیم. 

شب را در بیدشک ماندیم. و در ساعت ۲ صبح دیگر که آسمان افق 
می‌رفت تا روشن شود برخاستم و به‌راه افتادیم. 

از بیدشک راه به کوه و مسیر رودخانه افتاد و به ارتفاع ۱۱۰۰ پایی از 
سطح Loe‏ رسیدیم. پس از آن حدود چهل میل انگلیسی در راه پیچاپیچ 
کوهستانی پیش رفتیم. و به جلگۀ کاشان رسیدیم. زمستان‌ها این راه 
کوهستانی را برف می گیرد» و سفر کردن در این مسیر پرخطر است. قاطرها 
يا مردم پیاده که بخت با آنها یار نباشد در انبوه برف گرفتار می‌شوند و از پا 
درمی‌آیند و جنازۀ بسیاری‌شان در میان کوهسار و دره‌ها طعمۀ جانوران 
وحشی و لاشخورها می‌شود. ديدم که لاشة اسب‌هایی Ole‏ راه افتاده بود. و 
فکر کردم که مسافران بی‌رحم اسب‌ها را بی‌ملاحظه می‌تازند [و مجال آسودن 
به مرکوب نمی‌دهند.] و اسب سرانجام از پا می‌افتد و می‌میرد. پرنده عجیبی 
به جثۀ عقاب بود (لاشخور؟) که چندان درنده نمی‌نمود. اما این پرنده‌ها انبوه 
می‌شدند تا چارپا و آدم در راه افتاده را بخورند. نوکرم سوی یکی از ایسن 
پرنده‌ها تیر انداخحت؛ اما چچون دور بود تیرش به هدف نخورد؛ و پرندة عجیب 
پرواز کرد و به اوج آسمان رفت و پشت کوه از نظر ناپدید شد. 

مسیرهای کوهستانی مناظر دلیذیر بیش‌تر دارد؛ اما نما و چشم‌اندازها در 
این مسیر یکنواخت بود و لطفی نداشت. کوه‌ها چنان پشت در پشت افتاده 
بود که گویی جایی برای سبزه و درخحت نمانده است. همان که می‌پنداشتم که 
از کوهسار خشک قهوه‌ای و خرمایی رنگ گذشته‌ايم» APS‏ دیگر پیش 
رویمان پیدا می‌شد. در این حال و محیطء پس از کم و بیش پنج ساعت 
سواره راه پیمودن چاپارخانة قهرود از دور نمایان شد. منظرهة باغ و بوستان 
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پیرامون اینجا چشم‌نواز بود. و دلتنگی‌ام را از راه CHES‏ و مناظر apd‏ 
کوهستان از Ole‏ برد. 


قهرود و سد آن* 

ترکیب و نمای قهرود مانند طرز و بنای ایزدخواست بود. کلبه‌ها را در 
دیوارٌ سنگی کوه درآورده‌اند» و خانه‌های مردم - جنان که در ایزدخواست 
دیدیم - چینه چینه روی هم افتاده است. تفاوت اینجا و ایزدخواست این بود 
که جویباری با صفا از آب زلال در ته دره روان بود و انبوه درختان 
سایه‌افکن و خوش منظر شیب این دره و پای کوه را می‌پوشاند. OLS aly‏ 
حیال‌پرداز ایرانیان [کهن] این روستا را بهشت می‌خوانند. 

قهرود با ۷۲۵۰ پا ارتفاع از سطح دریا بلندترین آبادی مسیر اصفهان به 
تهران است. ساعت ۱صبح به این روستا رسیدیم [و اندکی آسودیم] و 
خربزه و انگور و سیب محصول این آبادی و نان و عسل این‌جا را با اشتها 
خوردیم. 

از قهرود روانه شدیم. دیدنی‌ترین جای سر راهمان تا کاشان» سد بزرگ 
ساخته شده به همّت الله‌وردیخان. امیرلشکر شاه عیّاس. بود. این سد را برای 
متا ات Silo‏ اما ods Ce US‏ ماس کرو که دی sings‏ 
می‌شود پشت این بند ذخیره شود. دیوارۀ این سد حدود یک‌صد پا درازا و 
سی پا پهنا داشت» و با بلندی پنجاه پا دره را از هر دو سو بسته بود. ذخيرة 
آب این سد از دریچه‌ای که در ته دیواره Ol‏ است به اندازه محدود و معین 
بیرود می‌رود. 

با شیب تند این مسیر کنار بند. نمی‌شد خوب و آسان پیش‌رفت. هوا 
داش فانک رفن panes‏ سختی wy Sighs‏ کا فان رستایم. 


۱. نجم‌الملک در سفرنامه حوزستان طول و عرض و بلندی این سد را pee‏ تیب VF‏ ۰ و ۲۳ ذرع نوشته 


acsesecmeseseeceeseeeseseesenssssssssssesnesseneeseasvesnereaeereneveneceserereeeeeeeeeeecmeeeimemssssmeenensesaaeas 
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کاسان # 

OLS‏ روزگاری شهری معتبر و پررونق بود. در آن زمان دو lar‏ یکی 
توی دیگری, که پنج دروازه داشت شهر را احاطه کرده بود؛ و اين شهر چهل 
مسجد. سه مدرسه و شمار بسیاری کاروانسسرا و اماکن متبرک داشت» و 
جمعیت آن به بیش از چهل‌هزار نفر می‌رسید. کاشان به ابریشم‌بافی و ساختن 
ظروف برنجین و مسی و کاشی و سفال‌سازی معروف بود. امروزه کاشان 
رونی پیشین را ۳ اندازه بسیار از aus‏ دادة: ات ی 

بنای چاپارخانۀ کاشان بر روی‌هم متناسب و خوش ‌ترکیب است. در 
مورد چاپارخانه‌های میان اصفهان و تهران» باید شرحی را که در ah‏ پیش در 
بار چاپارخانه‌های ایران نوشتم تا اندازه‌ای تعدیل کنم؛ به این معنی که 
اصفهان اش نیز در راه اصفهان به تهران برای بخستین بار فه وه‌خحانه ری 
چای‌خانه) پیدا کردیم» که هر مسافر می‌تواند در آنجا چای یا غذا بخورد. 
هرجه به تهران psy‏ می‌شدیم» این جایخانه‌های ميان راه بیش تر می‌شد. 
در این توقفگاه‌هاء با این که آن را «قهوه‌خانه» می‌نامند» به مسافران جای 
می‌دهند.؛ پس مناسب‌تر است که آن را «چایخانه» بگوییم. چایخانه‌ها همه در 
داخل کاروانسراها/چاپارخانه‌هاء یا مجاور و نزدیک آن» پذیرای مسافران‌اند. 


سن‌سن, پاسنگان* 

۳ چاپارخانة کاشان تا نیمه‌شب خوابیدم؛ و در ساعت دو و نیم صبح از 
اين‌جا به راه افتادیم. تا آفتاب سربزند. بیش از ۱۶ میل انگلیسی راه پیمسودیم. و 
در ساعت ۷ صبح به چاپارخانة سن‌سن رسیدیم. از بخت بد. اسب‌های چاپاری 
این‌جا را مسافران پیش از ما گرفته ee edo‏ ی ندیدیم که 
همان اسب‌های خسته را که از قهرود تا این‌جا دوانده بودیم ساعتی مجال آسودن 
بدهیم و سوار بر همان‌ها راهمان را دنبال کنیم. درسفر سواره چاپاری» چنین 
وضعی بارها پیش می‌آید. برنامة حرکت‌مان (و رسیدن به تهران) را پیش‌تر تنظیم 
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کرده بودیم» و با این پیشامد ناچار شدیم که از نو برنامه بچینیم. جای افسوس 
sis‏ که اقا ات سوت هیا | که ا ام ودن هر انتا 
می‌بایست در Oly‏ مگس‌های سمج سن‌سن بگذرانیم. 

بس ار ee las‏ (اسودن Cae‏ از این چاپارخانه روانه شدیم؛ اما 
اسبی که سوارش بودم dee wees eee ee Oe‏ ی Sem‏ 
ناسا زگاری این مرکوب بارها مرا به خشم آورد و این اوقات تلخی‌ها بیش از 
کوفتگی راه خسته‌ام کرد. 04,5 در یادداء شت‌های سفرش از چنین تجربه‌ای 
با اسب Goble‏ یاد کرده است» و شرح و سخن او به هیچ روی گزافه گویی 
شمه ای تفه تست yo We‏ اما رش شیر SS OSES‏ 
شرایط Gale‏ اسبی متوسط حال...» و در بدترین حال سوار شدن بر آن زجر و 
مجازاتی بود که هر دانتة آینده ممکن است کهنه‌کارترین دشمن خحود را به 
سواری أن از دخات دوزخ محکوم سا (اشاره به GUS‏ کمدی الهی) 

راه کوهستانی را که بی‌لطف و صفا و یکنواخت و ملال‌آور بود در 
مدّت کم و بیش شش ساعت پیمودیم و به ایستگاه پاسنگان رسیدیم. این 
آبادی منحصر به چاپارخانه و کاروانسرایی و دو -سه کلبه بود ميان بیابان و 
نزدیک duel‏ کوهی که تا قم کشیده است. 


قم » 
آفتاب داشت غروب می‌کرد که باز بر اسب‌های چاپاری نشستیم. و در 
ساعت ۱۰ شب به قم رسيديم. 
با این که قم یک‌چند همچون پایتخت ایران بود. اما بسان شهرهای دیگر 
به بلاها و مصایب گرفتار آمد و از رونق آن کاسته شد. و مرکزیت حکومتی 
خود را هم از دست داد. پس از ol‏ که افغان‌های مهاجم در سال ۲ قم 
۱ )1265-1321( 2046 » بزرگ‌ترین منظومه سرای ایتالیایی. معروف‌ترین اثر او «کمدی الهی» است. 


JY‏ عبارت je‏ شده از دانته از گزارش فارسی کتاب JI pz!) O45‏ و فضیه CH yy!‏ بر جمه غلامعلی ود 
مازندرانی. ۱۳۷۳ (چاپ دوم). ص‌۳۳۴-۳۳۵) آورده شد. 
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را غارت کردند» این شهر دیگر آبادانی و رونق پیشین را بازنیافت. امروزه 
شهر قم در حای مرقد مطهر [حضرت معصومه] معروف است. مرقد حضرت 
فاطمه در اینجا است. و بسیاری از شاهان نیز مزار خود را در جوار این مرقد 
ساخته‌اند. مردم از هر سو برای زیارت به این شهر می‌آیند و پس از مشهد 
معروف‌ترین شهر زیارتی ایران است. علاوه بر این قم با موقع خاص خود 
در مسیر بزرگراه تهران به اصفهان» شهری معتبر و از مراکز تجاری است. 

بیش از چهل دقیقه کشید که از این‌سو تا آن‌سوی این شهر را پیمودیم. 
[از درواز؛ٌ جنوبی وارد شدیم و] از خیابان‌های بزرگ و کوچک و بازار قم 
گذشتيم و به انتهای شمالی شهر رسیدیم. عبورمان از قم در نیمه شب بود و 
از این رو نتوانستم وضع و حالت شهر را بخوبی ببینم. پس از رسیدن به بر 
شمالی شهر و گذشتن از پلی که بر رود انار بسته بودند. به تلگرافخانة قم 
رسیدیم. شب را در این تلگرافخانه گذراندیم. 

در قم اسب را به چاپارخانه تحویل دادم و تا تهران» با این که تجمّل و 
LS‏ بود [و خلاف عادت و پسند من»] به درشکه نشستم. با وضع سفرم تا اینجاه 
سوار شدن به درشکه چیزی غیرمنتظر بود. این درشکه اتاقک صندوق مانندی بود 
که جلوی آن چهار سر اسب در دو ردیف بسته بودند. من که از مردم عادی هستم 
[و نه از اشراف و بزرگان] سوار درشکۀ چهاراسبه شدم. چه تجمّلی! پنداری که 
نامه‌رسان دیروز» وزیر امروز شده باشد. از آنجا که اوج و حضیض حال و کارها 
در سفرم تند و پی‌درپی بود. احساس می کردم که در جاده‌ای رژیایی پیش می‌روم. 
۱. مقصود» رودخانة آناربار است که یکی از نام‌های کهن رودخانۀ قم است. به‌نوشتة تاریخ قې تألیف 
حسن‌بن محمدبن حسن‌بن سائب در سال ۳۷۸ق. و ترجمة تاج‌الدین حسن بن بهاءالدین.. در -۸۰۶ 
GAIA‏ (تحقیق محمدرضا انصاری قمی, نشر کتابخانۂ آیت‌اله مرعشی نجفی» قم ۱۳۸۵ ص ۴۴-۴۷: 
یداه مرن a ees‏ کات رم Ger‏ اد ا کون eer‏ 
آمدند... تخفیف و اختصار و اقتصار (در نام‌ها) در Oley! She‏ بسیار بوده است و عادت شده. چنان که 


رسم و عادت ایشان در اسماء عجمیه بدین جاری بوده است. چنانچه آنار در اصل أناربار بوده است؛ 
بعد از آن احتصار کردند در او و گفتند آنار.» 


متن سفرنامه dol’)‏ چهارم: از اصفهان تا تهران) + WO‏ 
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این راه درشکه‌رو Ole‏ تهران و قم را تازه ساخته‌اند. و چنان پهن است 
که دو درشکۀ چهاراسبه می‌توانند کنارهم برانند. مسافتی را که با اسب 
چاپاری در دو روز بايد yee‏ از در ۲۴ ساعت یا -اگر بخواهند 
بتعجیل برانند در ۱۸ ساعت می‌روند. 
سراب دریاچه نمک* 

در ساعت نه و نیم صبح روز ٩‏ سپتامبر از قم روانه شدم» و فردای آن در 
همان ساعت به تهران رسیدم. col) Ole‏ مناظر دریاچه حوض سلطان و کوه و 
al‏ دماوند چشم گیر بود. از پیاده شدنم به خاک ایران تا OF‏ روز حدود ۷۰۰ 
میل انگلیسی راه پیموده بودم؛ اما نخستین بار بود که آب یا دریاچه‌ای به این 
وسعت می‌دیدم. بعد از ظهر روز ٩‏ سپتامبر که درشکه از ایستگاه منظریه پیش 
راند. و پس از خواب راحتی در اتاقک درشکه چون چشم گشودم گستر؛ 
وسیع آب دریاچه را که طول OF‏ حدود ده میل انگلیسی به نظر آمد برابر 
چشم دیدم. به دوردست که نگاه کردم. امواج سفید به کنارۀ دریاچه می‌زد. از 
دیدن این منظره به وجد آمدم؛ اما افسوس که شنیدم که این‌جا دریاچۀ نمک 
بود» و امواج سفید رنگ که به کناره می‌رسید موج‌های کف‌آلود آب نمکین. 
این را که شنیدم جاذبه دریاچه از چشم و دلم ناپدید شد. 


دماوند؛ فوجی ایران*» 

طبیعت ایران شگفتی‌های بسیار دارد. چیز دیگری که در این مسیر چشم 
و دل را صفا داد قامت گیرا و پرشکوه دماوند بوده که ۱۹۰۰۰ پا از سطح 
دریا ارتفاع دارد و نمای آن به کوه a‏ ژاپن مانند است. اما جاذبه دماوند و 
زیبایی و گیرایی طبیعت پیرامون آن به کوه فوجی نمی‌رسد. باری از مناظر 
ایران» چنان‌که در نامه پیشین نوشته‌ام. چشم‌انداز طبیعت Ole‏ مُرغاب و ده‌بید 
برایم گیراترین و شوق‌انگیزترین و بدیع‌ترین منظره بود؛ و دیگر پرده‌ای به آن 
زیبایی از طبیعت زنده ندیده‌ام. 


we 


۶ > سفرنامه یه‌ناگا تویو کیجی در ایران و آناطولی 


هر ان # 

به تهران که رسیدیم» در هتلی که طرز و ترتیب انگلیسی دارد منزل گرفتم. 
پس از رسیدنم به ایران» این نخستین بار است که در مهمانخانه‌ای منزل می کنم. 

Oly‏ شهرهایی که در ايران دیده‌ام تهران یگانه شهری است که براستی 
می‌توان ol‏ را شهر نامید. خیابان‌های پهناور دارد که دو سوی Ol‏ درختان 
سایه‌افکن نشانده‌اند. و در خیابان‌های اصلی از شمال به جنوب واگن اسبی 
در رفت و آمد است. در انتهای جنوبی این شهر ترمینال یگانه راه اهن ایران 
cle‏ دارد. این خط آهن. به مسافت پنج میل انگلیسی» تا شاه‌عبدالعظیم 
Seal eS‏ 

در سال ۱۷۸۸م. آقا محمد شاه تهران را پایتخت ساخت. و فتحعلی‌شاه 
[جانشین او] در آبادانی و رونق این شهر کوشید. ناصرالدین‌شاه تقریبا همه 
جای شهر را از نو ساخت. پس در عصر جدید وضع و حالت اين شهر 
یک‌سره تغییر کرده است. می‌گویند که به وسعت شهر افزوده شده ظاهر و 
نمای شهر بهتر شده. و کسب و بازرگانی هم رونق گرفته است. 

طول پیرامون تهران امروزی حدود ۱۲ میل انگلیسی است. و [میان 
حصار [Ol‏ دروازه‌های آراسته دارد. جمعیت این شهر ۲۰۰۰۰۰ نفر است. و 
بازاری با چندین راستة معتبر دارد. اما از بنیاد شدن و نوسازی تهران زمان 
چندانی نگذشته» و از این‌رو جز کاخ شاهی و مدرسۀ مجاور و وابسته به آن 
(دارالفنون) و خانه‌های اشراف و سفارتخانه‌های ممالک اروپایی. این شهر 
نمی تواند به عظمت و استواری بناهایش ببالد. در تابستان که هوا بسیار گرم 
است. بزرگان دولت و نمایندگان سیاسی خارجی و توانگران به ییلاق قلهعک 
یا پیرامون آن که در کوهیایه‌های ۸ تا ۲ میلی تهران واقع است می‌روند. اکنون 
(که من به تهران رسیده‌ام) هوا همچنان گرم است. و اعیان و اشراف هنوز از 
ae‏ برنگشته‌اند. پس ناچار شده‌ام که با تحمّل دشواری و صرف تا 
سواره يا با درشکه برای دیدن اعیان دولت به اقامتگاه ییلاقی‌شان بروم. 


متن سفرنامه dali)‏ چهارم: از اصفهان تا تهران) + WY‏ 





=i rh #‏ و y Fe‏ 
اين تصویر در سفر نامه يهنا گا #تمایی از ترا * محرقی شده است 


مشی الدوله. امین‌السلطان. مظفرالد ین‌ساد* 

ییلاقی‌اش دیدار و گفت‌وگو بکنم؛ و روز ۱۴ این ماه توانستم [میرزا على 
اصغر خان] امین السلطان صدر اعظم: را بينم امین السلطان مردی باهوش و 
آگاه نه احوال و امور است؛ و خانه‌ای بسیار lack‏ و زيا دار د. دیروز در کاخ 
بیالافی صدراعظم افتخار باریابی حضور اعلیحضرت مطظفرالدین‌شاه را یافتم. 
در این شرفیابی توانستم ates‏ ساده‌ای به عرض اعلیحضرت پادشاه برسانم. 
متن ان را در این جا می‌آورم ۳ تصور بر ود aS‏ در ادای عرایضم du‏ شاه مود 
و معقول نبوده‌ام. 


Li‏ احترام به شرف‌عرضص می رساند: 
این aS ote‏ افتخار حصور دارد از اتباع اعلیحضرت oF peal‏ زاین اسے» 4 


۱۱۳۸ >< سفرنامه Way‏ تویو کیچی در ایران و آناطولی 


بی‌اندازه می‌شناسد. این بنده اعتقاد دارد که ایران و ژاین» که یکی در 
منتهای شرق آسیا و یکی در حد غربی آسیا است. هر دو کشور و ملت 
آسیایی‌اند و این هر دو ملّت شرقی تاریخ th‏ و درخشان دارند؛ و در این 
هر دو سرزمین پادشاهانی که کارهای بزرگ کرده‌اند» و مردمی وفادار و 
دلیر» برآمده و بالنده شده‌اند. 

ایران از یک سو دارای مهارت‌های برتر شده» و از سوی دیگر با ابداع 
clase os‏ گوا کون دنا را هر مد gs Sie la‏ فلت ور 
قدیم روابط دوستی و مبادله نداشتند؛ اما امروز به لطف تمدن و پیشرفت 
بازرگانی خارجی می‌خواهند که روزبه روز به‌هم نزدیک‌تر بشوند. برای 
نمونه» تریاک ایران در تایوان که بتازگی جزء قلمرو ژاپن شد میان مردم 
ای aul‏ ا Sis‏ 5 ما از سیم اف اس و فان اناد 
خانه‌های ژاپن را زینت می‌بخشد. از این سو هم اسباب زینت و دیگر 
ساخته‌هایی را که در Ol pl‏ نیست از ژاپن می‌آورند. این کمترین که 
حضور Ol‏ اعلیحضرت شرفیاب شده فردی غیرنظامی است؛ و پیامی که 
دارد خبر رزمی نیست. بلکه خبر خوش تجارت خارجی و مبادلة 
wee‏ وو لها ی ان سره که has‏ 
ALL‏ تمدن اروپا عقب مانده است. و با این آگاهی از حواب و غفلت 
چندصد ساله بیدار شد و در مدت فقط چهل ستال خود را از کشور 
جزیره‌ای کوچکی به هم‌سری و هم‌طرازی کشورهای قدرتمند جهان 
رساند. این کمترین اعتقاد دارد که مملکت تاریخی و ملت بزرگ‌تان با 
رهبری اعلیحضرت شاهنشاه سال به سال و بیش از پیش به عرصه و 
cla‏ که کشور را غنی و لشکر را قوی سازد می‌رسد. پدر هوشمند آن 
اعلیحضرت. ناصرالدین‌شاه فقید» با Cube‏ و یاری خداوند کارهایی 
توفیقآمیز برای تجدّد آغاز فرمودند. این کمترین که از خارج آمده است 
این تدابیر داهیانه را خالصانه تحسین می کند. عقیده دارد که این دو ملت 


شرقی از این پس همکاری کنند و مشوق پیشرفت تمدن و تجدد. که 


۱. این نکته جالب است که یه ناگا در سال ۱۸۹۹ dale‏ ۴۰ ساله برای تلاش ژاپن در راه تجدّد ذکر می‌کند. 


متن سفرنامه dali)‏ چهارم: از اصفهان تا تهران) + ۱۱۹ 


مورد احترام و ستایش ملت‌های گوناگون دنیا است. باشند. اشتیاق و 
استدعا دارد که اعلیحضرت شاهنشاه این عرایضص را ba pi ches‏ در پایان. 

مراتب احترام را تقدیم می‌دارد.» 

i oo % 

اعلیحضرت شاهنشاه با خوشرویی اظهار امیدواری فرمودند که میان اتباع 
معظم‌له و اتباع ژاپن مناسبات تجاری دوستانه افزايش يابد. در پی آن» حال 
هگ هو کا ا كا مه شا ام عضو رشان فان منوا 
شدند؛ و ضمن آرزوی سلامت و اقامت خوش در تهران از برنامةٌ دنبالة سفرم 
یک هفته در تهران cp ttle‏ و بعد از ظهر امروز از این‌جا عزیمت می‌کنم و 


دوام تندرستی تان را Se‏ دارم و بیش از این مصدع نمی‌شوم. 


از تهران تا قسطنطنیه 
نامه پنجم؛ از قونیه. تر US‏ آسیابی (عثمانی) 


به‌تاریخ روز ۱۶ ماه اکتبر سال ۳۲ میجی (۱۸۹۹م.) 


yo‏ کرام وف اه منت رک کمن شون 

فکر می‌کنم که دو نامه‌ای را که از اصفهان و تهران فرستاده بودم 
هم‌اکنون دریافت کرده‌اید. به‌گمانم مرحلۀ اخیر سفرم و دیدار از ایران 
دشوارترین و در همان حال سودمندترین و آگاهاننده‌ترین بخش سفرم بوده 
است؛ زیرا که در این فرصت توانستم با احوال این کشور و بی‌عدالتی در 
ادارة این مملکت آشنا بشوم. و نیز دریافتم که مردم این سرزمین از هر 
فرصتی برای ALL‏ و نابکاری بهره می گیرند. 


از تهران به سوی Slaw‏ 

مدّت یک هفته در تهران گذراندم و در ساعت ۶ بعدازظهر روز ۱۷ 
سیتامبر (۱۸۹۹) از تهران روانة قزوین شدم. 

در اين سال‌ها تا قزوین با درشکه سفر می‌کنند» و مثل قدیم در این مسر 
امکان سفر Goble‏ نیست. پس ناچار بودم که سفر با درشکه یا سفر کاروانی 


متن سفرنامه Aol)‏ پنجم: از تهران تا قسطنطنیه) + ۱۳۱ 


را اختیار کنم. [با این که سفر با درشکۀ در بست هزینۀ گزاف دارد] چون که 
می‌خواستم به سفر برنامه‌ریزی شده‌ام در آسیای صغیر )455 آسیایی) برسم 
درشکه گرفتم و شبانه‌روز راندم» و حوالی غروب فردای Ol‏ به قزوین 
رسیدیم. چون اسب درشکه راهوار نبوده درشکه‌چی بارها پیاده شد و دهانة 
ان( کته Gly‏ اسب را کی رھ دی ae‏ واد اسب 
ناتوان را به رفتن وادارد. علاوه بر ناراهواری اسب» وضع این راه و درشکه‌ای 
که بر آن نشستم, در مقایسه با سفرم در راه قم تا تهران بدتر بود. مسیر تهران 
تا قزوین هم صفا و جاذبه‌ای نداشت. 


قزوین و درسکه‌چی لابالی* 

قزوین بزرگ‌ترین شهر Ole‏ تهران و رشت است و ۲۵,۰۰ نفر جمعیت 
دارد. این شهر در جلگۀ پهناوری افتاده. و شبکه آبیاری کشاورزی ساختۀ 
انسان (قنات و مانند (Ol‏ ندارد. و کشت و مزرعه را با آب‌های سطحی و 
جاری آبیاری می‌کنند. این شهر بوستان و کشتزار زیاد دارد. 

فزوین هم [در تاریخ] دوره‌ای از اعتلا و شکوفایی داشته. و زمانی هم 
پایتخت ایران بوده» و می‌گویند که در آن زمان بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت 
داشته است. پس از انتقال پایتخت به تهران" قزوین رفته‌رفته از رونق BL‏ و 
وضعی دارد که اگر رو به آبادانی نرود به ویرانی خواهد افتاد. 

میان قزوین و رشت ترتیب سفر چاپاری هست؛ اما چاپارخانه‌دار قزوین 
نگذاشت اسب Goble‏ بگیرم و از من خواست که درشکه کرایه کنم. در این 
مسیر بتازگی شرکت حصوصی روسی راه تازه کشیده. و هنوز در حال 
oles‏ ات اسان ار ای رازه ee‏ فا ارو 
تبانی شده بود [که وادارند که درشکه کرایه کنیم.] ناچار شدم که برای تندتر 
رفتن درشکه بگیرم و دو برابر سفر چاپاری (سوار بر اسب چاپارخانه‌ها) 


. پس از قزوین» پایتخت به تهران برده نشد بلکه به اصفهان رفت (صفویان) و پس از آن به مشهد 
(افشاریان) و شیراز )5 (OL‏ و انگاه Stossel‏ قاجار تهران را پایتخت ساحت. (و . ر( 
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کرایه بدهم. فکر کردم که چون درشکه شبانه‌روز یک‌سره می‌راند. خواهم 
توانست تا روز ۲۱ این ماه که کشتی از Syl‏ به مقصد باکو می رود خودم را 
به انزلی برسانم. 

شب را در هتل قزوین منزل کردم. می‌گویند که این هتل را حکومت 
قزوین اداره می کند؛ پس اثائه و غذای این‌جا مرتب و خوب بود تا اندازه‌ای 
rer: (ue bere: mers‏ اسان حتف ماه 


در راه رشت»* 

روز پیش از عزیمتم درشکه‌چی قول داد که فردا پیش‌از protege‏ درشکه 
را بیاورد [و روانه شویم؛ اما چون تا ساعت ۷ صبح نیامد. بارهانوکرم را 
سراغش فرستادم. حدود ساعت هشت‌ونيم که سرانجام درشکه آمد» ديدم که 
چهارچرخهة کهنه و فرسوده‌ای است؛ امّا شکایت از این وضع بی‌اثر و موجب 
تفت کدی وه بو زا age Oe a‏ ورین انس سیم 
هنوز بیش از دو میل انگلیسی از قزوین دور نشده بودیم که درشکه خراب 
شد و از رفتن بازماند. در سفرم در خاک ایران» نخستین بار بود که وسیلۀ 
سفر در میان راه حراب می‌شد. درشکه‌جی بار و اثاثم را پایین گذاشت و 
گفت که به قزوین می‌رود تا درشکه دیگر بیاورد. از نوکرم خواستم که بااو 
برود و مراقب باشد که زود بر گردد» و هم cpl‏ که ایسن بار درشکهة مرتبی 
بیاورد؛ و خودم تنها و سر گردان کنار جاده ماندم و بارهایم را tink‏ باد 
از رها Bll‏ و مور رای با هراس AGN SS SRA‏ که 
در آسمان صاف و آبی می‌تابید. هوا بنهایت گرم بود. مسافرانی که از آن راه 
می‌گذشتند و مرا که خارجی‌ام یکه و تنها کنار بار و اثاث سفرم به آن حال 
می‌دیدند» مسخره و تحقیرم می‌کردند و با رفتارشان آزارم می‌دادند. پس از 
حدود دو ساعت که منتظر ایستاده بودم درشکه‌چی و نوکرم سرانجام 
برگشتند. bol‏ درشکه تازه‌هم که Ul‏ سورچی آورده بود وضع روبهراهمی 
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نداشت» و همچون درشکه انتاروء در راه Oly‏ کیوباشی به آساگوسا" بندبند 
OSS!‏ اوق بارس hae‏ هر تفه هگم بر که شرا رون فان را 
بماند. امّا GL‏ سوار شدن به این چهارچرخه و روانه شدن بهتر از آن بود که با 
درماندگی و بیچارگی کنار جاده بایستم و منتظر درشکهة دیگری باشم. پس به 
درشکه نشستیم و تا غروب راندیم و به چاپارخانة نزباشی‌چای (؟) رسیدیم. 
راه قدیم از طریق مزرعه به پاچنار" می‌رسید؛ Gl‏ چون bole‏ درشکه‌رویی از 
مسیری تازه ساختند راه دور شده است و باید از کوه‌های البرز گذشت. 
سربالایی این راه را به مسافت ۱۰ میل انگلیسی طی کردیم. و در نزباشی‌چای 
فرود آمدیم تا خستگی در کنیم. 
طمع و ale‏ چاپارخانه‌دار» 

در بالای این کوه» با دشواری و مسأل دوم (پس از خرابی درشکه) 
روبرو شدم. در بلیت و قرارنامة سفر چنین نوشته بود که پس از رسیدن به 
رشت بار و اثاثم را وزن کنند و به تناسب آن کرایه بگیرند؛ Lal‏ چاپارخانهدار 
اینجا خواست که اسباب سفر را وزن کند و کرایه را در این ایستگاه Oye‏ کوه 
بگیرد» و کسی هم نبود که به شکایتم برسد. پیدا است که نوکرم طرف مرا 
گرفت که قرار نبوده است که کرایه را در این سر کوه پپردازيم و سرانجام 
هم نوکرم و چاپارخانه‌دار و اتباع او دعواشان شد و کار بالا گرفت. چون 
ديدم که آنها همه اسلحه دارند و حرفم به جایی نمی‌رسد و وضع خطرناک 
است. زیاده‌عواهی آنها را پذیرفتم. در این سرگردنه هم دهخدا و امنیه نبود 
که از او Gok‏ بخواهم. اگر درخواستشان را رد می کردم حتماً آنها هم اسب و 
درشکه در اختیارم نمی گذاشتند. در این وضع سرگردان و بیچاره ماندم. اگر 
. در بهره‌ای از یک حکایت تاریخی ژاپن: تاچی‌بانا (یاء انتاروء) از وضع ناساز درشکة کهنه و 
فرسوده‌ای که در مسیر کیوباشی به آساکوسا؛ از محله‌های قدیم توکیو سوار است می‌نالد (از: 


. در اصل زاینی «بشنار» خوانده می‌شود. 
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در رفتن و بموقع رسیدن به آنزلی شتاب نداشتم دلم می‌خواست که جلوی 
این مردم سرگردنه‌نشین در بیایم و با آنها درگیر شوم و ببینم که در ایران 
قاعده و قانونی هست يا نه. اما موضوع ارزش این ایستادگی را نداشت» و 
قضیه در واقع این بود که می‌ خواستند چند تومان (هر تومان برابر دو ین 
ژاپن) زیادتر بگیرند. پس» گذشت شت نشان دادم و خواستة آنها را پذیرفتم. اما 
پس از ختم این قضیه» درشکه‌چی به جای معیوبی در درشکه اشاره کرد و 
گفت که با این وضع گذشتن از گردنة سخت گذر پیش رو برایمان خطرناک 
اوا ای کر CT en rer Ce‏ تس کي E‏ 
بودم که چه بکنم؛ اما سرانجام به این خواسته‌شان هم تن دردادم. با این طرز 
راه پیمودن» دو شب و یک روز می‌کشید تا به رشت برسم با این که جز چند 
ساعتی که در انتظار عوض کردن اسب در چاپارخانه‌ها می‌ماندم همواره سوار 
بودم و می‌راندم. 

پیش از روانه شدن با اسب و کنار همان جایی که نزاع کرده بودیم. نان 
و آبی خوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. در ساعت ۸ شب ۱۹ سپتامبر از این 
چاپارخانه که ایستگاه سرگردنه و زورگویی بود روانه شدیم. 
سفیدرود. گردنه لوسان * 

در اوایل راهمان در امتداد رود پاچنار پیش می‌رفتیم» و سپس بر DES‏ 
سفیدرود که میان رشته کوه‌های البرز روان است راندیم. Ald‏ این کوه ۷۸۵۰۰ 
(پا) از سطح دریا ارتفاع دارد؛ و راه که سربالا شد. هر گام که پیش‌تر 
می رفتیم مناظر LS‏ و چشم نواز اطراف بیش تر و زیباتر می‌شد. رود یاجنار 
در Oke‏ دره می‌رود» و کوه‌های صخره‌ای و پرشیب در دو سوی آن پشت در 
پشت سر به آسمان کشیده است. به آسمان که نگاه کردم» ماه درآمده و ایسن 
کوهستان دورافتاده را روشن کرده بود. حال و هوای وش سفر سواره در 
گردنة لوشان را هنوز به یاد دارم. سواره که به کوهستان رسیدم با فضای آرام 
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و چشم‌انداز زیبای انجا بیش‌تر ناراحتی و خشمی را که در چاپارخانه گرفتار 
آن شده بودم از یاد بردم. اکنون می‌دیدم که خوب شد که به‌جای دنبال کردن 
سفر با درشکه بر اسب نشستیم. با درشکه رفتن در این oly‏ بیم و دشواری 
و دردسرهای فراوان دارد. اکنون در سکوت و خلوت کوهستان راه 
می‌پیمودیم؛ اما دل‌نگرانی نمی گذاشت که خوب از زیبایی این شب مهتابی در 
کوهستان لذت ببرم. OLS‏ بودم که مبادا یکی از ما یا اسب‌ها در cl‏ 
کوره‌راه‌ها گم بشود؛ پس بهتر ديدم که حالا که سه اسب داریم. نوکرم و 
چارپادار هم سوار بشوند. روی هر اسب زین و خورجین گذاشتيم و بارها را 
Ole‏ خورجین‌ها بخش کردیم. اما در چاپارخانة بالای کوه چارپادار اسبی 
دیگر گرفته و بخشی از اسباب سفرم را بار آن کرده و خودش بر اسبی که بار 
نداشت نشسته بود. این اسب که بار ایرد و کنر شاقن نبود» بیراهه رفت 
و گم شد. سخت نگران شدم زیرا که اگر بارم از دست می‌رفت بی‌لباس و 
اسباب زمستان می‌ماندم. حدود نیم ساعت آن دور و بر را گشتیم. و اسب را 
نيافتیم. ديدم که این سو و آن سو رفتن در این کوهستان که راه‌ها را 
نمی‌شناسیم بی‌فایده است. جست‌وجو را به چارپادار واگذاشتم. و خودم 
همراه نوکر راه را دنبال کردم. 


lel‏ منجیل, رستم‌آباد* 

ساعت ۲ صبح روز ۲۰ سپتامبر به چاپارخانه پاچنار رسیدیم. اینجا 
آسودیم و چای و گوشت کنسرو شده خوردیم و منتظر ماندیم تا چارپادار 
برسد. حدود یک ساعت که گذشت. او آمد و اسب بارکش راهم پیدا کرده 
و آورده بود. 

از پاچنار روانه شدیم. و سه ساعت در امتداد سفیدرود راندیم. دن یکی 
از شاخابه‌های آن از اسب پیاده شدیم تا از آب بگذريم. و در ساعت ۷ صبح 
به روستای پاکیزه و زیبای منجیل رسیدم. 


اسب‌ها )45 می‌بایست جایگزین شوند و سوار بر آنها راهمان را دنبال 
کنیم) تازه از رستم‌آباد به ایستگاه منجیل رسیده بودند. و می‌بایست حدود سه 
ساعت صبرکنيم تا خستگی درکنند. در اصطبل این‌جا اسب‌های دیگر هم بود؛ 
اما چنان که پیش‌تر گفته‌ام رسم کار چاپارخانه این بود که اسبی را که از 
ایستگاه بعدی آمده Spd‏ ان وتا هت 

از منجیل که به راه افتادیم. پیوسته در امتداد سفیدرود راندیم و پیاده از 
پایاب آن گذشتم. راه چند بار به کنار چپ و راست رودخانه پیچید. به کوه 
کوچکی رسیدیم که رستم‌آباد در میان آن بود. از منجیل تا رستم آباد مناظر راه 
شکوهمند و دل‌انگیز oy‏ دشت و بیابان خشک ایران را که از بوشهر در این 
خاک دامن گسترده است پشت سر گذاشته بودیم؛ و هرچه پیش تر می‌رفتیم. 
کوهسار که SL‏ و بی‌گیاه و درخت بود. سبز و پر از بوته و درحت می‌شد. 
منظره آسمان ابری یا غروب آفتاب اینجا یاد وطن (ژاپین) را در دلم تازه 
می کرد. مرغ دلم اش اس PRES TEE‏ باصفای 
رودخانه‌های اوئی و فوجی گردش کند. 

آب سفیدرود صاف نبود و تند و خروشان هم نمی‌رفت؛ امّا انجا که به 
دریای خزر می‌ریخت Ol she‏ از وود فوجی ژاپن بیش‌تر بود. چون سوی 
شمال می‌رفتيم و به دریای خزر نزدیک می‌شدیم بوته و گیاه رفته‌رفته 
بیش‌تر و انبوه‌تر می‌شد. اینجا شاخ و برگ انبوه درختان چنان درهم بود که 
ls‏ تن زاف اسان lol ILS eas os‏ مان یم وان واه 
و ورن تس ادیش انیت es‏ امین رو 


دلتنگی ندارند. 


ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۲۰ نپتامبر به سلطان‌آباد رسیدیم. در اینجا با 
حادئه جرح در این oe‏ روبرو شدم. جاپارخانه‌دار که فهمیده بود که عجله 
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دارم که به کشتی‌ای که فردا از انزلی به مقصد باکو روانه می‌شود برسم به هر 
بهانه از دادن اسب طفره می‌رفت. در آغاز بارامی و خون‌سردی تقاضایم را 
برای گرفتن اسب تازه‌نفس رد کرد. پیدا است که وقتی که نوکرم این موضوع 
را به من گفت چه اندازه آشفته‌حال و ناراحت شدم. اکر یه کت RE‏ 
(ینج‌شنبه) نمی‌رسیدم» می‌بایست تا سه‌شنبه هفتۀ آینده در Spl‏ معطل بمانم. 
کشتی بخاری از انزلی به مقصد SL‏ هفته‌ای دو GL‏ روزهای سه‌شنبه و 
پنج‌شنبه. روانه می‌شود. نوکرم که از مردم عرب بود و تندخو و پرخاشجو 
خواست دعوا و درشتی کند. که جلویش را گرفتم. از رفتار چاپارخانهدار به 
HD‏ پی‌بردم. و به وسیلۀ نوکرم پیغام دادم که اگر به ما اسب بدهد انعام 
خوبی خواهم داد. آنوقت گفت‌وگو بر سر این شد که چه مبلغ بايد بدهم. 
آنها پول گزافی خواستند.... Vel‏ سرانجام 1 ۶ قران... سازش شد. ديدم که 
اگر در برابر طمع‌ورزی و بیراهی آنها بایستم و در دادن انعام سخت بگیرم. یا 
در پاسخ رفتار موهن و تمسخرآمیزشان خشم و تندی نشان بدهم» جانم در 
jbo‏ خواهد بود یا که دست‌کم باید پنج روز وقتم را (با معطل ماندن در 
انزلی در انتظار کشتی بعدی) بیهوده تلف کنم. در ایسن دیار بی‌سروسامان" 
تسلیم خواست آنها شدم و گذاشتم که مرا آدمی ساده انگارند و گولم بزنند و 
چیزی از کیسه‌ام بدزدند. همه اين زحمت‌ها و دردسرهایم برای این است که 
هنوز راه حوب نساخته‌اند و کارها قاعده درستی ندارد... . اگر به درشکه‌رانی 


۱. در ژاپنی: هن نا کونی نوشته, که در لغت به معنی مملکت دیوانه است. این ترکیب و اصطلاح. (همن 
نا ...» را در زاینی برای هر کس با جیز نامتعارف و ناساز به کار می‌برند. نظیر این فرصت جستن از 
تنگنای کار دیگران را در ژاپن دورۀ ادو (سال‌های ۱۶۰۳ تا ۱۸۶۸م.) می‌توان سراغ کرد که بر رود اویی 
(اویی گاوا) پلی نبسته بودند تا از رفت‌وآمدهای ناخواسته و حملۀ مردان جنگی امیران ولایات یه 
پایتخت شوگون (فرمانروای لشکری ژاپن) جلوگیرند. در بسیاری جاها در مسیر این رودخانه. کارگران 
ا را به دوش می گرفتند تا از آب بگذرانند؛ و ميان رود که می‌رسیدند. سر اجرت حمل دبّه 
وار ا وق اک ا اون ابا نف رات ی 
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در این مسیر نظم بهتری بدهند در آینده می‌توان با درشکه براحتی Ole‏ تهران 
و رشت سفر کرد. 


کهدم. رشت» 

همان که انعام و مبلغ طی شده را دادم بیدرنگ اسب خوبی از اصطبل 
درآوردند و دادند... . ساعت ۶ بعد از ظهر بود که از sl‏ سلطان‌آباد 
روانه شدم. و در ساعت نه‌ونیم شب به چاپارخانة PUGS‏ رسیدم. در اینجا به 
Abel‏ یک ساعت اسب آماده کردند و باز به راه افتادم؛ و پس از حدود چهار 
ساعت سواره راندن» در ساعت دو و نیم صبح روز ۱ شتامین به ارين 
چاپارخانة این بزرگراه در شمال ایران رسیدم. چون اسبی که بر آن نشسته 
بودم خوب و راهور بود تند راندم و حدود یک ساعت زودتر از همراهان 
سفر وارد رشت شدم. 

در اینجا بی‌معطلی درشکه گرفتم» و پیش از دمیدن صبح با همراهان به 
پیربازار رسیدم. در این آبادی به GG‏ نشستم و [پس از سفری کوتاه بر 
مرداب انزلی] دو ساعت مانده به حرکت کشتی بخاری «آستارا» از بندرانزلی 
توانسم سوار Ol‏ بشوم؛ و این نقطۀ پایان سفرم در ایران بود. 

مسافت Ole‏ تهران و رشت در اصل ۵۵ فرسخ یا ۵ تا peel SN‏ 
است؛ اما در جادۀ تازه که از قزوین به رشت کشیده‌اند. oly‏ در حدود هفت - 
هشت فرسخ دورتر از مسیر قدیم شده است. پس. اکنون مسافت میان تهران 
و رشت ۲۴۸ میل انگلیسی است: چنان‌که پیش‌تر یاد شله از قزوین تا رشت 
مسافتی حدود۱۲۰ میل انگلیسی پیمودیم» و خوانندگان این یادداشت به 
خاطر دارند که جز ساعت‌هایی که آسودیم یا با چاپارخانه‌دار بگومگو داشتیم 
یا معطل آماده شدن اسب Goble‏ بودیم» به‌طور Galle‏ دو شب و یک روز 
سوار بودیم و می‌رانديم. البته چنین سفر پُرشتاب و دشوار چاپاری در اصل 
ضرورتی نداشت؛ اما زحمت این طرز سفر و تجربه را بر خود هموار کردم تا 


متن سفرنامه Sali)‏ پنجم: از تهران تا قسطنطنیه) + ۱۲۹ 
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در وقت صرفه جویی کنم. و بیهوده روزهای بیش‌تری در ایران نمانم. 

سفر ایرانم در اینجا به پایان رسید. این مقر در واقع پرورشی بود برای 
قدرت تحملم پس از سال‌ها زندگی آسان‌گیر و مرفه که نیروی روحی و 
بدنی‌ام را ضعیف کرده بود. سفر زمینی در ایران که به پایان رسید چان خسته 
شده بودم که مانند مرده‌ای بر کف اتاقک قایق که مرا به کشتی می‌برد افتادم و 
خوابم برد. خستگی‌ام اکنون بیش‌از هنگامی بود که سفر چاپاری را در شیراز 
شروع کردم. دو ماه سفر در ایران مرا تقریباً به مردی ایرانی (متحمّل در سفر) 
بدل کرد. 


حکومت ایران % 

پیش از آن که دفتر سفر ايران را ببندم» می‌خواهم در بارة حکومت و 
سیاست. بازرگانی خارجی, مذهب و آداب و رسوم مردم» و احوال و عادات 
آنها شرحی ساده و کوتاه بیاورم. در بار هر یک از این موضوع‌ها منابع کافی 
هست که می‌توان مطالب را از Ol‏ گرفت و کتابی نوشت؛ اما البته این گزارش 
کوتاه جای شرح و وصف درازدامن نیست. و در بارة هرکدام از این مقوله‌ها 
خلاصه‌ای از آنچه را که دیده و شنیده و یافته‌ام به قلم می‌آورم. 

اکنون دانسته‌ام که ایران از قدیم حکومتی خودکامه داشته. و شاه به‌لحاظ 
نظری مطلق‌العنان و اختیاردار جان و مال مردم بوده, و جز خداوند در برابر 
دیگری پاسخگو نبوده است. پادشاه کنونی» پسر دوم ناصرالدین‌شاه پادشاه 
پیشین است ؛ و اگر درست به pal‏ مانده باشد FV‏ سال دارد . 


پرداختن به همه کارهای سیاست و dylal‏ مملکت جه زود شاه را از daca‏ 


. بزرگ‌ترین پسر ناصرالدین‌شاه ظل السلطان coy‏ که به بهانة این که مادرش همسر غیردائم شاه بوده 
است از ولیعهد و جانشین پدر شدن محروم شد. 

۲. مظفرالدین‌شاه» متولد ۱۲۶۹ قمری, در این تاریخ یعنی سال ۱۸۹۹م. به حساب سال قمری ۴۸ سال و 
به حساب سال شمسی ۴۶ سال داشته که FV‏ ميانگین آن است. 


و توان می‌اندازد!! ديدم که موهایش سفید شده بود. شاه قامتی date gio‏ داشت. 
و با این سیما و ظاهرش آدمی معقول و سلیم می‌نمود. قامت و اندامش قوی 
و استوار نشان نمی‌داد. کسانی می‌گفتند که pal‏ ملایم‌طبعی است و گرایشی به 
استبداد SEL‏ هنگامی که حضور شاه شرفیاب شدم. عصایی جواهرنشان 
در دست داشت و شنلی خاکستری پوشیده بود. وزیرمختار انگلیس در تهران 
می گفت که شاه پیشین در هنگام باریابی به او (و همگنانش) اجازه نشسستن 
cold,‏ اما شاه کون آنها را ایستاده sige ge‏ یادشاهان ایتران اسما درت 
مطلقه دارند و به‌استبداد رأی حکومت می‌رانند؛ اما عرف و عادات این 
مملکت اختیار شاه را در امور کشوری و دینی تا اندازه بسیار محدود ALS ge‏ 
و این محدودیت‌ها بخصوص با احکام شرع اسلام زیاد است. شاه پیشین. 
ناصرالدین colt‏ که پادشاه هوشمندی بود. مدتی از قدرت علما کاست؛ اما 
آنها پس از چندی قدرت خود را بازگرفتند. اکنون هیچ یک از کارهای 
سیاست مملکت‌داری بی‌حمایت و همکاری روحانیان پیش نمی‌رود. برای 
نمونه» بتازگی در بوشهر مردم در اعتراض به مقررات قرنطینه شورش کردند؛ 
و علما که آنها را برانگیخته بودند سرانجام به مقصود رسیدند. 

پادشاه در امور سیاسی با رایزنی مشاوران خود تصمیم می گیرد. ا 
مشاوران هفته‌ای یک بار جلسه دارند. و مهمّات امور در این مجلس مطرح و 
بحث» و نتیجۀ آن به شاه گزارش می‌شود. اما این مجلس هم فقط اسمی از 
شورای حکومتی دارد. و در واقع Line‏ اثری نیست. صدراعظم در رأس اين 
مجلس مشورتی است. صدراعظم کنونی (میرزا على اصغرخان امین السلطان» 
اتابک) سال‌های بسیار است که این مقام را دارد و تجربۀ بسیار اندوخته و 
مردی هوشمند و خوش‌سخن و مطلع به امور اروپا و آسیا است. 

در هر ایالت و ولایت و Sigh‏ والی و حاکم کارها را اداره می‌کند. قرار 


شده است که این حکام از سوی شورای حکومتی و با تصویب شاه منصوب 


۱. این سخن در 846 مظفرالدین‌شاه» باید از نااگاهی نویسنده باشد یا روی منظور دیگر. 


متن سفرنامه (نامة پنجم: از تهران تا قسطنطنیه) + ۱۳۱ 


شوند؛ اما این ترتیب هم فقط اعلام شده است و اجرا نمی‌شود و شاه به رأی 
خود والیان و KH‏ را منصوب می‌کند. در pel‏ طرز حکومت, کسانی که 
ثروت و مکنت دارند و از دارایی خود سخاوتمندانه پیشکش می‌کنند. 
مقام‌های بالای حکومتی را می گیرند. می‌گویند که کسانی هستند که برای 
گرفتن حکومت و دیگر مناصب بالاء ثروت خانوادگی و موروئی را پیشکش 
ia ls‏ تست لابق در SG, ol‏ تک ey BENS‏ ت 
نشست می کوشد تا با گرفتن اموال مردم مخارجی را که برای دست یافتن به 
این مقام کرده است جبران کند. میان والیان و حکام کسانی هستند که قدرت 
فراوان دارند. چنان‌که ظل‌السلطان حاکم اصفهان یک قشون ۲۰,۰۰۰ نفره زیر 
فرمان دارد. به اصفهان که رسیدم. چون بیماری و درد ظل‌السلطان از نقرس 
شدّت پیدا کرده بود. نتوانستم به دیدار این شاهزاده حاکم مقتدر نایل شوم. 


قشون ایران* 
می‌گویند که شمار افراد قشون ایران در هریک از دو گروه قشون منظم و 


% 


قشون غیرمنظم ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. خلاصة وضع این قشون را در نامه پیش 
نوشته‌ام. واحد قدرتمند قشون ایران هنگ قزاق است که دو هزار نفر از افراد 
آن در تهران هستند و افسران روسی آنها را تعلیم می‌دهند. در روز ۱۳ ماه 
سیتامیر که در تهران بودم توانستم ببینم که شاه از واحدهای قزاق سان می‌دید. 
اگر نظامی بودم» با دیدن این سان چیزهای بسیار از کنه قضایا درمی‌یافتم؛ اما این 
فرصت برایم فقط تماشای اسب سواری, توپ انداختن [فوج توپخانه) و تمرین 
و حرکت‌های نمایشی سربازها بود. نیروی دریایی ایران در یک ناو توپدار به نام 
نخت جمشید خلاصه می‌شود. این ناو هنگام پیاده شدنم به ساحل بوشهر در 
این‌جا SI‏ انداخته بود و آن را در این بندر دیدم. 

با این که در ایران شاه قدرت مطلق دارد. و در نظام حکومتی هم مراسم 
پرزرق و برق و ظواهر چشم‌گیر است» قدرت حکومت مرکزی در واقع 


ضعیف شده است. دستورهای حکومت کم‌تر اجرا می‌شود. و مردم به آن 
وقعي نمی‌نهند. فرامین دربار نه همان در ولایات و نواحی دور از پایتشت 
بی‌اثر است» که در نزدیکی تهران هم پنهانی از احکام شاه انتقاد می‌کنند. برای 
نمونه» در ميان مشاجره‌ام با چاپارخانه‌دار» کسی از شاه (یاء حکم و سفارش 
دربار) اسم بُرد؛ و چاپارخانه‌دار بی‌ادبانه پاسخ داد: olay‏ کیست؟ شاه هم گفته 
باشد» باکم ست |( 


روس و انگلیس و سیاست ایران* 

اختیاردار واقعی ایران حکومت‌های روس و انگلیس‌اند. سیاست داخلی 
و خارجی این کشور هم یک‌سره در دست آنها است. از این‌رو بهترین 
سیاستمدار ایران کسی است که با مهارت میان آن دو دولت رفتار کند و از 
حمایت هردو بهره‌یاب شود. قلمرو نفوذ روسیه شمال ایران است. و قلمرو 
نفوذ انگلیس جنوب این کشور؛ و در تعیین حد و مرز این دو منطقه ميان آنها 
بحث و اختلاف است. اگر این خط تقسیم معین و بر آن توافق شود ایرانی 
بر جای نخواهد ماند. اما آن دو بآسانی نمی‌توانند در تعیین این حط و مرز 
توافق کنند. از وزیرمختار انگلیس در تهران که دیدن کردم او گفت که 
مملکت شاهنشاهی ایران اکسون در آرامش و امنیت می‌گذراند» زیرا که 
حکومت روسیه هم تلاش و توجّه خود را در کار چین و راه‌آهن آن مسیر 
نهاده است. و فرصتی ندارد که به ایران بپردازد. او افزود که حکومت بریتانیا 
فقط در پی توسعه نفوذ تجاری است. و قصد تصرف خاک و توسعة ارضی 
ندارد. و از این رو می‌توان گفت که می‌خواهد وضع موجود را در ایران 
نگهدارد؛ و اصولاً اگر بریتانیا ایران را جزء (مستعمرات) خود کد آنچه که از 
فش واه داوس اسان مات کار راهن نو 

فکر می‌کنم که انگلیس برای ضمیمه کردن ایران باید مبلغ هنگفتی صرف 


کند؛ و اگر هم در این کار موفق شود بهره‌برداری ارزنده و مطمئن از این 


متن سفرنامه (نامة پنجم: از تهران تا قسطنطنیه) + ۱۳۳ 


مملکت سرسخت دشوار خواهد بود. ایران را در وضعی که همست نگاه 
داز اما دو مرا انروس هی سر تشز سر Seats‏ 
را در Cul‏ خود داشته باشد تا از پیش‌رفتن روسیه به هند جلوگیرد. در این 
وضع» بروشنی پیدا است که مصلحت انگلیس در الحاق ایران به خود نیست؛ 
بلکه در حفظ وضع موجود است. 


اقنصاد« 

چنین می‌نماید که جز روسیه و بریتانیا. هیچ مملکت دیگر در ایران 
منافعی ندارد. این که ممالک دیگر با صرف هزینۀ هنگفت سفارتخانه‌های 
خود راء بظاهر بیهوده. در ایران plo‏ نگهداشته‌اند به این ملاحظه است که اگر 
وضع و زمانی پیش ul‏ که آن دو مملکت ایران را ميان خود تقسیم SES‏ 
حضور آنها (برای حفظ مصالح‌شان یا بردن سهمی) به کار خواهد آمد. المان 
فرانسه و ایتالیا هریک در ایران وزیرمختار دارند. اما این نمایندگان مقیم 
وقتشان را به گفت‌وگوی عبث یا سخن گفتن در Ly‏ سیاست اروپا 
می گذرانند. برای نمونه» وزیرمختار امریکا فقط حفظ منافع دو - سه pts‏ 
مسیحی das)‏ امریکا) را برعهده دارد. اقامت این DELS‏ مسیحی در این کشور 
موجب می‌شود که آنها با مردم مسلمان متعصّب درگیری و دردسر پیداکنند. 
مملکت اتریش مدتی افسران بسیار برای تعلیم سربازان ایرانی فرستاد؛ اما 
اکنون اعزام افسران اتریشی متوقف شده است. اگر درست pal,‏ مانده ALL‏ 
اکنون فقط یک افسر اتریشی در این‌جا مانده که او هم در استخدام دولت 
ان ان آشنت ( 

کشورهای مسیحی. قدرت تجاری شان متناسب با قدرت سیاسی آنها 
است. دو مملکت روس و انگلیس در امور تجاری نیز. چنان‌که در عرصۀ 
سیاسی. در ایران رقابت دارند. قدرت تجاری اسپانیا و هلند در سده‌های پیش 


۱. منظور واگنرخحان افسر اتریشی معلم نظام است. 


۴ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


نمایان و مسلط بود؛ اما امروزه تقریباً از Ole‏ رفته است. ممالک الان اتریش» 
فرانسه. و امریکا صادرات اندکی به ايران دارند. بخش عمدۀ تجارت ایران در 
شمال این کشور در اختیار روس‌ها و در جنوب در دست انگلیسی‌ها است. 

در نواحی‌ای که رفت و آمد و حمل و نقل آسان‌تر است. روسها امتیاز 
بسیار بر انگلیسی‌ها دارند. زیرا که روسیه از نظر جغرافیایی به مراکز جمعیت 
و دادوستد ایران نزدیک‌تر است. مرز روسیه در ۸۰ میلی تبریز» مرکز تجاری 
ایران» واقع است؛ و کشتی بخاری روسیه می‌تواند بار و SUS‏ صادر شده را 
در جایی [در ساحل جنوبی دریای خزر] که فقط ۱۶۰ میل انگلیسی با تهران 
پایتخت ایران» فاصله دارد J‏ کند؛ حال OF‏ که انگلیس برای رساندن SWS‏ 
خود به ایران» پس از گذراندن محموله از میان امواج بلند و خروشان 
اقیانوس, باید OT‏ را در مسافت چند هزار ری" راه زمینی سخت گذر کوه و 
es‏ و کردتاهای ای انز خی کد اھ از peas‏ پر شیر 
فان ا فرش اس وا ار دات نوش ق ا کهار 
روسیه پیشی گیرد. به قیاس این نمونه در کار بازرگانی» می‌توان به عزم و 
استعداد انگلیس در این رقابت بخوبی پی‌برد. در بازار و کاروانسراهای 
اصفهان. که Ole‏ راه بوشهر و رشت واقع است. بارهای مهم وارد شده از 
خارج با مهر تجاری (مبداً کالا) منچستر" یا لندن دیده می‌شود. 

اقلام صادرات ایران بیش‌تر تریاک» خشکبار. JE‏ و انواع فرش پشم. 
ابریشم. و تنباکو است؛ و واردات عمدة آن نخ پنبه» روغن» زغال‌سنگ شکر. 
بافته‌های ابریشمی» مشروبات الکلی» و ساخته‌های فلزی است. 


آداب و عادات۷؟ 


توق فرنننگ رات الیو ۲۹۳۰ ره من از دو مل انگلسی: 
Manchester‏ .2 


۳ به‌ناگا پیش از این مبحث شرح کوتاهی در بارة دين مردم ایران نوشته است که چون سخن تازه‌ای 
برای خواننده فارسی زبان ندارد در نر جمه آورده نشد. 


خانوادگی مردم نداشتم. به خارجی‌ها اجازه نمی‌دهند که وارد اندرونی خانه‌ها 
شوند؛ و اروپایی‌ها و امریکایی‌های مقیم ایران هم وضع داخلی خانه‌همای 
مردم را نمی‌شناسند. من فقط نیمی از مردم (همان مردها) را دیدم. زنان» چه 
در کاخ زندگی کنند و چه در کوخ اجازه ندارند که با میهمان بیگانه دیدار با 
گفت وگو کنند. گفتند که مردان ایرانی برابر قانون می‌توانند چهار زن [دائم] 
بگیرند. و تا آنجا هم که وسع و بضاعت‌شان می‌رسد. و به‌هر تعداد زان 
مُتعه داشته باشند... . زنان همیشه با شوهر خود در خانه می گذرانند. و 
نمی‌توانند جز با میهمان زن صحبت و دیدار کنند. به‌طور Ole] AS‏ همة 
ایرانی‌ها] از هر دین و قومیت که باشند. زن نمی‌تواند به مردی جز پدر و 
برادرش رو نشان بدهد. زنان oly!‏ درازنای سال‌ها را چگونه می گذرانند» و 
تفریح و شادی و خوشی‌شان چیست؟ اینها را خدا می‌داند و خود زن‌ها. 

این از عادات مردم ایران است که صبح زود از خواب برمی‌خیزند و 
شب هم زود می‌خوابند. 

غذاهای ایران بسیار مطبوع است. خوراک مردم به‌طور معمول مرکب از 
گوشت. OL‏ سبزی» و میوه است. ایرانی‌ها هرگز ماهی نمی خورند. وضع 
طبیعی ایران را که در نظر آوریم» یافتن علّت اين موصوع دشوار نیست. در 
بیش‌تر رودخانه‌های ایران ماهی کوچک زیاد است؛ اما چون این ماهی‌ها طعم 
Pre‏ ندارده یا به علّت منع شرعی خوردن گونه‌هایی از آبزیان این ماهی‌ها 
را نمی‌خورند. بتازگی با راه‌یافتن تمدن اروپایی» نوشیدن ویسکی و شامپاین 
و آبجو Ole‏ مردم نشانۀ تجددگرایی شده است. 

تفریح ایرانی‌ها بیش تر GINS‏ سوارکاری و تیراندازی است؛ و شاید که 
بازی‌ها و سر گرمی‌هایی در داخل ole‏ داشته باشند. دانش مردم بسیار اندک 
است؛ و فقط روحانیان هستند که تعلیم می‌دهند. 
از باکو تا قونیه » 

سفر ایران را که به سر رساندم [در انزلی] به مقصد Sh‏ به کشتی بخار 


هرز + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


که «استارا» نام داشت نشستم. کشتی پس از آن که سر راه خود به بندرهای 
آستارا و لنکران و جاهای دیگر سر زد. پیش از ظهر روز ۲۳ سپتامبر به باکو 
رسید. شهر SL‏ ۱۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد و به موهبت نفت شهری پویاو 
پُررونق شده است. 

از باکو به OF‏ نشستم» و از طریق خط آهن سراسری قفقاز شبانگاه ۲۴ 
سپتامبر به شهر باتوم در ساحل دریای سیاه رسیدم؛ و همان شب توانستم در 
این ساحل سوار کشتی‌ای که روانة فسطنطنیه (استانبتول) بود بشوم. کشتی‌ای 
ی ای می‌رود» برابر nee‏ اون nailed‏ روز تن از 
phere ۱۳۷0‏ شد از بندر باتوم روانه 
شد . با سوار شدن به این کشتی (اکسپرس) می‌توانستم دو روزه به قسطنطنیه 
برسم؛ اما اگر به کشتی عادی» که در بندرهای میان راه توشف می کنده 
می‌نشستم گذشتن ee‏ ات ار ی ات با این کان Cota‏ نه روز 
در وقتم صرفه‌جویی کردم . 

در قسطنطنیه که شهری CHS‏ و شلوغ بود. یک هفته ماندم؛ و در این جا 
به کشتی بخاری «ساخالین» نشستم. و با عبور از دریای مرمره و تنگۀ معروف 
داردانل. در روز ششم این ماه (اکتبر) به اسمیرنه (ازمیر) که در تاریخ نام و 
جایگاهی دارد رسیدم. در اسمیرنه سوار ترن شدم. و سه روز پیش به اینجاه 
قونیه» رسیدم. 

فصدم این است که از این جاء که پایتخت ترکان سلجوقی بود دیگربار 
بر اسب بنشینم و در راه زمینی به مسافت یک‌هزار میل انگلیسی سفر کنم و 
از کوه‌های آناطولی شرقی و رودخانه‌های دجله و فرات بگذرم. در dal‏ آتی‌ام 

1. Memphis 

Y‏ یه‌ناگا شب را در این کشتی که در بندر باتوم لنگر انداخته بود گذراند. 
۳ شاید که در این محاسبه روزهای معطلی در بندرهای Soo‏ را هم منظور کرده است. 
۴ پیش از تاریخ این نامه. که می‌شود روز ۱۲ اکتبر. 


گزارش سفر در تركية آسیایی GEN)‏ صغیر) را خواهم نوشت. اکنون 
ی ای کی یو کاک ای کر اد چیه زاب 
بعداد برسم LL‏ روزهای pues‏ پشت اسب بگذرانم. شاید که dal‏ بعدی را 
از بمبئی بنویسم. اگر خداوند عمر و تندرستی عنایتم فرماید. در ميان ماه 
دسامبر به بمبئی خواهم رسید. نقشه نمودار مسیر سفرم از تهران تا این‌جارا 
با این نامه برایتان می‌فرستم. 

سلامت و توفیقتان را آرزو دارم و بیش از این مصاع نمی‌شوم. والسلام. 


به‌تاریخ روز ۲۰ ماه نوامبر سال ۳۲ میجی (۱۸۹۹م.) 


سردبیر ALS‏ روزنامةٌ مّت (کوگومین شیمبُون)» 

در قونیه که در مرکز آناطولی غربی جای دارد و پایتخت ترکان سلجوقی 
بوده است. نامه پنجم را به پست دادم. این نامه را در دیاربکر که در انتهای 
جنوب شرقی Ghul‏ صغیر و در ساحل راست رود دجله است که شهرت 
تاریخی دارد می‌نویسم. می‌توان گفت که تاریخ این شهر گویای تاریخ آسیای 
صغیر است. شهر دیاربکر دو بار به مملکت امپراتوری روم پیوست. و سه بار 
از سوی ایرانیان تصرف شد. پس از آن, به‌ترتیب» به دست عرب‌هاء مغولانء 
و ترکان سلجوقی افتاد. در سال ۵م. سلطان سلیم اول این شهر را جزء 
قلمرو عثمانی ساخت. بدینسان تاریخ دیاربکر تاریخ آسیای صغیر بوده eu‏ 
می‌بینیم که دیاربکر ميان اروپا و اسیا واقع شده و این دو قاره را به هم 
پیوسته است. این سرزمین کوچک که چندین تحول تاریخی به خود دیده 
جایی بی‌نظیر در جهان است. 

آسیای صغیر در واقع میدان جنگ میان شرق و غرب بود. در روزگار 
قدیم که لشکرهای فاتح از هر سو از اروپا و آسیا تاختن آوردند و بیداد و 


ویرانگری کردند. آوارگان و مهاجران به این سامان سرازیر شدند و ناچار 
ترک‌ها از شرق و جنوب آمدند و این ناحیه را درنوردیدند و تاراج کردند تا 
به نواحی رود دانوب و... بتازند. ll‏ رومی‌ها و یونانی‌ها و جنگنده‌های 
صلیبی هم به این‌جا آمدند؛ و از این مهاجمان اشری همیشگی بازماند. 
قهرمانانی چون داریوش, اسکندر» چنگین تیمور مهرداد. شاهپور» و 

1 , ‘ ‘ ۲ Zs 
همه این ناحیه را درنوردیدند و چندی بر ان‎ So 9S پومییوس بزر ک و‎ 
فرمان راندند؛ و چنین است که هنوز در آسیای صغیر از بخشندگی و مروت‎ 
co pol یا بی‌رحمی و قساوت این سرداران و فاتحان داستان می گویند. بناهای‎ 
سنگ‌نوشته‌ها و گوره‌ای این اقوام در شهرهای آناطولی پراکنده است.‎ 
آسیب دیدند بارآمد موقع جغرافیایی این جا بود. که در‎ OF آسیای صغیر در‎ 
ممالک‎ She جای دارد و ناگزیر صحنۀ برخورد و نبرد‎ Lal فاصل اروپا و‎ > 
شد.‎ lle و فاتحان شرق و غرب‎ 


جغرافیای مختصر Slow!‏ صغیر» 
برای روشن شدن مسیر سفرم» شرح کوتاهی در BL:‏ جغرافیای آسیای 


آسیای صغی چنان که از نامش پیدا است. نمونه‌ای کوچک از آسیا است. 
رشته کوه‌هاء جلگه و حالت زمین» رودخانه‌ها و خط ساحلی clays‏ همه 
نموداری از قاره آسیا است. آسیای صغیر از سوی شمال و جنوب و غرب 


۱. به کاتاکانا؛ الفبای ژاپنی برای ضبط نام‌های بیگانه «تایبا» نوشته. که معلوم نیست کجا است. 

۲ «پومپیوس بزرگ Pompeius)‏ ۰۶اق.م. تا ۴۸ ق.م) ole‏ روف Shas‏ ری ها تا بان و لت 
بر رقبای خو. سرانجام در فارسالوس شکست خورد و به مصر گریخت. و در آنجا به دست سربازانش 
کشته شد. پومپیوس [کوچک]» پسر او تا سال ۴۴ق.م. علیه قیصر جنگید و سپس سیسیل را گرفت و در 
دو جنگ پیروز شد؛ اما سرانجام شکست خورد و کشته شد (۳۵ق.م.)» (مصاحب دایرثالمعارف فارسی). 


۰ + سفرنامه یه‌ناگا تویو کیچی در ایران و آناطولی 


به‌ترتیب به دریای سياه و دریای اژه و مدیترانه محدود است. از شرق و 
شمال شرق به مرزهای روسیه و ایران می‌رسد. و از جنوب آن کوه‌های 
ارجیاس‌داغ» و در شمال رشته کوه‌های پست و بلند ساحلی کشیده است. 
زمین Ol‏ به‌طور طبیعی از غرب به شرق رفته‌رفته ارتفاع می‌گیرد» و به دامنة 
She‏ مقابل توروس که می‌رسد رود فرات تشکیل می‌شود. به سوی شرق که 
پیش برویم ارتفاع زمین تا چهار - پنج هزار پا از سطح دریا می‌رسد. و در 
پهنۀ این فلات چندین رشته کوه سر به آسمان کشیده است. قلّه‌های این جبال 
مانند کوه‌های آرارات و ارجیاس... بسیار بلند است. فلات مرکزی آسیای صغیر 
برای کشت و زرع مستعد و مناسب است؛ اما درخت بسیار کم دارد. ديدم که این 
جلگه بیابان pl‏ بود و جاذبه‌ای نداشت. در رأس و حاشية این فلات دره‌های 
حاصلخیز و رودهای پریهنه است؛ و از این ناحیه گذشتم. باد از دریای سياه ابر و 
باران می‌آورد. و می‌گویند که کوه‌های این‌جا همچون کوه‌های BES‏ جنوبی 
دریای خزر از جنگل انبوه و زیبایی پوشیده است؛ اما در کناره‌های جنوبی آن 
جنگل گسترده نشده و بوته و درخت‌ها هم کوتاه است. برروی‌هم. اگر به توسعه 
و عمران این سرزمین برسند. کشاورزی و منابع زیرزمیتی آن در آینده soe‏ 
خحوبی خواهد داشت. در همه جای آن آب کافی برای زراعت هست؛ و ا 
آبیاری در آناطولی بیش از امکان آبیاری بیابان‌های خشک ایران است. چندین 
رودخانه از کوه‌های مرکزی این فلات سرچشمه می گیرد و در بستر پیچان به هر 
سُو روان می‌شود و سرانجام به دریاهای پیرامون یا دریاچه‌های آن می‌ریزد؛ اما 
این رودخانه‌ها کم عمق است و مناسب کشتی‌رانی نیست. 


از میر % 
راه باکو و باتوم به استانبول رسیدم؛ و از آنجاء پس از عبور از دریاهای مرمره 


۱. توروس داغلری/12۳:5 در امتداد سواحل مدیترانه. 


متن سفرنامه (نامهٌ ششم؛ از دیار بکر: Lia‏ سفر در آسیای صغیر) + ۱۴۱ 


1۱ سر‎ UAD een enone 


و اژه به شهر اسمیرنه (ازمیر) آمدم. این شهر حدود سه‌هزار سال پیش بنانهاده 
دل و جت ان حدود ۰ نفر است. و اینجا در آناطولی هو (SS‏ 
بندر و مرکز تجاری مهمی است. شهر و بندر اسمیرنه دارای اسکله‌ای مدرن» 
و هتل‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ و کوچک است. و روزنامه‌هایی به زبان‌های 
SU gs‏ فر ee eee‏ انگل و بر کی ودر اتن جا متس هی نود از 
تجهیزات So‏ این شهربندر خطوط واگن اسبی» ایستگاه‌ها» مسجدهای دارای 
گل و منان باراندازها و ایستگاه‌های سفاین پر از مردم و مسافران» و ردیف 
خانه‌های سنگی در کوی و خیابان‌ها است؛ و مسافر چنین احساس می کند که 
در امریکا یا اروپا می گذراند . معروف‌ترین بقایای تاریخی شهر اسمیرنه در کوه 
پاگاس است. که ویرانه‌های قصر زیبای رومی هنوز برفراز آن برجا است. 

به معرفی آشنایی مقیم قسطنطنیه. با دو برادر ارمنی به نام اراویان (؟) 
آشنا شدم. این دو با مهربانی راهنمایی‌ام کردند تا آثار بازمانده از روم باستان 
را ببینم. یک ساعت کشید GILG‏ کوه رسیدیم» زیرا که هنوز راهی در این 
مسیر نساخته‌اند. قصر بالای کوه دو بخش دارد؛ یکی ساختمان مرکزی در 
سوی غرب» و دیگری حصار بیرونی Ol‏ در سوی شمال. این حصار بیرونی 
که گرداگرد شهر و در 892 امیراتوری re‏ ات شاه فان اکنون ویران شده 
است. در این ویرانه‌ها از دیدن قنات و آبراه زیرزمینی به شوق آمدم. شبکۀ 
دورۀ دولتهای روم و بیزانس یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین شهرهای آسیای صغیر بود. ازمیر یکی 
ترکان عثمانی درآمد که تا ۱۹۱۹ آن را نگاه داشتند» و در آن سال به اشغال سپاهیان پونان درآمد. برطبق 
پیمان سور تحت اداره یونان قرار گرفت. جون ملیون ترک بە‌فرماندهی آتاتورک در بیکار ۱۹۲۲-۱۹۳۰ 
یونانیان را از اسیای صغیر بیرون راندند. به‌موجب پیمان لوزان (۱۹۲۳) دوباره به ترکیه بازگشت. و 
حدی انحطاط پیدا کرد. بعضی ازمیر را زادگاه هومر می‌دانند.» (مصاحب) 
۲ امپراتوری روم شرفی. سده‌های ۴ تا ۱۵ میلادی. 


aeRO رش‎ mist 


این آبراه» به طول چند میل انگلیسی» با چاه‌هایی که [در فواصل معین] زده‌اند 
تکمیل می‌شده و آب اینجا را تأمین می کرده است. این قنات در مجموع از 
قناتی که مظهر آن در کلیسا- مسجد ایاصوفیه است کوچک‌تر می‌نماید؛ اما 
طرح و ترکیب ساخت آن» مقیاس و وسعت بنا و طراحی رومی را بخوبی 
تشان ny‏ از پالای ihe‏ شور ی ای این نز pale‏ دا اد 
در دوردست جزایر خیوس" و لسوّس" به چشم می‌آید. 

ع ر توضیح خواهم داد ؛ بیش از مدت معین شده 
در برنامۀ سفرم در ازمیر ماندم. سرانجام» در روز ۱۱ ماه اکتبر به سوی نواحی 


داخلی آناطولی عزیمت کردم. 


سفر در آناطولی* 

چنان‌که در نامه پیش به آگاهی‌تان رساندم» در اوایل مسیرم با قطار به 
افیون قراحصار رسیدم. میان راه شبی در ایستگاه اوشیاری (؟) ماندم. در این 
سرزمین» لوکوموتیو هم میان شب می‌خوابد. جاهای معروف که در مسیرم از 
ol‏ گذشتم این‌ها است: 

= مانیسا یا ماگنسیا ی قدیم: بای حصار این شهر بود که [دو سردار] 
سکیپیو" بزرگ و کوچک. آنتیوخحوس "را شکست دادند؛ و قدرت روم را در 
آسیای صغیر گستردند. در سال ۱۴۰۲م. تیمور شهرهای ازمیر و پیرامون آن را 
ویران و تاراج کرد و از اموال غنیمت گرفته کوهی ساخت. 

۲- سات» یا ساردیس : خشایارشا به اين‌جا لشکر کشید» اما سرانجام 


1. Khios 2. Lesvos 
به احتمال» بررسی وضع تریاک‌کاری که موضوع مأموریت او بود.‎ ۳ 
؛ در نقشة آسیا هست.‎ Manisa ۴ 
خاندانی از پاتریسین‌های رومی. که به جهت دانش‌دوستی و شرکت در جنگهای روم‎ Scipio ۵ 
معروف است. (مصاحب)‎ 
ملقب به سوتر, شاه سلوکی (۲۶۱-۲۸۰ ق.م.). (مصاحب)‎ Antiochos ۶ 
7. Sat; Sardis. 


متن سفرنامه (نامة ششم؛ از دیار بکر: Mid‏ سفر در آسیای صغیر) + ۱۴۲ 


توفیق نیافت؛ و پیش از تاختن به یونان لشکری انبوه در این جا تدارک دید. 

۳- آلاشهر, فیلادلفیای قدیم L)‏ فیلادلفیای یونانی): چنان که خوانندة 
امه ته: در ادمات I lo‏ از ھت os‏ بو که چان ور 
کتاب مقداس یاد کرده است. تیمور اینجا را تاراج و ویران کرد. و می‌گویند 
که از کته ات آن بای ات 

Salat‏ هافر قفا آن ور ات 

۵- افیون قراحصان که این نام به معنی قصرسیاه افیسون است که در 
این‌جا تریاک تولید می‌کنند. این شهر سر راه استانبول به قونیه افتاده و جای 
مهمّی است. منار يا میل این شهر که به بلندی هشتصد پا Ole‏ دشت استوار 
شده» چشمگیر و معروف است. این ميل در 07.92 بیزانس برج ميان حصار 
شهر بود. 

در افیون قراحصار دو روز ماندم. و از این‌جا با قطار به قونیه رفشتم. این 
شهر در قدیم ایکونیوم نام داشت. و اکنون مرکز ایالت قونیه است که حدود 
۰ نفر جمعیت دارد. شهر قونیه در مرکز آناطولی غربی افتاده و در 
مسیر راه‌آهن استانبول به ازمیر است. از این be‏ آهن شاخه‌های ارتباطی به 
ھر و alas‏ تون گر ساحل دریای هه ی شش مر کار مدیترانه» و 
به قیصری سیواس, و ملطیه در ميانة آناطولی شرقی کشیده شده و از این‌رو 
تام ری ia‏ وان یه مت ات در cee‏ نها 
آمد. و هم این‌جا بود که شاگرد مُقَربش تیموتی" را به آیین خود درآورد. 
قونیه و بار گاه مولانا« 

در فونیه. بقایای کاخ سلطان سلجوقی دیدنی است. این کاخ اکنون 
نکسره وتران شون ففظ slays‏ ماش از ان کر سا اده اس اما با دیدن که 
وسیعی که ویرانه‌های کاخ در آن پراکنده» تصوّر وسعت و عظمت آن در زمان 


1. St. John 2. Usak 3. Samsun 
4. Mersin 5. Timothy 


۴ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 

آبادانی‌اش شگفتی برانگیز است. از دیدنی‌های دیکر زاویه‌ای است مقبره و 
ژیارتگاه بانی فرقه‌ای از صوفیان مسلمان» «حضرت مولانا. با این که مسلمان 
نیستم اجازه دادند که درون «تکیه» و «تربت» را که مقبرۀ بانی این فرقه و 


areal او‎ ee 





“gO KR EK +‏ 
رقص و سماع صوفیان در بقعة مولانا در قونیه 


در این سرزمین جاهایی که ارزش دیدن دارد کم است؛ اما این زیارتگاه 
خوش ترکیب و نما بود و مزیّن و آراسته با فرش و قالی‌های زیباو 
چلچراغهای اويخته به سقف و کتیبۀ زرین و یادگارهای صاحب مقبره. 
بهگفتۀ مسلمانان. این صوفی يا درویش (از نظر عقیدتی) Oke‏ فرقه‌های سنی 
و شیعه جای دارد. و پیروان آن کلاهی عجیب بر سر می‌نهند و جامه‌ای بلند 
همچون ردای رومیان می‌پوشند. چون تعطیل هفتگی مسلمانان روز جمعه 
است؛ مراسم رفص و چرخش و سماع این پیروان در این روز برگزار 


متن سفرنامه (نامة ششم؛ از د Who‏ سفر در آسیای صغیر) + ۳۵ 


نخواهم داشت 


طرز سفر در آسیای صغیر» 

اقامتم در قونیه به پایان رسید؛ و این شهر هم انتهای خط آهن با نماد 
تمدن و قدرت ماشین بخار cL)‏ لوکوموتیو) است. از این‌جا دیگر دنیای قدیم 
است» و در درون آناطولی که پیش می‌روم بايد به طرز قدیم سفر کنم. و طی 
مسافت سخت‌تر و کندتر است. از رشت تا قونیه سفر دریایی و زمینی‌ام با 
ماشین بخار (کشتی بخاری و لوکوموتیو) بود. که این را سرهنگ فوگوشیما 
بمزاح سفر دایمیوء یا سفر اشرافی می‌گفت. در مسیرم از این‌جاء دیگر با 
وسایل گوناگون اسایش و آزادی انتخاب در سفر سروکار نخواهم داشت. و 
باز ناچار خواهم بود که از نواحی پرخطر و هراس‌آور بگذرم و تسیر دستوار 
سواره بکنم. فکر کرده‌ام که سفر در 455 آسیایی باز بهتر از تجربة دشواری 
است که در ایران داشتم. امیدوارم که با توضیحی که می‌دهم خواننده گرامی 
منظورم را > LL‏ 

در آسیای صغیر سه طرز سفر هست که خاص آناطولی است؛ زیرا که 
در بین‌النهرین به طرز و ترتیبی دیگر سفر می‌کنند. و خلاصه این که بر کلک 
می‌نشینند و رود دجله را می‌پيمایند. در تار Ol‏ در نامه آتی خواهم نوشت: 

- یک طرز سفر» نشستن به درشکه یا ارابه است؛ که اتاقکی di)‏ 
چهارچرخه‌ای) است که اسب‌ها Ol‏ را می‌کشند. اگر درشکه یا ارابه فنردار 
باش سفرکردن با آن راخت است. 

- طرز دوم «کرایه»" است؛ که اسب را از صاحب OF‏ کرایه می‌کنند» و 
صاحب اسب یا stubs‏ او (چارپادار) هم تا مقصد همراه مسافر می‌رود. 


۱. والی یا خان ژاپنی در سده‌های میانه؛ باصطلاح: سفر خان حاکم. 


x‏ در ضط راینی کیراج خوانده می‌شود. 


- طرز سوم. خریدن اسب و اجیر کردن اسب‌نگهدار است. که او نیز با 
مسافر همراه می‌شود. 

بهترین طرز سفر البته SF‏ نخست است؛ و اگر مسافر درشکه يا ارابة 
فنردار سوار شود. جز دادن al S‏ کاری ندارد. al S‏ را که پرداخت. کارش با 
سورچی تمام شده است. و می‌تواند توی ارابه هرطور که می‌خواهد بنشیند یا 
راحت jhe‏ بکشد. اما سفر کردن با abl‏ حرجش زیاد است؛ چون برای گرفتن 
اراب فنردار LIS‏ هنگفتی HL‏ داد و گذشته از این مسافر توی ارابه که باشد 
نمی‌تواند آزادانه مناظر بیرون و میان راه را مانند کسی که بر اسب می‌راند ببیند. 

طرز سوم سفر (خریدن اسب و اجیر کردن مهتر) اگر شرایط فراهم باشد 
بسیار خوب است. به این معنی که فقط برای کسی مناسب است که اسب 
بشناسد و در سواری ماهر باشد؛ زیرا که در حریدن اسب اگر مسافر کیفیت 
اسب را تشخیص ندهد. کار آسانی نیست که بتواند اسبی سالم و خوش‌بنیه و 
راهوار انتخاب کند. اگر هم اسب خوبی بیابد. در هنگام تنگی وقت و شتاب 
پیدا کردن مهتر و همراه وفادار و درستکار و قابل اعتماد بسیار دشوار است. 
این کارها در همه‌جا سخت است. اگر اسب‌نگهدار و مهتر pal‏ نادرستی باشد. 
aes‏ ایا esse‏ ان sal‏ سس کی د 
هفته می‌میرد و مسافر ناگزیر خواهد بود که اسب تازه‌ای بخرد. بخصوص 
کی که خارنخی باشد» اسب را معمولا گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد. 
چنین کسی SI‏ بخواهد بر اسب خوش بنیه بنشیند. بهتر است که طرز دوم را 
lest‏ کند (و اس را کرایه کند) . 
ao‏ قونیه؛ مناظر سر Hol,‏ 

روز ۱۹ ماه اکتبر دیگربار بر اسب نشستم تا سفر سواره‌ام dy‏ به مسافت 
یک‌هزار میل انگلیسی. آغاز کنم. مسیر این سفر gy‏ فلات و کوهستان تركية 


۱. به احتمال. خود او چنین کرده و این مسیر را با اسب کرایه‌ای پیموده؛ چنان که چند صفحه ome‏ 
نوشته است: «بارم را درشکه می‌بُرد» و من بر اسب نشسته بودم». 


متن سفرنامه (نامة ششم؛ از دیار بکر: دنبالهٌ سفر در آسیای صغیر) + ۱۴۷ 
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آسیایی بود» که اين‌جا مسافران انگلیسی و امریکایی هم کم‌تر راهشان افتاده 
است. چه رسد به مسافران ژاینی [که هنوز پایشان به اين‌جا نرسیده است]. 

در نخستین روز از جلگۀ قونیه گذشتم؛ اما منظره بی لطف و دلتنگ کننده Ol‏ 
همچنان بود که تجربۀ اولین شب سفرم در فلات ایران. شرق این ناحیه. دشت 
برهنه و بی‌جاذبه‌ای است؛ و سوی دیگر آن زمینی که از نظر جغرافیایی امتیازی 
ندارد؛ و با این‌همه سلطان سلجوقی قونیه را مقر حکومت خود ساخت. نتوانستم 
علّت این انتخاب او را دریابم. 

حوالی غروب به روستای کوچک اجیدُرد رسیدیم» و در کلبه‌ای خوابیدم. 
جای دیگر هم برای منزل کردن coy‏ که آن‌جا را مسافران زودتر از راه رسیده 
گرفته بودند. ناچار کنار گاو و اسب در اصطبلی منزل کردم. و کوشیدم که در این 
جا چند ساعتی بخوابم. امّا امشب وضعی بدتر از آن داشتم که در چاپارخانة 
زرقان در ایران تجربه کردم. در زرقان فصل تابستان oy‏ و زیر آسمان آبی رنگ 
که همچون بلور صاف و درخشان بود خوابیدم؛ و با این که ميان گله و رمه بودم 
هوا بسیار پاک بود. در این روستا چون هوای بیرون سرد بود» توی چهاردیواری 
که حدود چهار تاتامی وسعت داشت با سه گاو و سه اسب هم اتاق شدم. دو 
obs‏ این کلبه سکویی به بلندی حدود سه ون بود» و من و همراهم روی این 
سکوها غذا خوردیم و خوابيديم. 

در ساعت ۲ صبح بیدار شدم. و چون هوای پاییز سوز سردی داشت 
سرما تا مغز استخوانم می‌رسید. فکر کردم که در وضعی که با چارپایان زیر 
یک سقف خوابيده‌ايم این سرما رحمت الهی است. با این وصف. گمان دارم 
که خوانندة عزیز دریابد که سفرم در 5 LS‏ اسیایی از همان نخستین قدم 
Jigs‏ 55 آهده ات 
eee hee rT on‏ رای برنج» معمول بوده است. به آندازه‌های متفاوت: نوع 


کیوتو. نوع ادو و نوع دانچی. نوع کیوتو ۸۸*۱۷۶ سانتیمتر و نوع بزرگ آن که اکنون بیش‌تر معمول 


۸ > سفرنامه به‌ناگا تویو کیچی در ایران و آناطولی 


به دامنۀ کوه بُز که رسیدیم. آفتاب سرزد. هنگام ظهر در روستای کوچک 
S 95 gil‏ (۶) ناهار خوردیم. این‌جا برای نخستین بار ديدم که سرگین گاو را 
خحشک کرده بودند تا برای سوخت استفاده کنند. چون در این ناحیه هیزم و 
زغال خوب بسیار کم و گران است» مردم برای سوخت پهن به کار می‌برند. 
در سوی شمال شرق این سرزمین که پیش می‌رفتم. بارها با سوزاندن پهن 
خود را گرم کردم. 

پس از عبور از تپه و کوه‌های یکنواخت. پیش از غروب افتاب به 
سلطان‌خان رسیدیم. در این‌جا با گروهی مسافر محلی و همراه درشکه چی و 
چاپارچی در قهوه‌خانه‌مانندی مجاور چاپارخانه منزل کردم. 

فردای آن توانستم قامت زیبای کوه خسن را ببینم. این کوه به هيأت و 
نمای کوه فوجی ژاپن است. و (از چشم‌انداز ما) چنان می‌نمود که ميان 
جلکه‌ای تنها افتاده است؛ اما درک او و کر از چشم پنهان تو5 
فردای آن از این رشته کوه‌ها عبور کردیم. این‌جا هوای بهتری داشت. و در 
ly‏ کوه خسن باریکه‌های ابر در چند لایه روی همدیگر ایستاده بود و 
آفتاب به Ab‏ برف پوشیدة OF‏ رنگ و نور می‌پاشید؛ و این ترکیب منظره‌ای 
بدیع و باشکوه می‌ساخت. ظهر از اسب پیاده شدم و کنار راه نشستم تا 
ناهاربخورم؛ و به این کوه دل‌انگیز که چشم دوخته بودم فراموش کردم که در 
oll,‏ آناطولی هستم؛ و کوه فوجی را در چشم‌انداز حود می‌دیدم. پس از 
چندی که به خود آمدم همان مسافر خسته و دلتنگ دور از میهن بودم. 


آق سرای* 

بعد از ظهر به آق‌سرای رسیدیم. و در BLE LLL:‏ اين‌جا فرود آمدیم. اتاق 
این جاپارخانه برابر معمول کثیف. و زندان‌مانند و ناراحت بود. و فقط یک 
پنجرۀ شکسته به بیرون داشت. اما این لطف را داشت که از این پنجره کوه 
حَسّن را در نزدیکی می‌دیدم. polyenes‏ در دامن رشته کوه‌هایی افتاده انت 


متن سفرنامه dol’)‏ ششم؛ از ae‏ دنبالة سفر در آسیای صغیر) ‏ ۱۴۹ 


د و مود rrerenereeenseHeODObONE‏ منت مت و مت و مت میت ۵ 666666۵60 6 0000۱69۱9669۵366 و توتصیی متضم؟ ما مم مج ممهامه ENONF>OE DEEN ONSET ES UE IG ۲٩‏ مخ خاک 6 مر مور موم ور و و و و وا دا وت مد تس LECCTSLESTRSTNALEAAM RST ADE‏ 36۵ 6 61 و ون enero reese‏ و وود خی و ی موی وی و 6 6 6 5 ون دم من و مممسمیت میه سو سل ماج 066۵0۵6662 6 موم و و ویو 


مسافر در راه قیصری و سیواس باید از آن‌ها بگذرد. در دوره‌های بیزانس و 
روزگاری که سلجوقیان قونیه را مقر حکومت خود ساخته بودند. آق‌سرای تا 
اندازه‌ای شهر مهمی بود. امروزه OF Stal‏ مردم ترک و ارمنی‌اند. این‌جا شبکۀ 
آبیاری کشاورزی دارد. و کشتزارها سبز است و چراگاه‌ها پهناور. 


lo pw‏ در دامنه كود« 

در ساعت دو و نیم صبح GR?‏ از این جا روانه شدیم. شبانگاه هوا 
po‏ از ان شد که انتظارش را داشتم. باد تند و سرد از بلندی‌های کوه 
حسن می‌وزید» چنان که درشکه‌جی مدتی بدشواری می‌توانست پیش براند. 
ارم را درشکه می‌برده و من SD‏ پر اسب نشسته بودم) اسب را تاختم تا تسنم 
گرم شود. اما چون سرما بیش از ford De‏ بود» روی پالتوه گردن و سینه را 
با شال و پتو پوشاندم. پالتو و پتویم هر دو ضخیم بود. و در سرمای زمستان 
توکیو تنم را خوب گرم می‌کرد Ll]‏ این جا هنوز سردم بود]. هنگام سپیده‌دم 
برف شروع به باریدن کرد. امروز ۲۲ ماه اکتبر بود. این نخستین برف بود که 
امسال می‌دیدم. برف بی‌وقفه بارید. و تا نزدیکی‌های ظهر که بزحمت به AAS‏ 
کوه رسیدیم یک‌بند می‌بارید. بعد از ظهر هوا صاف شد. و نزدیک آبادی 
نفشل که رسیدیم مناظر سر راهمان خحوب و د‌انگیز شد. در دوردست» کوه 
خن با نمای مخروطی سفید جلوه داشت؛ و نزدیکمان کوه‌های پشت در 
پشت. با این که چندان ارتفاعی نداشتند. در نور و رنگ‌پاشی آفتاب غروب 
منظره‌ای بدیع ساخته بودند. 

نفشل شهری آباد و بارونق است. و بسیاری از اهل آن ارمنی‌اند. 
ساختمان ole Lk‏ این جا کمی بهتر بود. به این شهر که رسیدیم یک ارمنی 
که کمی انگلیسی می‌دانست آمد و مرا برای شام به خانه‌اش دعوت کرد. اما 
چون چند ساعت میان باد و بوران بر اسب نشسته و خسته بودم از پذیرفتن 


on >‏ عذر خواستم. 
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aim» exieT RnR 
ی‌ناگا در سقر "بران؛ سواره, در لباس زهستانی‎ 


دشواری سقر» 
سخحتی سفرم در این سییر چنین بود که می‌بایست در شب تاریک اسب 
برانم پا که Ole‏ شب بیدار بمانم. | بن همه مرا یاد سال‌های جنگ انداخت - 


4۴ تین سال‌های‎ k alt ۷ دز‎ Abst زه بو‎ onl اما‎ ay a | 
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اما در این دور صلح هم روی آسایشی نمی‌بینم. پس» خوب می‌توان فهمید 
که ترکان عثمانی و مردم ایران که به زندگی سخت عادت کرده‌اند طبیعی 
است که بیش‌تر در پی سپاهیگری يا ... بروند تا آن که دنبال کاری سالم و 
yal ele‏ باشند. 
مناظر چشم‌نواز* 

روز دیگر هوا از بامداد براستی تی پاییزی و مطبوع بود. و تکه ابرهمای 
کوچک در آسمان مانند یولک‌های ماهی می‌نمود. شنیدم که بیشه‌زار و بوتۀ 
انبوه‌هم در کوه‌های این‌جا هست. تندباد صبحگاهی برگهای زرد پاییزی را 
کنده و پراکنده بود. راهی که تاکنون می‌پیمودیم» با این که اینجا و آنجا مناظر 
کوه‌های عظیم و رودخانه‌ها مانند پردة نقاشی به چشم می‌آمد بیش‌تر در پهنة 
بیابان با کوه و دامنه‌های بی‌درخت و سبزه بود. به جایی پُردرخت و باصفا 

سيدیم. . در تصوّر آوردم که اگر در این چند روز چنین منظره‌هایی در 
oe‏ باشد» سفر سواره چه خوش‌تر و راحت‌تر می‌گذرد. چه باید بکنم؟ 
cpl te‏ ن¿ است که فراموش کنم که شب در چایپارخانه‌های کثیف با چه رنج و 
ناراحتی گذشت. و ترکان چه‌اندازه عذابم دادند؟ چه خوش می‌بود اگر در 
بستر این طبیعت زیبا و دلپذیر تن و روانم آسایش داشت! اما این‌همه آرزو و 
خیال بود. سرنوشتم این است که زشتی و پلشتی را به چشم ببينم. و در سفر 
ترکیه رنج و سختی را تجربه کنم. علاوه بر این» آب و هوای مسیر سفرم 
چندان ملایم و سازگار نیست. هوا رو به زمستان می‌رود. و به هرجا که 
می گذرم سرما و افسردگی است. 

منظرءٌ جان‌بخشی که حال‌وهوای ییلاق pS‏ در ژاپن را داشت 
کوتاه‌زمانی از برابر چشم گذشت؛ دره و رود قزل‌یرماغ را پشت سر گذاشتيم. 
و در سوی چپ مسیرمان دورنمای شهر آوانوس نمودار بود تا که راه به 
سربالایی کوهی پرسنگ و صخره و برهنه و سخت گذر افتاد. SVL‏ این کوه 
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اتان ay‏ پشت هم افتاده بود؛ 
و بزودی رنگ‌افشانی افتاب غروب بر لطف و گیرایی ore‏ 


کوه whe jl‏ * 
هوا تاریک شده بود که به اینزسَو رسیدیم. این‌جا دهی خوش منظره بود 
نزدیک کوه آرجیاس که ميان دره‌ای کوک و در دو سوی جویبار واقع 
است. مناسبت این روستا با کوه‌پیمایی در آرجیاس چنان است که موقم 
روستاهای گوتنبا یا [فوجی] یوشیدا برای کوه‌نوردی L‏ کوه‌پیمایی در کوه 

قوجی . 

کوه ارجیاس ۰ پا از سطح دریا ارتفاع دارد. و از کوه فوجی 
بلندتر است. A‏ آن را که دیدم» ترکیب ناسازی داشت شت و به سه شاخه جدا 
می‌شد. قامت این کوه خوش تراش نبود» اما برروی‌هم نمایی شکوهمند 
داشت. در سوی شمال شرق این‌جا کوهی خوش‌نما و مخروطی‌شکل واقع 
است» و در سوی جنوب غرب چهار کوه کوچک و بلند صخره‌ای به شم 
می‌آید. فکر کردم که نام آرجیاس‌داغ" تسمیۀ محلّی این کوه است (و مقلوب 
نام اصلی و باستانی آن: آرگایوس). 


قیصری * 

فردای dl‏ در جهت جنوب غرب به شمال غرب در دامنۀ کوه آرجیاس 
راه را دور زدیم و به قیصری رسیدیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که در 
SLE GLE‏ این شهر فرود آمدیم. در مسیر امروزمان زنجيرة کاروان شتران 
بارکش را که در سلسله‌ای به بلندی یک میل انگلیسی راه می‌پیمودند دیدیم. 
این در واقع منظره‌ای نمادین از آسیا است. شهر قیصری در 8592 امپراتتوری 


۱. این روستاها پایگاه نخستین یا نقطۀ آغاز صعود برای کوهنوردان است. 
Y‏ «داغ» در ترکی به معنی کوه است. 
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روم شرقی و هم امروزه مرکز تجاری آناطولی شرقی بوده و هست. این شهر 
۰ نفر جمعیت و GILL‏ وسیع و انباشته از کالای گوناگون دارد. خانه‌ها 
هم خوب و استوار ساخته شده است. گذرهای پهن اين شهر. در هر دو سو 
آراسته‌تر و پاکیزه‌تر از شهرهای دیگر آناطولی و خوش‌ساخت و ترکیب بود. 
با این که اقلام تولیدی مانند فرش و قالی و میوه و خشکبار دارد. شغل اصلی 
ساکنانش وارد کردن و صدور VIS‏ است. همان روز که به قیصری رسیدیم 
متوجه شدیم که مردم اینجا علاوه بر ترکی زبان فرانسه را هم که زبان 
خارجی اصلی است خوب می‌فهمند. جسارت به خرج دادم و تنها به دیدن 
حاکم شهر رفتم. حاکم مرا با ادب پذیرا شد. و کسی را که متصدی مقامی 
مانند رئیس اداره بازرگانی بود معرفی کرد و با واسطۀ مترجم ارمنی حدود 
یک ساعت با این مقام گفت‌وگو کردم. من ژاپنی به چشم آنها عجیب و 
عرش Sly eda cle a gael‏ اون ها سس سا 


دزدان راه سیواس * 

دو روزی که در قیصری ماندم به تدارک [لباس و وسایل ]| برای حفاظت 
در برابر سرماء که روزبه‌روز سخت‌تر می‌شد ها ۹ اکتبر 
قیصری را به مقصد سیواس ترک کردم و در سوی شمال غرب پیش رفتم. 

در همان روز که از قیصری به راه افتاده بودم به راهزنان برخوردم. پنج 
Ma Pe er ۲ Ore Perera re‏ 
جلوی خانه‌ای خرابه و متروک که رسیدم کسی با لباس سربازی بیرون آمد و 
جلوی مهترم را گرفت و مانع حرکتش شد. لباسش که یونیفورم سربازی 
می‌نمود ژنده بود. او و همدستان زنده‌یوشش لباس نظامی پوشیده بودند. 
حکومت عثمانی " چگونه به این‌ها برای دفاع از مملکت اطمینان می‌کند؟ فکر 
کردم که به این نظامی‌ها چرا سلام نظامی ندهم. حرکت اسبم را LS‏ کردم و 


| در اصل. ol!‏ نوشته که استاه Cel‏ 
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از جلوی این سربازان که می‌گذشتم سلام [نظامی] دادم. آن سرباز سلامم را 
پاسخ نداد. و با قیافة عجیب و پرخاشجو با دست به من اشاره کرد AS]‏ 
بایستم]. احساس کردم که ادم‌های مشکوکی هستند. و تصمیم گرفتم که تن 
به خطر ندهم. چون زبان ترکی نمی‌فهمیدم. سر تکان دادم و اشاره‌ای کردم و 
گذشتم. مهترم (که از رفتن بازایستاده بود) دست و پایش را گم کرد. و تاخت 
و برابر معمول از اسبم پیش افتاد. از یک سو حس کردم که آنها توطثه‌ای 
چیده‌اند؛ و از سوی دیگر فکر کردم که چون با رسم و ترتیب کارها در این 
مملکت آشنا نیستم چنین OLS‏ کرده‌ام. در این تردید و fol‏ از اسب پیاده 
شدم تا چیزی را که مهترم به زمین انداخته بود بردارم؛ و این کار برایم 
دردسرساز شد. چون آن سرباز پیش دوید تا مرا بگیرد. بی‌درنگ برجستم تا 
بر اسب سوار شوم؛ اما po‏ شده و او زمام اسب را گرفته بود. یکی دو کلمه 
با هم گفت‌وگو کردیم؛ اما معنی حرفش را نفهمیدم و فقط در Oly‏ سخن او 
کلمۀ «تذکره» به گوشم آشنا آمد» که به معنی برگ عبوری است که حکومت 
عثمانی برایم صادر کرده بود. با Lgl‏ و اشاره به او حالی کردم که اگر 
می‌خواهد «تذکره» را ببیند» تا جایی که نوکرم پیش‌رفته بود همراه بیاید» و با 
دست اشاره کردم که تذکره یا روادید عبور در خورجین او است. tal‏ او اصلا 
قصدش این بود که بزور مانع رفتنم شود. و نمی‌خواست تدکره‌ام را ببیند. 
US gy‏ فاد و Bio os a CAS‏ ا ن Sete pig‏ 
ديدم که می‌خواهد با همراهانش اموال و اثاثم را بگیرد. پس به تلاش و تقلا 
درآمدم و مقاومت نشان دادم و در همان حال که بر اسب نشسته بودم با 
ob‏ حماده (نوکرم) را صدا زدم. و کوشیدم تا سر اسب رابه آن سو 
بگردانم. او هم نومیدانه می‌خواست اسب پا E‏ 
خطرناکی بود. اگر این مهاجم لباس نظامی نپوشیده بود. من که سوار [و 
مسلط ] بودم زیر بار این خشونت نمی‌رفتم و به ضربه‌ای دورش می‌کردم. این 
نابکاران لباس نظامی پوشیده بودند تا در این پوشش راهزنی کنند. داشتم به 
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خواست او که توی آن خرابه بروم. O25‏ می‌نهادم که ديدم سه مرد با ظاهر 
اشرافی که ارمنی نشان می‌دادند سوار کالسکه به این سو می‌آیند. پس دلگرم 
شدم و از آنها یاری خواستم. یکی‌شان انگلیسی می‌دانست» و وضع اة 
را برایش گفتم و درخواست حمایت کردم. در این وقت مهترم هم که مسافتی 
رفته oy‏ نگران شده و بازگشته بود. با رسیدن آن سه مرد مسافر و مهترم» آن 
تبهکار دور شد. همانند آنچه که در ایران برایم پیش آمد و شرح آن را 
نوشته‌ام این جا هم نزدیک بود که به دست راهزنان بیفتم: پسن» Seo gd Ay‏ 
مهترم تصمیم گرفتم که از آن پس و در دنبالۀ مسیر سفرم در اسیای صغیر 


یکی - دو تفنگچی همراه بردارم. 


سیواس * 

پس از سه روز سفر سواره. به شهر سیواس رسسیدم. این شهر و ۳۲ 
نفر جمعیست. و موقع سوق‌الجیشی دارد. اینجا را در قدیم پُمپی' یا 
et ts 1 So. «AM wal ee et ae: Z‏ 
مکاپولیس می‌خواندند. و در دورة امپراتوران بیزانس در اسیای صغیر و به‌تبع 
قیصریه " آبادانی و ثروت یافت. تیمور بی‌رحم که به آسیای صغیر لشکر راند 
این شهر را تصرف کرد؛ و در این جا بود که حدود چهارهزار ارمنی را که 
دلیرانه در برابر او مقاومت کرده بودند زنده به گور کرد. آثار این کشتار و 
ویرانگری که «زمین سیاه» خوانده می‌شود هنوز برجا است. در این‌جابرای 
شادی روح این جان‌باختگان دعا کردم. 

سیواس بازاری وسیع دارد؛ و چندین کاروانسرا و حمام کنار کوی و گذرها 
دیدم. از ساخته‌های عمده این جا جوراب پشمی و ژوفرشی, ارد گندم» و گوشت 
ee‏ وای اکا وای اورا هھ کی د د ا اة 
کنسول امریکا مرا به یک وعده غذا میهمان و با مهر و احترام پذیرایی کرد؛ و 
‘Pompei ۱‏ به نام پُمپیوس «Pompeius‏ سردار رومی؛ ۱۰۶ تا ۸ی.م. 

2. Megapolis ° 


Caesaria ۲‏ ؛ کائه ساریا. 
Joliet‏ .4 
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چون مدت‌ها بود که غذای درستی نخورده بودم. پذیرایی او بسیار شادم کرد. 

سیواس شمالی‌ترین شهر سرراهم (در آناطولی شرقی) بود. از این‌جاء 
پیوسته سوی جنوب پیش رفتیم. همان روز که از سیواس روانه شدیم. به کوه 
انتی‌توروس ' رسیدیم» و در درةٌ کوچک دریکتاش که حدود نیم میلی قله این کوه 
واقع است یک شب منزل کردیم. چاپارخانة اين‌جا هم مانند دیگر چاپارخانه‌ها 
کثیف و ناراحت toy‏ اما چون به یاد آوردم که سردار نامدار به‌نام مولتکه" در 
سال VATA‏ شبی در این‌جا منزل کرده است. کمی آرام گرفتم. 
ملطیه به 

سفر از شهر سیواس تا شهر ملطیه" چهار روز و نیم کشید. در این مسیر 
هرچه به جنوب می‌رفتم مناظر کنار راه بهتر می‌شد. در نواحی شمالی. کوه‌ها 
همه برهنه بود و آنبوه درخت‌های سبز هم به چشم نمی‌آمد؛ اما در نواحی 
جنوب که سوی بین‌النهرین پایین می‌رفتم زمزمۀ جویبارها و نغمۀ پرندگان و 
شادابی درختان سبز و گل‌های رنگارنگ بر دل می‌نشست. 

ملطیه شهر مهمی است در جلگه‌ای به همین نام. و در ميانة مسیر خط 
پستی سامسون به بغداد. این شهر ۲۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد و باغهای بسیار 
که در آن هلو و زردآلو و انگور بار می‌آید. 


Anti 100726 ۱‏ » با انتی‌تاوروس» رشته‌کوهی در شرف 455 آسیایی. در شمال شرفی کوه‌های توروس. 
که Uli‏ آن به طرف ارمنستان کشیده است (مصاحب». 

Helmouth Graf von Moltke ۲‏ » ۱۸۹۱-۱۸۰۰ فیلد مارشال پروسی.... در ۱۸۳۵-۱۸۳۹ در سپاه عثمانی 
خدمت می‌کرد...؛ ارتش پروس را به صورت نو درآورد و پیروزیهای پروس در جنگ‌های دانمارک» 
اتریش و فرانسه در سال‌های ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۱ بطور کلی براثر نقشه‌های او بود (مصاحب). 

۳ نام باستانی Ol‏ ملیتنه» بر دامن جبال توروس و مرکز ولایتی به همین نام در ارمنستان ترکیه. از مراکز 
بازرگانی و کشاورزی است. شهر مهمّی از کاپادوکیای قدیم بود؛ در ۵۷۷م. ایرانیان OF‏ را تصرف کردند. 
از آغاز قرن ۷ تا قرن ۱۲ م. عرب‌ها و بیزانس‌ها بتفاوت بر آن فرمانروایی داشتند تا که در سال ۱۱۰۲ 
به دست ترکان عثمانی افتاد. در سال ۳ اآسیب سختی از زلزله دید و سپس نوسازی شد. منسوب به 
ملطیه را gale‏ گویند (مصاحب)». 


متن سفرنامه dol)‏ ششسم؛ از دیار بکر: دنبالةٌ سفر در آسیای صغیر) + ۱۵۷ 
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در بستر بیماری مالاریا* 

دو روز در ملطیه ماندم؛ و در این شهر بود که به نانحوشی مالاریا مبتلا 
رنج‌اور. 

ای لس ا که گنه ها سا وه هس نها هی 
مھمی دار CS a‏ تج ۳ ee,‏ ی 
فرات که رسیدم و بر سفرة ناهار نشستم» برخحلاف هميشه هیچ اشتها نداشتم 
و سرم مدام درد می کرد و تنم هم حال عجیبی (از ضعف و التهاب) داشست. 
هنگام غروب که کوه و دره‌ها را پشت سر گذاشتم و به کومرکان (؟) رسیدم 
و منظرة دل‌انگیز رود فرات را دیدم فکر کردم که با آسودنی در اینجا درد و 
رنج را از تن بیرون کنم و دو لباس زمخت روی هم پوشیدم؛ اما [این کار 
چاره‌ساز نشد.] در این گوشة دور طبیبی در دسترس بود که مداوا AS‏ و 
می‌بایست با رنج و ناخوشی مدارا کنم تا 6792 این بیماری بگذرد. شرح 
ناخوشیام را ناچار در این گزارش سفر می‌نویسم؛ و نگرانم که خواننده را 
ملول و افسرده AS‏ 

مدّت هفت شبانه‌روز تبم به‌تناوب تا ۲۸ و ۰ درجه بالا و پایین 
می‌رفت. این تب و ناخوشی را تاب آوردم. و به هر رنج و سختی که بود 
خود را به دیاربکر رساندم. شاید که خوانندۀ عزیز بتواند با شرحی که می‌دهم 
بدحالی و مشقتم را در آن روزها در تصور بیاورد. این روزها بارها و پی‌درپی 
فکر کردم که در این جلگة دوردست و سرد و دشوارگذر آناطولی در غربت 
این لطف خدا بود که تب و سرفه را تاب آوردم و راه را دنبال کردم و به 
منزل دیاربکر رسیدم. از بیماری و رنج سفر براستی داشتم از پا می‌افتادم؛ اما 
کشیش بنیش (؟) منتهای لطف و مرحمت را در باره‌ام کرد و مرا در خانهاش 


منزل داد و پزشک حوبی برای مداوایم آورد. پس از ده روز آسودن و معالجه 


۱۵۸ >< سفرنامه یه‌ناگا تویو کیجی در ایران و آناطولی 
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در این‌جاء احساس می‌کنم که حال جسمی و روحیام رفته‌رفته بهتر می‌شود. 

با این که نمی توانم بگویم که سلامتم را به‌طور کامل بازیافته‌ام و 
نمی‌دانم که نامه بعدی را کی (و کجا) خواهم نوشت. می‌کوشم تا از این 
بیماری بهبود یابم و Lee‏ باز برایتان بنویسم. امیدوارم که شما از تندرستی و 
برکامی بهره‌مند باشید. 


نامه هفتم؛ از تایبه 
به‌تاریخ روز یکم ماه مارس سال ۳۳ میجی (۱۹۰۰م.) 


سردبیر گرامی روزنامۀ ملّت (کوکومین شیمبّون) 

جنان که در نامه پیش نوشتم سخت بیمار شدم؛ و از این‌رو مدتی مدید 
نتوانستم نامه بنویسم. از تاریخی که نامة el gd‏ را در دیاربکر به پست دادم 
چهارماه گذشت. در این میان. سال کهنه سپری شد و سال نو آمد. جاهایی را 
که در این مدّت از آن گذشتم فهرست‌وار یاد می‌کنم: 


از پورت سعید تا تایبه* 

در بندر اسکندرون" به کشتی نشستم و ترکیة ناسازگار را پیشت سر 
گذاشتم. این کشتی در امتداد ساحل شرقی مدیترانه راند و به بندرهایی که در 
ادبیات اروپا نام و آوازه دارد سر زد تا که به پورت‌سعید رسید و پیاده شدم. 
از آن‌جا به تماشای قاهره و آهرام مصر در غزه رفتم؛ و سپس به پسورت‌سعید 
بازآمدم و سوار کشتی شدم. و از مسیر دریای سرخ و اقیانوس هند به بمبشی 
رسیدم. خاک هندوستان را [از غرب به شرق] پیمودم. و در کلکته به کشتی 


۰ سفرنامه یه‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی 
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نشستم؛ و از خلیج بنگال گذشتم و به رانگون رسیدم. از آن‌جا به سنگاپور و 
هنگ کنگ رفتم» و در روز اول این ماه (مارس) بسلامت به این‌جا (تاییه) 
باز گشتم. 

از دیاربکر که روانه شدم قصدم این بود که از حدود موصل HLS‏ 
کوچک (SUS)‏ کرایه کنم و با آن به پایین رود دجله برانم و به بغداد برسم و 
در این مسیر ویرانه‌های قدیم و مکان‌های حفاری شده از بقایای نینوا و بابل 
بان زا شتا تک سای کت کیکفت او درا دز 
افتاده» بلکه راهی دشوارگذر و ناراحت است؛ و سفر با SIS‏ هم سخت و 
پرزحمت. و برای مسافر بیمار زیانبار است؛ و توصیه ASI‏ کرد که این کار را 
نکنم. پس» مسیر سفرم را تغییر دادم. 
هوس کلک راندن بر Hod‏ 

با این که به سفر با کلک" در مسیر رودخانه عادت ندارم. Lal‏ مردم از 
دیرباز با این وسیله سفر کرده‌اند. و گویا بیش‌تر مسافران بغداد سوار بر کلک 
به این شهر می‌رسند. ترکیب کلک چنین است که چندین مشک را باد 
می کنند و زیر الوارهایی که با شاخة بید یا ساقه گیاه دیگر به‌هم وصل کرده‌اند 
می‌بندند» و روی این تخته می‌نشینند. اين‌گونه قایق به‌تناسب جریان آب. تند یا 
کند» پیش می‌رود. اگر رود پر آب باشد. با کلک از دیاربکر تا موصل در چهار 
روز و نیم می‌شود رفت؛ اما می‌گویند که اگر آب رود کم باشد این مسیر هشت 
تا ده روز. و از موصل تا بغداد ده - دوازده روز خواهد کشید. 

به دجله که رسیدم [و SUS‏ را دیدم] از کلک‌بان پرسیدم که در این فصل 
چندروزه می‌توان به بغداد رسید؛ و او پاسخ داد که چون در این فصل (میان 
ماه نوامبر/ Gal Sle‏ رودخانه کم آب‌تر از هميشه است. پیمودن این مسافت 
SEE .‏ /کلک در فرهنگ فارسی معین چنین معرفی شده است: CSR‏ مرب از چوب‌ها و نی‌ها 


و علف‌ها که آنها را به‌هم بندند و چند مشک را پُرباد کرده بر آن نصب کنند و بر آن نشینند و به‌جای 
Gb‏ از Of‏ استفاده کنند. 


متن سفرنامه (نامة هفتم: سفرنافة آناطولی» شام مصرء عربستان ۲) + ۱۶۱ 


حدود بیست روز می کشد. فکر کردم که چون هوا رو به سردتر شدن است. با 
نقاهت و ضعف پس از بیماری‌ام تحمّل این سفر را ندارم. پس بی‌درنگ از 
سر این خیال گذشتم و تصمیم گرفتم که همچنان سوار بر اسب سفر کنم. 

برای دنبالة سفرم مسیر شمال سوریه را انتخاب کردم که از طریق 
بیرچیک و حلب به شهر و بندر اسکندرون می‌رسد. 


از دیاربکر تا wide‏ 

می‌توانم بگویم که سفر سوارهٌ هشت‌روزه از دیاربکر تا حلب 
سخت‌ترین سفر سواره‌ام بود. پس از ناخوشی تسب نوبه» هنوز ضعف بر 
ی eee‏ ات را ee‏ این 
روزهای متمادی بستری شدن در اتاق هر دو پایم ورم کرده بود و پاهایم در 
کفش نمی‌رفت. گلویم هم گرفته بود و نمی‌توانستم براحتی حرف بزنم. با 
این حال ناخوش» می‌بایست در هوای سرد اسب برانم؛ و نمی‌دانستم که چه 
به سرم خواهد آمد. 

پس از دو هفته ماندن در دیاربکر» کشیش بنیش را که با باریش در 
مداوایم جانم را نجات داده بود وداع گفتم و در جلگه‌ای بی‌صفا و سبزه که 
مناظرش لطف و جاذبه‌ای نداشت اسب راندم و شش روزه به بیرچیک 
رسیدم. در این مسیر. راهم به جایی ناهموار و عجیب افتاد. که پر از سنگریزه 
بود و پنداری که بر بستر رودخانه‌ای Oley‏ می‌گذرم. مناظر پیرامون لطفی 
نداشت» و تا چشم کار می‌کرد بيابان برهنه و ستیغ و صخرةٌ کوه بلشد بود. 
Ole‏ کوه و دره‌ها که می‌رفتم بادی ie nO tice‏ ی ga‏ بود و 
مسافر را از پیش‌رفتن بازمی‌داشت. باد چنان بر سر و رویم تازیانه می‌زد که 
ورای تحملم بود. [روی زین خم می‌شدم] و دست‌ها را به گردن اسب حلقه 
می‌کردم و سر در گریبان می‌بردم و طی طریق را یک‌سره به اسب می‌سپردم 
ا هیک کر هک شش دنک ی شاف تن سا و 
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به همان وضع (به‌رو افتاده بر پشت اسب) پیش می‌رفتم. 

روزی از صبح تا شب میان باد و باران با سختی راه پیمودم تا که شب 
هنگام به ایستگاه یا کاروانسرای شووریک (؟) رسیدم. و ديدم که کاروان 
بزرگی از شتران» حدود ۲۰۰ ب eee‏ در اتو خا رود otal‏ ابت باآن که 
کاروانسرا وسیع بود» شتران سراسر db gree‏ سنگ‌فرش ol‏ را پُرکرده و اتاقها 
را هم ت شتربانان گرفته Woy‏ و جایی برای فرود آمدن نبود. کاروانسرادار 
اتاقی بسیار کوچک به ما داد. چون قطارهای شتر جلوی این اتاق را گرفته 
Oy‏ می‌بایست از زیر گردن بلند شترها بگذریم تا وارد Gal‏ اتاق یا از of‏ 
خارج بشویم. در واقع می‌توان گفت که با شترها خوابيديم و برخاستیم. 
پیش تر در مسیر سفرم با اسب و قاطر و گاو و گوسفند هم اتاق شده بودم؛ 
اما این نخستین بار بود که شبی را با شتران گذراندم. 

این حیوان با این که هیکلی ناساز و غریب دارد و پاکیزه و دوست 
داشتنی نمی‌نماید. وجودش در این سرزمین نهایت ضرورت را دارد. و مردم 
ol‏ را بسیار مهم می‌شمارند. فکر کردم که تن و اندام و ترکیسب شتر بسیار 
مناسب اب و هوای اسیا و طبیعت و جغرافیای این اقلیم است. کف پاهای 
این حیوان حالت اسفنجی cule‏ و برای ریگزار و دشت خلق شده امین 
بیابان شام است. این حیوان در این سرزمین چند ده روز در دشتی که آب 
برای نوشیدن در Ol‏ کم Uy‏ می‌شود پیش می‌رود. و در این وضع قدرت 
تحمّل آن (در برابر تشنگی) براستی تعجب‌آور است. شتر می‌تواند بی‌آن که 
غذایی بخورد یا آبی بیاشامد Abel‏ ششصد میل oly‏ را در مدت بیست روز و 
بی‌وقفه بپیماید. این حیوان یک بار که آب نوشید [بیش‌تر] آن را در چندین 
LOS‏ تعبیه شده در بدنش ذخیره می‌کند تا در روزهای آینده مصرف کند. گاه 
می‌شود که در dle‏ سفر که ساربان یا مسافر از تشنگی نزدیک به هلاک 
هش را هی کف از ای ان ده له دیا ی هی و شا وا مگ 
نجات پیدا می کند. 


ee me ee ee ee ee ی سر‎ ee ee س‎ 
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استراحت کاروان شتران بارکش در kee‏ کویر 
af‏ شعر (اگر he (bth oe‏ سی وال قا پیت گالن Sy)‏ ۷۵ 
Cad‏ آب بنوشد. این حیوان بارهای سنگین حمل می‌کند؛ و به‌طور معمول 
پانصد - ششصد پوند" ob‏ پشت شتر می‌گذارند» و اين بار را با تحمّل و 
صبوری در سفر چندروزه می‌بّرد. شترهایی که در راه سفر دیدم کالای 
گوناگون انگلیسی و نفت محصول امریکا را به شهرهای اال فلات ایران 
می‌بردند. اینجا هم فکر کردم که (شتران) از بندر اسکندرون به دیاربکر و 
ان Th‏ انم که 
پس از شش روز سفر سواره به شهر بیرچیک رسیدیم. این شهر در کنارة 
چپ رود فرات افتاده» و Ole‏ شهرهای هردو سوی این رود دارای زیباترین 
چشم‌انداز است. بیرچیک بر دیوارة سه صخره و پرتگاه عظیم سپید که 
ee ee‏ اتو ee ee ١١‏ اك داس Pee‏ 


کوی و گذر شهر در صخرهٌ کوه کنده شده و ردیف ساختمان‌ها از دامنه و 
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کنار رود مانند پلگانی چیده شده و VL‏ رفته و تا فراز صخره رسیده اسست. 
این شهر ۸۰۰۰ نفر جمعیت دارد» و در te‏ فاصل دیاربکر و موصل و حلب 
افتاده» و در تجارت خارجی از مهم‌نرین شهر‌ها است. 

فردای آن روز با قایق از رود فرات گذشتیم . پهنای این رود نزدیک 
پهنای پل ریوء‌گاکو است که روی رود سومیدا a‏ توکیو) زده‌اند. گویا در 
هنگام بالا آمدن آب» پهنای رود فرات بیش‌تر می‌شود. ږ پس از عبور از فرات 
[اسب راندم وا دو روزه به حلب رسیدم. 


حَلب و wale‏ 

شهر حلب از نظر تجارت و اقتصاد و ثروت. پس از دمشق. مهم‌ترین 
شهر شام است. در ترکیة آسیایی جز ازمیر شهری چنین متجلاد و پیش‌رفته 
ندیدم. برای نمونه. ساختمان‌ها استوار و چشم گیر است؛ کوی و گذر و 
خیابان‌ها به مقیاس ممالک متمدن» و هتل‌ها مجهّز به وسایل آسایش, و 
زندگی مردم و معاشرت و رفتار آنها پیشرفته و بارآمده است. هتل حلب به 
میز و تخت‌خواب طرز اروپایی هم مجهز است. 

از هنگامی که از قونیه به‌راه افتادم به‌مدت چهل و پنج روز هیچ‌گاه کت 
و پالتو را از تن درنیاورده بودم. در دیاربکر هم که بیمار و رنجور بودم. به 
همین وضع در بستر افتاده بودم؛ و هنوز هم لباس زمستانی به تن داشتم. 
اکنون که به شهر حلب رسیدم» سرانجام توانستم a2‏ هیک pls‏ رزوی اا 
ببینم» و سر و وضع آراسته داشته باشم. پالتو و کت را درآوردم و لباس 
خحواب پوشیدم و روی تخت فنردار خوابیدم. 

ترکیب شهر حلب. با موقع جغرافیایی آن» نمودار مدنیت قدیم شرقی و 
تمدن نوین اروپایی است. این شهر چندین بانک» شرکت «soled‏ حمام 
قهوه‌خانه. مدرسه و مسجد دارد. از حلب تا بندر اسکندرون فقط سه منزل 
راه است؛ و این شهر سر راه تجارت اروپا با شهرهای درون 3 LS‏ آسیایی 
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است که در سوی جنوب تا موصل می‌رسد. بارها و کالای بین‌النهرین و کردستان 
و شمال شرق شام هم که در بندر اسکندرون به مقصد مصر و کناره‌های مدیترانه 
و اروپا و امریکا بارگیری می‌شود از مسیر این شهر می‌گذرد. 

برای آن که خستگی سفر طولانی را از تن بیرون کنم و چند روزی به 
تغذیه خود برسم» شش روز در Se‏ ماندم. در این مدات کنسول و نایب 
کنسول انگلیس در حلب پذیرایی گرمی از من کردند. 


گرانی سفر در خاک عثمانی» 

در این فرصت خواننده عزیز را از تجربه ناخوشایندم در موضوع پول و 
هزینة سفر در 455 آسیایی آگاه می‌کنم. 

هزینه‌ها در 455 آسیایی از آنچه که انتظار داشتم بیش‌تر شد؛ یعنی که از 
سفرم در ایران گران‌تر درآمد. به شهر دیاربکر که رسیدم هام در جیبم 
نداشتم؛ و از سند حواله‌ای هم که از بمبئی همراه داشتم جز ده پاوند برایم 
نمانده» و با نبودن det‏ بانک در دیاربکر این مبلغ هم وصول نشدنی بود. 
هنوز هم پریشانحالی‌ام را روی تخت بیمارستان در Solo‏ در حالی که AS‏ 
پول تقریباً تهی‌ام را در دست داشتم به یاد دارم. چاره‌ای جز این نداشتم که از 
تیش وان مین بر وی رد قافن این tail gOS‏ سب 
برسانم. به این شهر که رسیدم. SL‏ ماندۀ مبلغ حواله را از SL‏ گرفتم؛ اما 
می‌دیدم که با هر اندازه صرفه‌جویی نمی‌توانم با این مبلغ خودم را همراه دو 
نوکر به بمبئی برسانم. آیا می‌بایست وضعم را تلگرافی به فرماندهی کل ژاپسن 
در تایوان اطلاع می‌دادم و درخواست حوالهة پول می‌کردم؟ Gl‏ با این کار فقط 
هزین هنگفتی بیهوده برای تلگراف می‌پرداختم» چون ميان تایوان و حلب 
del)‏ بانکی نبود که در موارد اضطراری پول حواله کنند یا در این‌جا مساعده 
و وام بدهند. سرانجام بناچار به شرکت میتسویی Old‏ (در ژاپن) تلگرامی 
فرستادم و خواستم که برایم به حلب پول حواله کنند. بی‌درنگ پذیرفتند و 
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فرستادند» و مرا بنهایت سیاسگزار خود ساختند؛ اما به علت اشتباه‌کاری 
متصدی تلگرافخانۀ عثمانی. مبلغ حواله شده تا در حلب بودم نرسید. پس» 
دیگربار از کنسول انگلیس چند پاوند قرض گرفتم؛ و در پورت‌سعید که 
سرانجام وجه حواله شده از بمبئی را دریافت کردم» پول وام‌گرفته را برای 
کنسول فرستادم. 

بی‌پول شدن و گرفتاری‌ام از این رهگذر برای این بود که نه فقط 
GLE‏ بیهوده کردم. بلکه وضع تبدیل و تسعیر پول در عثمانی نابسامان 
بود و bb‏ دردسر و ناراحتی. پول در ASF‏ آسیایی هیچ ارزش ثابت و معین 
ندارد» و قیمت سکۀ طلا در هر eb‏ این سرزمین متفاوت است؛ چنان‌که در 
استانبول در برابر هر سک طلا ۱۰۸ پیاستر" نقره می‌دهند» و در قونیه ۱۰۷ در 
سوا ۱۱۱و قاطا OVO‏ فا فا ارف هس هسوسو ار 
بی‌دلیل نصیب صرافان می‌کند. و برای خارجی‌ها دردسر و زیان و ناراحتی 
بارمی‌آورد. 

این قضیه را نوشتم تا خوانندة گرامی بداند که این مملکت نظام بانکی 
درستی ندارد و نرخ تبدیل پول معین نیست؛ و با احتمال و بیم دستبرد. همراه 
بردن وجه نقد هم خطرناک است؛ و این گونه دشواری‌ها. که در مملکتی 
متمدان تصورش هم نمی‌رود. وجود دارد. 
Glo‏ و بندر اسکندرون* 

از حلب با اسب دو روزه به بندر اسکندرون رسیدم یک روز زودتر از 
مدتی که به‌طور عادی LL‏ در راه بود. خلیج اسکندرون در یایین‌دست گردنة 
بران/بلان (؟) واقع هو از از کردنه ger‏ اسر آن دیده eo‏ از این 
گردنه که سرازیر شدم. دریای آبی‌رنگ را برابر خود دیدم. شادیم در این 
لحظه بیش از حد تصور بود و در دل شکر گزاردم که این پهنة دریا تا 


۱. سکه نقرة رایج در خاک عثمانی. 
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چندین هزار میل آن‌سوتر گسترده است و مرا به وطنم خواهد رساند. 
سبکبالی‌ام در این هنگام همچون پرنده‌ای بود که از قفس گریخته است و 
همراه نسیم بهاری در آسمان می‌رود؛ یا کسی که در بند نهاده بودندش و 
دیگربار به دنیای بی‌حصار بازگردد. یک ساعت از شب گذشته به بندرگاه 
رسیدم. چون اداره‌ها و دفاتر مقام‌های رسمی (گمرک و تذکره) در این ساعت 
بسته بود» چند پیاستر انعام دادم و بزحمت توانستم به کشتی بخاری موسوم 
به داکاریا (؟) سوار شوم... . این کشتی که مرا به پورت‌سعید می‌رساند بزودی 
از بندر اسکندرون لنگر برداشت. و با ترکیةٌ آسیایی (یاء خاک عثمانی) که سه 
ماه در آن گذرانده بودم وداع کردم. 


احوال سیاسی, اقتصادی, و اجتماعی ترکية آسیایی * 

در اینجا شرح ساده‌ای در بارژ سیاست. دین» مردم. تجارت و آداب و 
رسوم ترکیۀ آسیایی که در آن سفر کردم می‌نویسم. 

ترکیه. مانند ایران» حکومت به اصطلاح مطلقه دارد و اراد سلطان که در 
قسطنطنیه نشسته حاکم مطلق است؛ اما سلطان عثمانی نیز مانند شاه ایران 
OU,‏ از ناحیه ساخت و بافت اجتماعی و نظام دینی محدود می‌شود... . این 
نظام در واقع انعکاس خواست جمعی ات اس 

گر ت ای و کی عا کا اسا به سته ابات 
تقسیم شده» که هریک تحت حکومت والی است. هر ایالت به چند «سنجاق» 
يا ولایت تقسیم شده که با «کن» (واحد ایالت یا استان در ژاپس) برابر» و 
نایب‌الحکومه در رأس OT‏ است. واحد کوجک‌تر در تقسیمات کشوری 
کازاس/قازاس (؟) يا بلوک است که حاکم آن را «ندیر» می‌خوانند. پس از COV‏ 
«ناحیه» يا شهر است که کلانتر بر ان حکومت دارد. 

والی و نایب‌الحکومه را سلطان معین و متصوب می کند؛ و این sl‏ ات 
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ترا و فا کی فان شتا تیا ان 
ملاحظات و روابط (مانند خویشاوندی و دوستی) ضابطهة انتصاب است؛ 
هیچ کس به‌ملاحظة خدمات شایسته و لیافت و استعداد به مقام‌های عالی 
گمارده نمی‌شود. بدینسان. عالی‌رتبگان با پرداختن رشوه و از راه ارتباط به 
مقام و منصب می‌رسند؛ و آنها هم به‌نوبة خود از پایین دستان رشوه و 
پیشکش می گیرند» و اینان هم آنچه که بتوانند از منصب‌داران فرودست 
می‌ستانند؛ و همه این رشوه‌ها و هدایا در نهایت به مردم تحمیل و از آنها 
گرفته می‌شود. 

مسافرانی هم که گذارشان به Gal‏ سرزمین افتاده است. هربار که با 
yea Seas‏ کار انا نا نا ته ها مورآ ول بان روه دخ 
چنان که برای گذشتن از گمرک باید پیشکش wl‏ و در ایستگاه بازرسی 
گذرنامه هم این کار ناگزیر است» و به سرباز و نگهبان مأمور شده از سوی 
والی و نایب الحکومه همچنین. در عبور از رودهای فرات و دجله هم بايد 
«پیشکش» داد و olay‏ که قایق و وسایل عبور از آب هم ملک حکومت 
است. بارها شد که از این رسم ننگین به‌حشم آمدم؛ اما می‌بایست دم برنیاورم 
و تحمّل کنم. و فریاد اعتراض را فروخوردم. آنجا هم که نخست مقاومت 
نشان دادم و زیر بارنرفتم» سرانجام تا کی که AD Ree pipe‏ 
ابتدا خواسته بودند بدهم و خودم را از ت شر آن‌ها برهانم. باری دیگر که 
نخواستم «بخشش» و تعارف بدهم. در آزمیر بلایی به سرم آوردند که 
شرحش را [چند سطر پایین تر] نوشته‌ام. در واقع» در این ملک انتظار درستی 
و پاکی از مأمور حکومت داشتن بیهوده و SLE‏ خام است. 


dyad‏ ضبط کتاب‌هاي* 
در شهرهای بزرگ قسطنطنیه و اسمیرنه (استانبول و ازمیر) دکانی بافتم 


که کتاب‌های خارجی می‌فروخت؛ اما این‌ها کتاب داستان یا مانند آن بود. 
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ole‏ کتاب‌های انگلیسی که در این دکان‌ها دیدم» در بارۀ تاریخ آسیای صغیر 
و حکومت آن فقط کتاب «شرح سفر در آسیای صغیر» نوشتۀ آقای ازع ا 
بیدا کردم. برای کتاب‌های خودم که در این سفرهمراه داشتم» با ون و 
پیاستر» سکۀ نقرة عثمانی» به مأمور گمرک توانسته بودم آن را بگذرانم. اماء از 
بخت بد در گمرک اسمیرنه به علّت این که مباشر امور گمرک از قسطنطنیه 
برای بازرسی آمده بود فرصت و امکان «پیشکش» دادن نبود؛ و همه 
کتاب‌هايم را ضبط کردند و بردند. اما فکر کردم که موجبی ندارد که حکومت 
عثمانی این کتاب‌ها را ضبط کند؛ و برای پُرس‌وجو در این مورد. با سفارش 
سرکنسول انگلیس در این شهر, مراجعات و تشریفات وقت‌گیری را گذراندم 
و دو روز هم عزیمتم را به تأخیر انداختم. اما سرانجام هم تا در آن شهر بودم 
پی‌گیری‌ام نتیجه‌ای نداشت؛ تا که چند روز پیش از کاردار انگلیس مقیم در 
قسطنطنیه نامه رسید که اطلاع می‌داد که این کتاب‌ها با پی‌گیری سفیر انگلیس 
بازگردانده می‌شود. و سرانجام کتاب‌ها را پس گرفتم. خوانند گرامی به قیاس 
این نمونه با شگفتی درخواهد یافت که مأموران و گماشتگان حکومست 
عثمانی تا جه اندازه عامی و نادان‌اند. از این Lal‏ که عنوانش در زیر 
می‌آید» فقط یکی به‌طور مستقیم در شرح احوال آسیای صغیر و مملکت 
Pe ee ee ee ee ee eS‏ 


- Curzon; Persia and the Persian Question 
- Keene; Asia 

- Newman; Babylon and Ninaveh 

- Wills; In the Land of the Lion and Sun 


تر کیب جمعیت در مملکت عثمانی* 

مسائل ترکیة عثمانی فقط عقاید جزمی و خرافه پرستی نیست. در این 
مملکت اقوام مختلف زندگی می‌کنند. و اختلاف و ناسازگاری میان آنها هم 
ub‏ گرفتاری و درگیری است. 


1. John Murray, 1808-1892. 
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چرکس» گرجی. یونانی» بهودی» کرد اسلا سوریو مردم دیگر اقوام و 
ملل ترکیب شده است. باید گفت که با چنین اختلاط قومی و نژادی. 
سرزمینشان را تسخیر کرده‌اند زندگی می‌کنند. ترک‌نژادان که زیستگاه اصلی 
آنها آسیای صغیر است. به‌طور طبیعی در جامعة این کشور برتری و سّروری 
دارند. »5 ols‏ عثمانی از آسیای صغیر برخاسته و قدرت و قلمرو خود را در 
عرص پهناور این امیراتوری تا شبه جزيرة بالکان گسترده‌اند.» از این زو 
ملاحظه و بررسی کرد. سرشت و روحيه مردم ترک از دیرباز صراحت و 
دلیری بوده. و سخن‌شان یکراه و بی‌پیرایه و رفتارشان تند و بی‌پروا ربا 

در مدّت سفرم در ایران با ملاحظهٌ روحیه و رفتار و خلقیات نوکر و 
نگهبان و تفنگچی و چارپادار که همراهم بودند توانستم روش و منش ایرانیان 
و ترکها را دریابم» و این معاینه و شناخت برایم شوقبرانگیز بود. فارس‌ها 
رفتارشان ساده و عاری از لطافت. اما سخن‌شان نز و هوشمندانه بود. 
برخحلاف این ترکها در گفتار و سخن روان go‏ 455( اما در حرکت و رفتار 
Sle‏ می‌نمودند. ترکان آسیای صغیر معمولاً فقط با زبان مادری‌شان آشنایی 
دارند؛ حال ol‏ که دیگر اقوام تر as‏ آسیایی همه از خردسالی‌شان دو - سه 
زبان دیگر را یاد می گیرند. در شهرهای داخلی آناطولی مانند اسمیرنه 
(ازمیر). به کسانی از مردم ارمنی و یونانی برخحوردم که چهار- پنج زبان 
می‌دانستند. دیگر این که تر کان... در خرید و فروش Sole‏ و مهارت جانه 


۱. این عبارت نقل قول از منبعی است که یه‌ناگا نشانی OT‏ را ننوشته است. 
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خارجی را (در آسیای صغیر) در انحصار خود گرفته‌اند؛ چنان‌که یونانی‌ها و 
ارمنی‌ها در امر بازرگانی دست بالا دارند. یونانی‌ها که تیزهوش و زیرک‌اند 
در هر زمینه بر ترکان فایق می‌آیند» و همراه ارمنیان که مردمی بویا و مدير و 
مدټّر هستند تجارت داخلی را در dad‏ اختیار خود درآورده‌اند. از آنجا که 
ارمنیان ثروتمند و مرفه پیرو امد ae‏ ترکان به آنها حسد می‌برند و آنان 
را بیگانه و غیرخودی می‌شمارند. کار این دوگانگی تا به آنجا WES‏ که از 
سال ۱۸۹۰ به‌این سو چند بار ارمنیان قتل عام شدند. در نتیجه این رویداد. 
اروپاییان با ترکان دشمنی پیدا کرده» و قدرت‌های بزرگ به مذاکره با 
حکومت Slate‏ پرداخته‌اند. در فاصلة سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۶ شمار ارمنیان 
قتل ple‏ شده به پانصد هزار تن رسید. اموال بازمانده از این کشته شدگان را 
یا حکومت عثمانی ضبط کرد SL‏ قاتلان آنها تصرف و تصاحب کردند. با 
همه این پیش آمدهاء هنوز ارمنیان کار و کسب خود را در مملکت عثمانی 
دنبال می‌کنند و همچنان در هر مرکز بازرگانی این سرزمین اختیار کار 
تجارت را در دست دارند. کوتاه OT‏ که در Oke‏ اقوام گوناگون ساکن ترکیۀ 
آسیایی» فقط سه قوم یادشده (ترکهاء La gly‏ ارمنیان) در عرصه‌های 
اجتماعی و اقتصادی قابلیت خاص از خود نشان داده‌اند. می‌توان گفت که 
این سه قوم» و نیز عرب‌ها که در جنوب بین‌النهرین و شام سکنی دارند در 
قلمرو lite‏ و در جامعة 5 4S‏ آسیایی جمعیتی مهم و تأثیر گذاراند. 

با احتلاف قومی و نژادی میان این اقوام» آداب و رسوم آنها نیز با 
یک‌دیگر تفاوت عمده دارد. آداب و رسوم ترکها و ایرانیان به‌طور کلی به‌هم 
نزدیک است؛ با این تفاوت که ترکها نسبت به رسم و راه زندگی خارجی‌ها 
انعطاف OLAS‏ می‌دهند و در مراوده با آنها سخت نمی گیرند... 

از نظر راه‌های حمل WIS‏ و تجارت داخلی, LS‏ آسیایی چون شبکه 
راه‌آهن ندارد حمل و نقل تجاری در این‌جا به‌صورت کاروانی است. و کللا 
را با شتر و قاطر به مقصد می رسانند. در سرزمین ترکان که سلسله‌های بزرگ 


۲ > سفرنامه به‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


حکومتی از OF‏ برخاسته» پیدا است که فرآورده‌ها و محصول‌های طبیعی 
فراوان» و تولید پررونق است. اگر اوضاع سیاسی مساعد باشد و حکومت 
سخت نگیرد. فقط جلگه بین‌النهرین می‌تواند چند ده میلیون نفر را جا و پناه 
و غذا بدهد. با ملاحظه اقلام صادرات از بندر ازمیر» می‌بينيم که منابع طبیعی 
و محصول‌های آناطولی تا چه اندازه متنوع و فراوان است. صورت صادرات 
ترکیةٌ عثمانی نشان می‌دهد که ذرّت. برنج و دیگر غلات. تنباکو» ابریشم و 
نوغان» تریاک» ریشۀ روناس 4S)‏ در رنگرزی به کار می‌آید)» پشم بز» گونه‌ای 
اسفنج طبیعی که از نوعی حیوان می گیرند» خشکبار و اقلام فراوان دیگر در 
این فهرست جای دارد. 


سفر و مسیر باز گشتن به ژاپن از راه شام و مصر و هندوستان؛ 


دنباله نامه Head‏ 


گزارش سفرم بیش از حلد انتظار طولانی شده است؛ اما در این 
گزارش‌ها شرح بیش‌تری در بارۂ ایران و ترکیۀ عثمانی آوردم. زیرا که شمار 
کم‌تری از مسافران و سفرنامه‌نویسان به این دو سرزمین رفته‌اند؛ و فکر کردم که 
در دنیا مردمی که با احوال این ممالک آشنا باشند بسیار کم‌اند. مصر و هندوستان 
که در دنبالهٌ سفرم به آنجا رفت در مقایسه با ایران و عثمانی شناخته شده‌تر 
است؛ و از این‌رو یادداشت‌های مربوط به مصر و هندوستان را فعلاً کنارگذاشتم 


تا در وقت صرفه‌جویی شود و نوشتن سفرنامه‌ام را زودتر به انجام برسانم. 


پیروت» 
کشتی بخاری موسوم به داکاریا )8( که سوار آن شدم از بندر اسکندرون 
لنگر برداشت و پس از توقف کوتاهی در دو بندر مرسین در کنارٌ جنوبی آسیای 
صغیر و تریپولی در دامنة رشته جبال OLS‏ به بیروت رسید. در مسیر تریپولی به 
بیروت ديدم که در سوی چپ خط سیر کشتی و کنار دریاء شهر بیت‌المقدس 
نمایی بسیار زیبا داشت؛ و منظرهُ کوهسار برف‌پوشیده لبنان نیز دل‌انگیز بود. 
بیروت مهم‌ترین بندر آباد شده در خاک شام در دامن کوه‌های 


۴ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


رأس‌البیروت... افتاده است. انبوه درختان باغستان‌ها در دوردست منظره‌ای 
زیبا ساخته بود. کشتی که در بندر پهلو گرفت پیاده شدم تا گردش و تماشایی 
در شهر بکنم. کوی و گذرهای بیروت کهنه. باریک و قدیمی می‌نمود؛ و 
مانند هر جای دیگر ]52 ممالک این [Lis ies‏ پاکیزه و آراسته نبود. wee ul‏ 
تازه‌ای که نزدیک شهر قدیم ساخته‌اند. و گویا حدود ۲.۰۰ نفر از خارجی‌ها 
در آن il Sle‏ نما و ظاهر شهرهای اروپا را داشت. این‌جابه هر سو 
خیابان‌های پهن و مستقیم کشیده‌اند. و هوا هم پاک است. خانه‌های بزرگ و 
خوش‌ساخت در دو سوی گذرها ردیف شده و درختان OLS yo‏ و انجیر و 
خرما در هر سو کاشته شده بود؛ و این شهر منظره‌ای براستی زیبا داشت. 
بیت‌المقداس. پورت سعید. اهرام مصر قاهره* 

کشتی از بیروت روانه شد؛ و به صیدون از قفدیم‌ترین شهرهای فنیقیه 
رسیدیم. از این‌جا به حیفا و یافا می‌رويم. که از این نقطه می‌توان با شش 
ساعت اسب راندن به زادگاه مسیح رسید. 

روز ۱۴ ماه دسامبر به پورت‌سعید رسیدیم. بندر یافا که آخرین توقفگاه 
سر راهمان بود. جایی معروف است؛ و کسانی که به زیارت بیت‌المقدس 
می‌روند در این بندر از کشتی پیاده می‌شوند و به‌وسيلة خط آهن در مدّت سه 
ساعت و ۳۵ دقیقه به این شهر می‌رسند. می‌گویند که شمار زاثران این‌جا 
بیش از ۱۵.۰۰۰ نفر در سال است. 

در روزهایی که در پورت‌سعید به انتظار کشتی بخاری به مقصد بمبتی 
بودم, فرصت را مغتنم شمردم و برای دیدن قاهره و اهرام مصر رفتم. یکی از 
فر اغنه بزرگ‌ترین بنا از اهرام سه گانه را در حدود سال ۳۷۳۳ پیش از میلاد. 
که دوران اوج و اعتلای فرعونان بود» ساخت. بلندی آن ۴۵۲ پا و پهنای 
پایه‌اش ۷۵۵ پا است. به دیدن این sks‏ عظیم به شگفت آمدم. شرح re re‏ 
را پیش تر خوانده بودم» که نوشته است: «ناپلئون (در لشک رکشی‌اش به مصر) 


1. MacCuarey 


متن سفرنامه (دنبالة نامه هفتم: سفر و مسیر باز گشتن به ژاپن از of,‏ شام و مصر و هندوستان) ۱۷۵ 


که این اهرام را دید. از عظمت آن تعجّب نکرد؛ اما چون سپاهش را در پای 
اهرام فرود آورد. شگفت‌زده شد که قشونش در برابر این بنا چه اندازه 
کوچک می‌نماید.» چون کوشیدم تا از این هرم سنگی VE‏ بروم» عظمت آن را 
بهتر دریافتم . سه راهنمای عرب کمک کردند. و سنگ به سنگ بالا رفتم. 
میانگین اندازُ سنگ‌های بدنۀ این اهرام حدود سه شاکو (برابر یک متر) 
است. هنگام صعود. راهنمایان توصیه کردند که پایین را نگاه نکنم؛ زیرا که 
بارها شده است که مسافران چون هنگام بالارفتن به زیر نگاه کرده‌اند 
سرگیجه گرفته و با خطر و احتمال سقوط و مرگ روبرو شده‌اند. 

در بالا و نوک این هرم سطحی با وسعت حدود ۲۰۲۳۰ سانتیمتر وجود 
دارد. بر این سطح که ایستادم» مناظر اطراف از هر سو در چشم‌اندازم بود؛ و 
لذت دیدن این ble‏ دشواری و خستگی صعود را از یادم برد. 

از بالای اهرام در سوی شرق» شهر قاهره و کوه نزدیک آن پیدا بود. و 
در سوی جنوب شرق شهر ممفیس" و مناره‌های آن به چشم می‌آمد. و در 
دوردست غرب دشت‌های صحرا و لیبی گسترده بود. در جلگۀ cme‏ پايم 
بستر پیچ‌درپیچ رود یل تا آنجا که چشم کار می‌کرد» و تا حط افق» کشیده 
oy‏ ابوالهول را هم با he‏ غریبش در چشم‌انداز پایین می‌دیدم. سیر که به 
هرسو نگاه کردم از دیوارة این بزرگ‌ترین بنا از اهرام سه‌گانه پایین آمدم و 
وارد اتاق درونی آن شدم. سطح سنگ آهکی راهروی ورودی آن که پلگانی 
نداشت بسیار لغزنده بود. چهار دست و پا با احتیاط پیش رفتم و وارد اتاق 
pte‏ این اتاق. با پهنای حدود ۲ پاء در ارتفاع یک ربع بلندی اهرام جای 
داشت؛ و توی آن تابوتی سنگی دیده می‌شد ساخته شده از خارای سرخ‌رنگ» 
که مخزن گنج هم (که همراه مرده به خاک می‌سپردند) بوده است. هر سویش 
شکسته و ریخته» و سرپوش سنگی آن از Ole‏ رفته بود. این اتاق را شاید که 


عرب‌ها یا ایرانیان [باستان] پس از فتح این سرزمین غارت کردند. 


enone مصر بنگرید به شرح مصاحب در دایرةالمعارف فارسی.‎ alfa, برای وصف اهرام‎ J 


۶ > سفرنامه Pa,‏ تویو کیجی در ایران و آناطولی 
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پس از تماشای اهرام و ابوالهول» به دیدن dj ge‏ مصر رفتم. دیدنی‌تسرین 
چیز در این موزه جسد مومیایی شدة مشاهیر تاریخی مانند رامسس و خوفو" 
بود. از این‌جا پی در پی به جاهای دیگر برای تماشا رفتم؛ از She OF‏ قصری 
که سلطان صلاح‌الدین [ایوبی] در سال ۱۰۶۶م. با استفاده از سنگ‌هایی که در 
یکی از اهرام در 056 به کار برده شده بود ساخحت» و مسجد محمدعلی [پاشا] 
که به نام بانی Ls‏ فرمانروای کنونی است. در ستون‌ها و دیوار این مسجد 
سنگ مرمر به کار برده» و شبستان آن را با طلاکاری و رنگ سبز زیبا زینت 
داده‌اند. جزیره‌ای AS‏ بنا به روایات» دختر فرعون در آنجا حضرت موسی را 
هنگامی که نوزاد بود و درون سبدی کنار رود نیل رها شده بود از اب گرفت» 
کلیسای قبطی ساخته شده در سال‌های پس از ظهور مسیح. و کتیبة مکانی که 
مریم مقداس مادر حضرت عیسی در راه گریختن از فلسطین در آنجا آسود. 
نیز از آثار و جاهای تاریخی بود که دیدن کردم. 

شهر قاهره که در کنارة شرقی رود نیل افتاده بزرگ‌ترین شهر افریقا 
است» و بیش از ۵۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. در سال ۷ سلطان سلیم اول 
این شهر را تسخیر کرد و ناپلئون در سال ۱۷۹۸ این‌جا را مرکز سپاهیان خود 
ساخت؛ و در سال ۱۸۰۶ محمدعلی پاشا ptt)‏ مصر) فاتحانه وارد این شهر 
شد؛ اما تاریخ معاصر آن نیاز به شرح و بازگفتن ندارد. همان با دیدن پاکیزگی 
شهر و عظمت و ترکیب ساختمان‌های آن می‌توان دریافت که پایتخت خحدیو 
مصر به مقر حکومت سلطان عثمانی برتری دارد. 


سفر در هندوستان؛ اگره و تاج‌محل* 

از گردش مصر به پورت‌سعید برگشتم. و با کشتی بخاری موسوم به 
(مصر) به مقصد بمبثی روانه شدم. در بمبئی هم به لطف و یاری شرکت 
ژاینی میتستوبی بوسان در ساختمان شعبه این شرکت منزل کردم. در این‌جا 


متن سفرنامه (دنبالهٌ Soli‏ هفتم: سفر و مسیر بازگشتن به ژاپن از راه شام و مصر و هندوستان) + ۱۷۷ 


قرار شد که آقای مائه‌جیما از این شرکت همراه شود و در هندوستان سفر 
کنم؛ و سرانجام به راه افتادیم. 

نخست به بندر ایندور و اوژین در ناحیۀ مروا که مرکز تولید تریاک است 
رسیدیم. اینجا ناحیه‌ای نیمه مستقل. و به وضع قدیم هند باقی مانده بود؛ اما 
ناگفته پیدا است که حاکمیت واقعی Glare‏ به ملکه ویکتوریا امپراتریس هند 
است. از اوژین سوی شمال رفتیم. و به co ST‏ که مانند نیکو (ییلاق کوهستانی 
در ژاپن» نزدیک توکیو) بود. رسیدیم. کسی که به هند سفر AS‏ و آگره را 
نبیند. می‌شود گفت که هند را ندیده است. شهر آگره در 8592 اوج حکومت 
سلسلۀ مغولی هند آبادترین شهر بود. و در واقع هم تندیس‌های استادانه 
اه داو ee‏ و هور استران کته اه شک هو potas‏ ان 
سلسله است. در اين ميان تاج محل» بقعة زوجه محبوب شاه‌جهان از 
یادشاهان مغولی هند چشم گیر و دیدنی است. شاه جهان در سال ۱۶۳۰ به 
ساختن این بقعه فرمان داد» و بنای آن پس از ۱۷ سال به انجام رسید. گویا 
مبلغ ۳۰ میلیون روپیه صرف ساختن آن شد. فقط زيرپايةٌ این بنا که از سنگ 
مرمر است ۱۸ GALL‏ و ۲۱۳ فوت مرتم وسعت دارد. این زیرپایه را با 
سنگ مرمر پوشانده» و بقعه را روی آن بنا نهاده‌اند. در هر چهارگوشء این 
عمارت مناره‌ای به‌پلندی ۱۳۳ پا سر به آسمان می‌ساید. و گنبد SVL‏ بقعه OA‏ 
پا قطر و ۸۰ با بلندی دارد. تابوت جواهرنشان شاه‌جهان و محبوبة او زير این 
گنبد نهاده شده محاط در دیواره‌ای مشیّک از سنگ مر که ترکیبی بسیار 
زیبا و گیرا پدید آورده و این بنا و گنبد را در جهان بی‌نظیر ساخته است. 
چهار دیوار و سقف زیر گنبد با جواهر بسیار زینت داده شده؛ و ترکیب 
ساختمان به گونه‌ای است که نور را تنظیم می کند؛ پنجره‌های مشبّک بارقه‌های 
پرتو آفتاب را به‌صورتی دل‌انگیز و متعادل درون بقعه می‌تاباند و زیبایی و 
گیرایی بقعه را هرچه بیش‌تر می‌کند. چندان که به وصف درنمی‌آید. 

پیرامون این بقعه باغ و بوستان است. و آب‌نمایی جلوی عمارت 


ساخته‌اند که میان آن آب از ۲۳ فواره به آسمان می‌رود. در db gree‏ تاج‌محصل 
زیباترین بوته‌های گل را کاشته‌اند. و درختان بزرگ و کوچک هم انبوه است. 
هریک از بوستان و گلستان‌های این بقعه باصفا و دل‌انگیز می‌نماید. و نزهمت 
و گیرایی این مجموعه در هیچ cle‏ دیگر مانند ندارد... . 

پس از تاج‌محل جابی که ارزش دیدن دارد قصری است در ساحل 
Cul)‏ رود جمناء که بر بلندی ساخته شده و گرداگردش خندقی است به 
یف ۷ بای ی eg IO‏ فان oh ahs‏ کین Ricca hy‏ ماب 
سرخ‌رنگ پوشانده cold‏ و نمای قصر از بیرون شکوهمند است. در محوطه 
این قصر نخست از معبد مروارید دیدن کردم. این معبد در Age‏ شاه‌جهان 
ساخته شده» و دیوار بیرونی آن با ماس سرخ‌رنگ پوشیده شده» و در پوشش 
داحل بنا سنگهای مرمر به‌رنگهای گوناگون مانند سفید و آبی و خاکستری و 
نقش‌های متنوع به کار رفته است. میان این عمارت ble‏ قشنگی ساخته و در 
وسط آن Of‏ نما یا حوضی درآورده‌اند که هر بر of‏ ۳۷ پا بلندی دارد؛ و از 
اب قیال ی و ade‏ از زرا ان سک مرس باق AIRS‏ 
در مرکز chy‏ شبستان غارمانندی درآورده» و بر سقف آن و بالای سه تالار 
عا د زمیات اب ال ا هت ایا و Slew‏ رام ناد 

پس از آن از تالار بار عام شاه‌جهان دیدن کردم. این تالار ستون‌های گرد 
دارد که بر پایه‌هایی که ene eee‏ و اسان انعر ور 
منتهای شمال غربی محوّطةٌ قصر مسجدی از مرمر سپید و با سه گنبد زیبا 
ساخته‌اند که مسجد زم نام دارد. این مسجد را شاه‌جهان برای اهل حرم 
ساخت؛ و lade‏ چون اورنگ‌زیب پسر و جانشین وی پدر را از پادشاهی 
برداشت. او را در این مسجد محبوس کرد. می‌گویند که شاه‌جهان درحالی که 
از این محبس به عمارت و بقعۀ تاج‌محل می‌نگریست درگذشت. پایین این 
مسجد میدانی بود که این جا در قدیم فیل و شیر" را به جنگ هم می‌انداختند 


\. در اصل زاپنی» ببر (تورا) نوشته sll‏ 


متن سفرنامه (دنبالة نامه هفتم: امه هفتم: سفر و مسیر با گشتن به زان از راه شام و مصر و هندوستان) + هلا 


رو دیدن 35 گر این حیوان‌ها مايه تفریحشان بود). علاوه بر این‌هاء جندین 
عار تو قفر و مسا Gy‏ ود که هر کان CAO‏ ندموا ا کشت 
بالای فن معماری در عهد پادشاهان مغولی هند شگفت‌زده می کرد. 


ټنارس» سرنات* 

از آگره به شهر بنارس که همچون کعبۀ هند است رفتیم. در بنارس با 
قایق بر رود گنگ راندیم تا پیروان gel‏ برهمایی را که در این رود مقداس 
ات می کنند ببینیم. نیز» جایگاه سوزاندن اجساد و تندیس‌های گاو و 
میمون ساخته شده از طلا را دیدیم. با ملاحظة این صحنه‌ها می‌توان دریافت 
که آیین برهمایی چه اندازه به باطل گراییده است. 

ol SI‏ به سرنات رفتیم» جایی که بودا نخستین موعظۀ خود را ږ تن از 
معرفت یافتن ايراد کرد. به یادگار این رویداد» در این جا برجی بودایی 
ساختند. Gl‏ از این برج و عمارت» پس از چند دورۀ آبادی و ویرانی که 
گذرانده» اکنون فقط پایه‌ای برجای مانده است. این پایه حدود ٩۳‏ پا قطر 
دارد. درون و بیرون این برج سنگ فرش و ارتفاع GL‏ بازمانده از آن ۴۳ پا 
بود. این پایه و سنگفرش با حایل و حفاظ آهنی تقویت شده بود؛ اما به دیدن 
این‌جا چنین احساس کردم که آیین بودا در هند رو به انحطاط رفته است. 
امروزه شمار پیروان آیین بودا در هند بسیار کاسته شده و این آفت و 
حضیض سرنوشت محتوم آن است. آیین بودا و نیز آیین مسیح از خاستگاه 
خود بیرون آمد و در سرزمین‌های دوردست بیگانه رونق و گسترش یافت؛ اما 
در جایگاه نخستین خود مهجور و متروک شد. 
از بنارس تا کلکته» 

از شهر بنارس روانه شدیم. و از مسیر قاضی‌پور و پاتنا به کلکته 
رسیدیم. شهرهای قاضی‌پور و WL‏ جایگاه حکومتی و نیز مرکز کارخانۀ 
عمل‌آوردن تریاک بود. هدف اصلی‌ام از سفر به هند بخصوص دیدن و یافتن 


۰ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


تا ورن فال ا کار الا مود 

WSS gS 5s‏ پایتخت هند. از آقای مائه‌جیما جدا شدم و [از راه دربا] 
از خلیج بنگال گذشتم و به رانگون (پایتخت برمه) رسیدم. نظرگیرترین چیز 
در رانگون حالت فقر و فلاکت مردم بیچارة برمه بود. اهالی برمه با این که در 
قیافه و ظاهر به مردم ژاپن می‌مانند. [کوشایی و همّت ژاپنی را ندارند و] عمر 
را به بطالت می گذرانند و جوهر و دلیری از خود نشان نمی‌دهند؛ و از این‌رو 
است که سرانجام قربانی استعمار و تحت‌الحماية انگلیس شدند. 

از شهر رانگون روانه شدم و در مسیرم از سنگاپور و هنگ کنگ و... 
گذشتم و در روز ۱ ماه مارس (سال ۰ به تایپه» شهری که سفرم را از 
آنجا آغاز کرده بودم. بازگشتم. 

بدینسان سفر و سفرنامه‌ام به پایان رسید. در این سفر, در مدات YAN‏ روز 
۵ میل انگلیسی راه پیمودم. و از این مسافت حدود ۲۰۰۰۰ میل را 
سواره (با قاطر و اسب) رفتم. کشورهایی که در این سفر از آن گذشتم ایران» 
5 45 آسیایی (عثمانی). هند. و بخش‌هایی از مصر و برمه بود. نقشه‌ای که در 
آغاز این کتاب آورده‌ام سراسر مسیر سفرم را نشان می‌دهد؛ و علائمی که در 
آن آمده نمودار وسیلۀ سفر. مانند کشتی بخاری» قطار راه‌آهن. درشکه و 
اسب است. به‌یاد می‌آورم که زمانی از میان امواج سرکش دریای عرب عبور 
کردم؛ وقتی دیگر از LS‏ و گردنه‌های هراس آور جنوب ایران گذشتم؛ 
روزهایی در فلات سوزان ايران زیر گرمای آتشین اسب راندم؛ و شبهایی هم 
کوره‌راه‌های کوهستان البرز را زیر نور ماه سواره پیمودم. [در اسیای صغیر] 
در سرمای سخت. از کوه‌های ارجیاس داغ (توروس (Taurus/,‏ و رشته کوه‌های 
موازی آن گذشتم. و در alia‏ سر( به کنار رودهای فرات و دجله و رود 
گنگ که در تاریخ lle‏ شهره است رسیدم. سعادت غیرمنتظرم این بود که 
توانستم سفرنامه‌ای در شرح دیدارم با مردم و اقوام گوناگون و آشنایی‌ام با 


متن سفرنامه Alia)‏ نامه هفتم: سفر و مسیر باز گشتن به ژاپن از راه شام و مصر و هندوستان) + ۱۸۱ 


تمّدن قدیم اسیا برای خوانندگان گرامي فراهم کنم» که امیدوارم ارزش 
خواندن داشته باشد. 

برای مهر و عنایت سر دبیر [روزنامة کوکومین | که اين فرصب وا در 
اختیارم نهادند سپاسگزارم. 


پیوست‌های dob dw‏ ایران یه‌ناگا 


پیوست ۱ 
بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک؛ 
گزارش Way‏ به کوداما گنتاروء فرماندة کل لشکری تایوان 
به‌تاریخ ماه آوریل سال ۳۳ میجی (۱۹۰۰م.) 
مقدماتی یه‌ناگا به فرماند کل لشکری تایوان؛ و ۲) پیوست این گزارش: 
پرسشنامة یه‌ناگا و پاسخ‌های داده شده به آن از سوی دست‌اندرکاران عمدۀ 
تولید و تجارت تریاک در ایران و 455 آسیایی. 


سند بررسی وضع تریاک ۱ 

این گزارش در سه بخش اماده شده است: 

۱- گزارش سفر ایران و دیگر ممالک تولیدکننده تریاک (که مفاد Ol‏ 
همان است که در بخش نخست این کتاب آمد)؛ 

۲- وضع IS‏ کشت و تولید و تجارت تریاک در هریک از این ممالک؛ 


۳ پیب بيشنهاد نود سننده این گزارش. 


۱ سند ثبت شده به شماره ۷-۱۱۹۳ در مجموعه مکاتبات گوتوء شیمیی فرماندار کشوری تایوان در 


موزه یادبود او. 


۱۸۴ + سفرنامه به‌ناکا تویو کیچی در oly!‏ 9 اناطولی 





کوداما گنتاروء فرماندة کل لشکری تایوان 
در سالهای سفر به‌ناگا به غرب آسیا 


وضع IS‏ کشت و تولید و تجارت تریاک در ایران. yi‏ 45 عثمانی. و هندوستان 

این بخش از ۳ به‌نا گا در شش فصل تنظیم شده. که عمده las‏ 
مرتبط با ایران در آن یم ا 

نواحی اصلی کشت خشخاش و تولید تریاک در ایران اصفهان. شیران نیریز قمشه 
کرمان. بزد. > La‏ کازرون. شوشتر دزفول. بروجرد. همدان, و کرمانشاه است. 

بندر بوشهر و بندرعبّاس دو مبدا عمده صدور تریاک ایران است. 

کل مقدار تولید تریاک در ایران را از حاصل جمع مقدار مصرف داخحلی 
و مقدار صادرات آن می‌توان یافت: 

برابر گزارش کنسول‌های انگلیس در بوشهر و بندرعبّاس. مقدار و ارزش 
تاد رات رسای ای آن در سم اسان ما وش ان سل هام AA‏ ۲ ۱۳۰۷۶ 


سال ۱۲۸۸ (۱۸۷۱-۱۸۷۲م.) ۰ صندوق به‌ارزش ۶۹۶۰۰۰۰ روییه 
سال ۱۲۹۴ ( ۱۸۷۷ -۱۸۷۶م.) TNA ae OF "YA‏ 
سال ۱۲۹۸ (۱۸۸۰-۱۸۸۱م.) N VN.‏ " م۸۴۷۰ ۲ 
سال ۱۳۰۷ (۱۸۸۹-۱۸۹۰م.) ` " "FAM...‏ 


بپبپبسسسسسسسس<<<<سس ۳7 


ply‏ صورت دریافت شده از کنسول انکلیس در بوشهن Sate‏ صدور 
تریاک و مقدار آن (بر حسب صندوق) در سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸م. (۱۳۱۳ 


تا ۱۳۱۵ ده . (Gz)‏ به ارقام زیر بوده ات 


مقصد YS‏ سال ۱۸۹۶ سال ۱۸۹۷ سال ۱۸۹۸ 
چين ۷ صندوق ۸ صندوق ۸ صندوق 
بریتانیا AAY dy’ AYY‏ 

۲ ۳۶ YY مصر‎ 

مسقط ۲ - 
هندوستان - ۶ ۴ 

المان ۱ 


در همین سال‌هاء تریاک از بندرعباس به poles‏ زیر به چين صادر Ie ys Ob?‏ ۰ 


جز از راه این دو te‏ مقداری تریاک از طریق بندر محمّره (خرمشهر) 
و نیز از ا طریق شیراز به بندر سامسون و ترابوزان و از آنجا از 
ری فا هه at a gj)‏ ا ات eI‏ سا 
صادرات Ol pl‏ سالانه Ole‏ ۴.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰ صندوق بوده است. 

در ایران» از خشخاش کشت شده در هر ايکر" حدود سه و نیم من شاه 
po el as psi‏ یطوق بای page‏ یام iH‏ 
aaa‏ و ار اشنا 
گرفتن تریاک جز | اجارهٌ زمین. ۴۰۰ تا ۵۰۰ قران است. به گفته یک دهقان 


۱. در بارٌ مقدار تریاک هر صندوق. در his‏ همین شرح گفته شده که برای تهیة هر صندوق تریاک 
۲ من ر تریاک خام لازم است. 
acre .‏ « واحد مساحت اراضی در ممالی انکلسی زبان» بر ابر ۰۳۰۵ هکتار (مصاحب. دایره‌المعارف 


فارسى). 


۱۸۶ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


ایرانی. درآمد کشت گندم (قیمت فروش تن از کسیر هدنت کات و 
برداشت) حدود ۴۰ قران است؛ حال ol‏ که تریاک رق sles‏ امه ۱۳۰ 
قران سود دارد. یعنی سه برابر گندم‌کاری. 

pol olay aes‏ ها در کاشت و برداشت تریاک تأثیر عمده دارد. 
اما SIL S‏ هر پنج سال یک‌بار محصول تریاک خوب باشد. معاش 
کشت کاران را تاشن می‌کند. 

طرز جمع آوردن شیر خشخاش و گرفتن تریاک خام در ایران با آن که 
در 455 آسیایی معمول است تفاوت دارد. 

هزین عمل آوردن و LLS‏ حمل یک صندوق تریاک ایران از اصفهان تا 
هنگ‌کنگ برروی‌هم حدود ۰ دلار امریکا است. هزین حمل از هنگ‌کنگ 
تا تایوان را هم UL‏ به این مبلغ افزود. 


پیشنهاد نویسندۀ این گزارش 
پيشنهادها و راهکارها در چهار فصل تنظیم شده است: 
اول رئوس IS‏ سیاست کشت و تجارت تریاک در هرک از این 
کشورها (ایران» عثمانی» هندوستان» و چین). 
دوم: آیا کشت تریاک در جزیره تایوان یا خاک اصلی ژاپن موجه و مفید است؟ 
سوم: راهکارها برای ارزان‌تر خریدن تریاک [در آینده]. 
چهارم: آیا صلاح است که حکومت تایوان قیمت تریاک را افزايش بدهد؟ 


اول: سیاست کشت و تجارت تریاک در هریک از این کشورها 
حین: جون دولت چين وارد کردن تریاک را منم کرده, و ورود تریاک از 
هندوستان به اینجا دشوار شده است. چین. با توفیق تدریجیء کشت تریاک را 
در این کشور تشویق می‌کند تا جلوی ورود تریاک از هندوستان را بگیرد. 
ایران: دولت ايران ابتدا غافل بود که کشت خشخاش چه مبلغ هنگفتی 
عاید خزانه می‌کند؛ و تصوّر می‌کرد که زراعت تریاک [به‌جای غلات و 


حبوبات] قیمت مواد خوراکی را بالا می‌برد» و شکایت و نارضایی مردم برای 
عاملان حکومت و در نهایت شاه دردسرساز می‌شود؛ اما رفته‌رفته به درآمد 
این زراعت توجه کرده و کوشیده است که آن را تشویق و ورود تریاک را 
محدود کند. [درآمد صادرات تریاک امیدبخش بود؛] اما تقلب تجار و 
صادرکنندگان تریاک در سال ۱۳۰۰ ه . ق. (۱۸۸۲-۱۸۸۳م.) و آمیختن مواد 
دیگر به SL‏ به شهرت SLY‏ ایران در دنیا آسیب زد و تجارت آن در خطر 
افتاد. پس. دولت ایران نظارت بر کیفیت تریاک صادراتی را تشدید کرد و 
بهبودی در وضع پیدا شد. اما بتازگی باسست شدن نظارت دولت. 
صادرکنند گان نابخردانه و به هوای منافع آنی» کار تقلب را از سرگرفته‌اند» تا 
جایی که اکنون تریاکی که آنها صادر می کنند فقط دو تا چهار درصد مرفین 
دارد. و در lio‏ هم نام تریاک ایران تقلب و ناخالصی را تداعی می‌کند. در 
واقع هم بیش از ۱۵۰۰ صندوق تریاک ناخالص صادر شده از ایران در انبار 
شرکت ساسّون در هنگ‌کنگ انبار شده و بی‌خریدار مانده است. 

در دیدارم با مقام‌های ol!‏ بارها هشدار دادم که ادامةه اين وضع برای 
atl‏ مملکت بسیار زیانبار خواهد بود. در شیراز که بودم. گفتند که شاه در 
تلگرامی از همه مسوولان حکومتی خواسته است که عاملان تقلب در تریاک 
را تعقیب و مجازات کنند؛ اما مردم پنهانی می گفتند که حکومت ایران (در 
ولایات) چندان قدرتی ندارد و حکم شاه را اجرا نمی کنند. پس از آن هم در 
راه بازگشتنم به تایوان که به هنگ‌کنگ رسیدم نامه‌ای از آشنایی از شیراز 
برایم رسید که نوشته بود که تقلب در تریاک و آمیختن مواد خارجی به آن 
همچنان ادامه دارد. با این نمونه می‌توان ناتوانی حکومت را در کار نظارت بر 
تریاک (و حفظ able‏ خود) دریافت. 

دولت ايران از تریاکی که تجار خارجی مقیم ایران صادر می‌کنند ۵ 
درصد و از تجار ایرانی ۳ درصد ارزش of‏ مالیات و حقوق گمرکی 
می‌گیرد. تجار ایرانی عوارض حمل کالا (عوارض دروازه‌ای) هم به 
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حکومت‌های ایالات و ولایات می‌دهند. 


OZ‏ عثمانی: درآمد دولت از تجارت SLY‏ رو به افزایش است. و حکومت 
تا اندازه‌ای بر کیفیت تریاک نظارت می‌کند؛ اما نادرستی و رشوه‌خحواری 
عاملان حکومت در ولایات به این سیاست لطمه می‌زند. به اندازه‌ای که از 
نظارت دولت فقط اسمی باقی مانده است. 

با این که آماری در دست نیست. OLS‏ می‌رود که حکومت عثمانی از 
صادرات SLY‏ یک درصد ارزش WE‏ حقوق گمرکی می گیرد» و نرخ مالیات 
هم به ۱۰ تا ۲۵ درصد می‌رسد. و درآمد خزانُ حکومت از این راه معادل 
بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ ین زاین است. 
حکومت انگلیسی هند: یه‌ناگا سیاست کارآمد این حکومت را در pal‏ تجارت 
تریاک تحسین کرده و نوشته است که کار مستعمره بايد به دست خود مردم 
Ol‏ و به مصلحت آنها انجام بشود. او افزوده که حکومت بریتانیا در این کار 
نیز افراد باکفایت را فی گمارده و رمز توفیق Ol‏ نیز همین است؛ چنان که در 
کار تریاک همان که متوجه شد که این WIS‏ منبع درآمد سرشار است. بزودی 
دستگاه گسترده‌ای به نام ادارة تریاک تأسیس کرد [و خود حکومت استعماری 
هم وارد کشت و تجارت تریاک شد]. با این‌حال. درآمد حکومت انگلیسی 
هند از کار تریاک در سال ۱۸۹۹ به نیمی از آن که در سال ۱۸۸۹ بود رسید. 
زیرا که ۱) حکومت چین در بازار Cpe‏ به رقابت با تریاک هند برخحاست؛ ۲) 
ضرابخانه هند بسته شد [و YL‏ دشواری و زیان تجار در تسعیر پولا؛ و ۳) 
محصول تریاک در این چندساله خوب نبود. 

نیز» یه‌ناگا افزوده است که هم‌زمان با آفت صادرات» مصرف تریاک در 
هندوستان افزایش يافته» و حکومتِ تست نت مالیات فروش و 
مصرف داخلی ol‏ را بالا برده است تا obj‏ کاهش صادرات جبران شود. 

پيشنهاد Cla‏ به‌طور حلاصه این است که ژاپن که تایوان را تصرف 
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کرده و بر مردمی که تریاک می‌کشند حکومت يافته, بهتر است که به جای 
منع تدریجی مصرف و ترک ale‏ دادن مردم که دشوار است. با استفاده از 
این اعتیاد آنها بر درآمد She‏ خود بیفزاید و این درآمد را برای اصلاح و 
بهبود حال مردم به کار بیّرد. 
دوم: LI‏ کشت تریاک در جزیرة تایوان یا ژاپن موجه و مفید است؟ 

برای La‏ جای تعجب است که اکنون فرمانداری کل تایوان بیهوده 
مبلغی گزاف برای SLY‏ می‌پردازد [و SL‏ را که شر کت ساس ون از ایران 
به هنگ KS‏ آورده است از این‌جا به تایوان وارد می‌کند]. یه‌ناگا با ذکر اقلام 
هزین وارد کردن تریاک از هند» که حکومت تایوان بتازگی خریده بود نتیجه 
گرفته است که «اگر خحشخاش در تایوان کشت بشود. می‌توان همه این 
مخارج جز هزينة کاشت و برداشت را کاست» و در بارء وارد کردن تریاک 
از Ol yl‏ گفته که dell‏ خرید به قیمت گران کنونی با منطق اقتصادی ناسازگار 
اتو اد Ss‏ دہ اسک که کرم یوان SUSU FO) Ses‏ هندوستان 
TT‏ ی و در ان سل 
سوم: راهکارها برای ارزان‌تر خریدن LF‏ = 

گزارش SL‏ اشاره دارد که علت گران خریدن تریاک ایران» روش 
رو ری رارف ea oe‏ وان ciel‏ موه یت عادبا زار 
برای یک صندوق تریاک معادل ۶۰۰ ین است؛ اما حکومت تایوان آن را ٩۰۰‏ 
ین از تجار می‌خرد. و بنا به برآوردی سالانه حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰ ین از پول 
خزانه به کیسۀ تجار «حیله گر» می‌رود. SLY‏ برای جبران این وضع پيشنهاد 
کرده است که: 

a‏ یاک دک ق اک اک اران رد ما ا ورو کون تاک 
از ترکیه» تجار SL‏ را به رقابت وادارند تا قيمت‌ها را کاهش دهند. 

۲- روش خرید اصلاح» و دست واسطه‌ها از معاملۀ تریاک ایران کوتاه 
cl pip‏ نمونه: اکنون تایوان Stas‏ ایتران را توشط es‏ امول و 
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۱ 3 “ ۰ ۰ هھ ۰ : و 1“ 

شر کاء و شرکت بازرگانی میتسویی می‌حرد؛ اما Lay!‏ به‌نوبه حود ان را از 
شرکت تجاری Ugly‏ می‌خرند؛ پس. می‌توان یکباره و بی‌واسطه از شرکت 
oul.‏ که بازار هنگ‌کنگ را هم در اختیار دارد حرید. 


چهارم: آیا صلاح است که حکومت تایوان قیمت فروش تریاک را افزايش دهد؟ 
یه‌ناگا در «گزارش وضع تریاک در برمه» گفته است که حکومت بریتانیا 
هنگامی که تریاک برای مصرف مردم وارد می‌شود. ۷۰۰ روپیه در هر صندوق 
از آن مالیات می گیرد تا قیمت Of‏ با قیمت تریاک که در انحصار حکومت هند 
است برابر شود؛ اما از SL‏ که از هند صادر می‌شود ۲۰ روپیه در صندوق 
SUL‏ و حقوق گمرکی می‌گیرد. در هنگ‌کنگ هم قیمت تریاک برای 
صادرات ۵/۷۵ دلار در ۵ تورا» و قیمت همین مقدار برای مصرف داخلی ۸ 
تا ٩‏ دلار است؛ حال آن که حکومت تایوان هنوز تریاک رابه همان قیمست 
ارزان قبلی در داخل عرضه می‌کند. او پيشنهاد کرده است که به قیمت برای 
مصرف داخلی افزوده. و این درآمد اضافی حکومت تایوان صرف کشت 
آزمایشی تریاک شود. 
(پایان گزارش Sy‏ به کوداما گنتاروء فرماندة کل لشکری تایوان) 


پیوست گزارش به فرماندة کل لشکری تایوان 
پاسخ تجارتخانه‌های فعال در تجارت تریاک به aol pow ys‏ یه‌ناگا 
در پرسش‌نامه‌ای که یه‌ناگا به تجار و شرکت‌های بازرگانی فعال در 
صادرات تریاک در ایران و 5 as‏ اشنا داده بود» پرسش‌های زیر مطرح شده 
بود: 
اوّل: مهم‌ترین مناطق تولید تریاک در OF‏ مملکّت کجا است. و قیمت 


1. Samuel & Samuel 


پیوست ۱ - بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک و ... + ۱۹۱ 


کنونی SLY‏ چقدر است؟ 

دوم: طرز عمل‌آوردن تریاک چگونه است؛ و به تریاک ناخالص (تقلبی) 
جه ماده‌ای می‌آمیزند؟ 

سوم: طرز کاشت و برداشت تریاک» شامل آماده کردن زمین نوع OHS‏ 
مقدار محصول در هر ایک مقایسۀ سود کشت غلات و حبوبات و کشت 
تریاک در واحد زمین» تأثیر فصل و آبیاری در کشت خشخاش» مخارج 
کشت و دستمزد کشتکاران. 
چهارم: مناسبات تولیدکنندة تریاک با واسطه‌های رد و ابن واسطه‌ها با 
تجار eles‏ و صادر کننده. 

پنجم: آیا قانونی ناظر به کشت و تولید و صدور تریاک در OF‏ مملکت 
هست؟ 

ششم: مالیاتی که تولیدکنندگان تریاک (برای زمین و محصول) و 
صاد ر کنند گان تریاک می‌پردازند. 

هفتم: چگونگی خرید تریاک برای صدور و حمل تریاک در داخل 
مملکت تا بندرهاء و هزينه آن. 

هشتم: آن مملکت به‌طور عمده به کجا تریاک صادر می‌کند؟ 

نهم: چگونگی معاملة تریاک Ole‏ تجار صادرکننده و طرفهای خریدار. 
تریاک در Ie‏ صدور آماده و بسته بندی می‌شود یا در مقصد. یا همان گونه 
به مصرف کننده داده می‌شود؟ 

دهم: تفاوت در کیفیت تریاک به زمین و محل کشت بستگی دارد یا به 
خوب و بد بذر يا به طرز عمل‌آوردن و تصفيةٌ شیرة خشخاش؟ 

بازدهم: طرز تصفية شیر؛ حشخاش و عمل‌آوردن SUF‏ و بسته‌بندی آن. 
ایا در این موارد اختلاف شیوه در محل‌های متفاوت هست؟ 

دوازدهم: برای فروش تریاک با کیفیست معین به حکومت تایوان 
تجارتخانة شما با چه شرایطی قرارداد می‌بندد؟ 
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سیزدهم: ELS‏ حمل و هزینۀ بیمه از بندر محل صدور تا هنگ‌کنگ 
حقدر است؟ 

چهاردهم: مقدار تریاک که آن تجارتخانه در سال به خارج صادر می‌کند. 

Ht xe 3 

پان سام افایبرن لت وی شمه ایک اف اه اران دز 
شیراز آقای ‘oan‏ رئیس شرکت بازرگانی خلیج فارس در اصفهان» آقای رد" 
رئیس شر کت بازرگانی خلیج فارس در منچستر انگلیس آقای نمازی 
بازرگان در شیراز» آقای چارلز گی‌یه/گیل /ختیل " نماینده شرکت زیگلر" 
مُنجستر در اصفهان. و شماری ce‏ از تجارتشانه‌ها در ایران و در اناطولی 
پاسخ داده‌اند. چکيدة پاسخ بازرگانان و تجارتخانه‌های عمده در زیر می‌آید. 


پاسخ ون لنپ رئیس شعبه SUL‏ شاهنشاهی در سیراز 

در a,b‏ کیفیت 5 WSL‏ انچه در هنگ RS‏ می‌فروشند مواد افزوده دارد. و 
تقلبی است. مهم است که حکومت تایوان برای تریاک بهایی نزدیک به قیمت 
تمام شده بپردازد» و به این منظور مرجح است که در محل تولید بخرد. 

پیداکردن نمایندۀ شایسته و صالح در ایران برای حکومت تایوان سخت 
است. زیرا که همه تجار خارجی سود [مملکت] خود را دنبال می‌کنند [و 
مرجح است که از تجار ایرانی نماینده بگیرد], هرچند که از هم جهات برای 
تجارت در این مقیاس عمده مناسب نیستند؛ و بهتر است که نماینده‌ای هم به 
ایران بفرستد. پس از la Sale‏ بانک شاهنشاهی نیز می تواند به‌نمایند گی 
حکومت ژاپن عمل کند؛ و در آغاز کار هم حکومت ژاپن نماینده‌ای برای 
خریدن تریاک به اصفهان و شیراز بفرستد تا بانک شاهنشاهی را پاری کند. با این 
کار می‌توان از خریدن تریاک آميخته و تقلّبی وارد شده به هنگ‌کنگ اجتناب کرد. 
دی هه کف هت angola‏ اس یداه رش 


1. Van ۶۵ 2. Bowman 3. Rod 
4. Manchester 5. Chales Geyer/Geyl(?) 6. Ziegler 


پیو ست ۱-بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک و ... + ۱٩۳‏ 


تایوان می‌تواند با پیش‌پرداخحت ۵ درصد Ale‏ تریاک را از تجار بگیرد و به 
بندر بوشهر حمل کند. و از این‌جا به تایوان یا هرجای دیگر بفرستد. 


پاسخ بومن رئیس OS prs‏ بازرگانی خلیج فارس در اصفهان 

او نیز نوشته است که تجارتخانه‌اش می‌تواند نمایندگی حکومت تایوان 
را برای خریدن تریاک ایران و ارسال ol‏ بپذیرد؛ و در برابر کارهایی که انجام 
می دهد» دو و نیم درصد ارزش محموله باضافة شش قران برای هر صندوق 
حق‌العمل بگیرد. حکومت تایوان برای هر سفارش. قیمت محموله را به 
حساب بانکی این شرکت در لندن واریز خواهد کرد. حکومت Ol ls‏ 
می‌تواند یک نماینده (ناظر) مقیم در اصفهان داشته باشد تا کیفیت محموله را 
ی ان ارسال ان تال eS‏ 


پاسخ مشروح حاج [محمدحسین] نمازی از شیراز 

۱- نواحی تولید تریاک در فارس فساء داراب. اصطهبانات» کازرون. 
آباده» بوانات» نیریز» و جهرم است. با این که در یزد تریاک بسیار به عمل 
می‌آید. تجار آنجا از فارس. اصفهان, و خراسان تریاک می‌آورند و در یزد 
تصفیه و Solel‏ صدور می کنند. 

۲- طرز پاک کردن و تصفیه: پس از آن که شیره تریاک به اندازه معین 
خریده و تهیه شد. آن را در مخزن SES‏ خوب می‌آمیزند و سپس روی تختۀ 
چوبی می گذارند و با tle‏ آهنی می‌مالند و در آفتاب می‌گذارند تا رطوبت آن 
گرفته شود. آنگاه آن را خوب می‌مالند؛ و تریاک آماده شده را آنچه برای 
انگلیس است به شکل خشت و آنچه برای مصر است به شکل مخروطی و 
آنچه برای مصرف داخلی است به شکل لول با استوانه به بلشدی یک پا 
درمی آورند. آمیختن مواد خارجی با تریاک کار واسطه‌ها و روستاییان 
بی صداقت ایتناز تقو یبیل زین مان برد شروخ بت ene‏ 
(سقّز) با تریاک کرده‌اند. حکومت آمیختن مواد خارجی به تریاک را منع کرده 
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است و تجار شیراز و اصفهان به این حکم تمکین کرده‌اند؛ اما تجار یزد به آن 
اعتنا ندارند. Gal‏ تجار از اصفهان و شیراز تریاک می‌خرند و با صمغ 
می‌آمیزند. قیمت صمغ که پیش‌تر یک مَن یک قران بود با این مصرف تازه 
در آخر سال گذشته به ۲۴ قران رسید. چون در چین تریاک آمیخته و تقلبی 
منع و این گونه محموله‌ها مرجوع شد. قیمت صمغ تا ۸ قران در یک من 
پایین آمد؛ Ul‏ اکنون باز تا ۱۷ قران افزایش aL‏ است. 

۳- تریاک را در کاغذ می‌پیچند و روی آن نخ می‌بندند. 

۳- تریاک را برای صدور در قلع می‌پیچند. و این بسته را در صندوق 
چوبی می گذارند و صندوق را با پوست حیوانی می‌پوشانند. و به بوشهر یا 
بندرعیّاس برای حمل دریایی می‌فرستند. 

شرکت کشتیرانی هند بریتانیا و شرکت کشتیرانی ایران و بمبشی برابر 
پیمان‌نامةٌ مخصوص محمولهة تریاک را به هنگ KS‏ حمل می کنند. 

اکنون تریاک تولید شده در Oly!‏ در چين و قلمرو حکومت بریتانیا و 
مصر و مسقط و سواحل دریای عمان هم مصرف می‌شود. مقدار مصرف 
dels‏ ايران حدود ۲۰۰۰ صندوق در سال است. 

۵- تفاوتی ole‏ تاجر ایرانی و صادرکنندة خحارجی نیست. و دولت ایران 
به هرکس باسانی اجازهُ صدور می‌دهد. 

۶- رسم و راه تجار ایران و تجار هنگ‌کنگ تفاوت خاصی ندارد؛ اما در 
معامله و فروش امانی اختلاف رویه‌ای دارند. و در فروش امانی هم درصدی 
به‌تناسب حجم فروش NS‏ > می گیرند. 

۷- حکومت تایوان می‌تواند بی‌واسطه از تجار ایرانی تریاک بخرد؛ اما 
باید تاریخ تحویل کالا [و قیمت آن] را بعد از رسیدن محموله به ساحل 
خلیج فارس معین کنیم. زیرا که در ایران شیوة معامله هنوز تثبیت نشده و 
قیمت هم در نوسان است. از این‌رو نمی‌توان در فروش به حکومت تایوان» 


ا د و کے ہہ mee ae EV‏ سے سے et‏ کے SES‏ ع ۱۱۱۱۱۱ومیم مممومو ممم ممم ممم ممما مھا یی میی موی می وم LOREEN‏ وو د ود ود دد TECH‏ اد رمسم TUE‏ ی ی س ret arr Tey‏ 1 


۸- در خرید تریاک از تجار als glows‏ حمل هر صندوق به‌مب‌الغ زير 


dal >‏ بود: 
از اصفهان تا شیراز: ۰ قران 
از شیراز تا بوشهر: ۰ ۰ قران 
از بوشهر تا هنگ کنگ: ۳۲دلار 
از هنگ کنگ تا تایوان: ۵ دلار و ۸ سنت Lal)‏ کرایه در این مسیر متغیر است) 


معلوم است که اگر حکومت تایوان تریاک را بی‌واسطه در ایران بخرد و 
قیمت را نقد بپردازد» از خرید در هنگ‌کنگ ارزان‌تر می‌شود؛ و GL‏ در خرید 
به‌مقدار بیش‌تر» قیمت هر صندوق ارزان‌تر است. قیمت هر صندوق به‌تناسب 
طرز پرداخحت و محل پرداخت هم تفاوت می‌کند. 

4- حکومت ایران در تجارت خارجی تریاک مداخله AS ged‏ و مقررات 
محدودکننده‌ای در این باره وجود ندارد. هرکس می تواند تریاک بکارد و 
هرکس می توانددر معامله و تجارت آن وارد شود. UL‏ خاصی هم برای 
تریاک وضع نشده است. و مالیاتی که از محصول تریاک گرفته می‌شود جزئی 
از GUL‏ ارضی یا زراعی است. در موقع حمل SL‏ هم [در دروازه شهرها] 
Bir‏ عوارضص دروازه گرفته می‌شود. 

۰- مالیات صادرات تریای: 


در اصفهان» برای هر صندوق: ۲ قران و ده شاهی 

در شیرازه . ۱ قران و ۵ شاهی 

در بوشهر» ۶ قران 

در بندرعباس» برای صدور تریاک از صادرکنندة ایرانی ۳/۵ درصد و از بازرگان خارجی ۵ درصد 
حق گمرک گرفته می‌شود. 


۱- کشت و پرورش و برداشت تریاک: طرز کشت plate‏ تفاوتی با 
محصول زراعی دیگر ندارد. در شماری از نواحی. شيره خشخاش ۶ماه پس 
از تخم افشاندن گرفته می‌شود. باران زمستانی و بارش بهاره برای کشت 
تریاک خوب است. 


۶ + سفرنامه Was‏ تویوکیجی در ایران و آناطولی 


هزينة تریاک‌گرفتن از گرز خشخاش ۱۴قران و چهارشاهی در هر من است. 

مان ولد تراک در هن les‏ ی با شف انت Cal‏ وا تسه 
من بندرت و استثنایی است. ۱ 

با نازل بودن قیمت ale‏ و حبوبات» کشت تریاک بسیار رایج شده است. 
هزينة بذرافشانی و کشت هر ایکر زمین ۵۰ قران است. در دهاتی که تجربۀ 
کشت تریاک کم است؛ ای تفر را به کشتکار می‌دهند. و دو سوم 
اک وان Lee‏ اف © 

۲- در ایران قیمت روز تریاک با افزایش و کاهش نرخ ارز تغیسر 
می کند. پایین‌ترین قیمت روز تریاک ۴۵ تا ۵۰ قران (هریک من) است؛ اما 
اگر قیمت از این 2 ed‏ 8 کشاورزان کشت تریاک را متوقف می کنند 
زیرا که هزین کاشت و برداشت با قیمت محصول برنمی‌گردد. بالاترین قیمت 
تریاک ۱۶۵ قران در هر من است. 

۳- در بارۀ قرارداد معاملۂ تریاک با حکومت تایوان» پس از دیدار (و 


مذاکره) تصمیم می گیریم. 


پاسخ نمايندة شرکت زیگلر در اصفهان 

خلاصة پيشنهاد شرکت زیگلر این بود که حق‌العمل هر صندوق تریاک 
که در بوشهر به کشتی بار کند ۳ در صد [قیمت [VIS‏ است؛ و از آنجا که کالا 
در بوشهر تحویل می‌شود و از این نقطه متعلق به خریدار (حکومت تایوان) 
است. از آن پس مخاطره و مسژلیت متوجه خریدار است. دیگر این که قیمت 
تریاک را تضمین نمی کند؛ اما سابقۀ امر نشان می‌دهد که تفاوت و تغییر 
قیمت بیش از یک تومان در یک من نخواهد بود. حکومت تایوان باید از 
طریق SSL‏ شاهنشاهی | Ol‏ در ایران یا در ley OAS‏ بیردازد؛ و هزینه‌های 
۱. واحد سطح کشت به مقیاس مقدار بذرافشانی؟ این کلمه با حروف هجایی ژاپنی برای نوشتن 


نام‌های بیگانه «پایمّن» ضبط شده است. 


2. acre 


پیوست ۱ -بررسی وضع کشت و تولید و تجارت تریاک و ... + ۱۹۷ 


دیگر مانند dey‏ دریایی و کرایۂ حمل از بوشهر تا تایوان هم با خریدار است. 
(پاسخنامة مورخ ۱۶ اکتبر ۱۸۹۹ از اصفهان) 

تجارتخانة زیگلر موارد مندرج در پرسش‌نامة یه‌ناگا را بتفصیل پاسخ 
گفته» نواحی مهم کشت خشخاش در ایران را برشمرده و از آن میان تریاک 
تولید شده در اصفهان را ۴۰.۰۰۰ من در سال برآورد کرده و طرز برداشتن 
شیر خشخاش و تصفية Ol‏ و عمل‌آوردن تریاک را شرح داده است. در بارة 
تقلب در تریاک نوشته است که در تریاک آمیخته با مواد دیگی در هر ۱۶ من 
تریاک هر صندوق ch)‏ بستة صادراتی) فقط ۶ تا ۱۰ من SL‏ خام همست و 
باقی of‏ مواد آمیخته‌ای است به‌نسبت مساوی از گونه‌ای صمغ (سقز؟)» مایم 
باقیمانده از گرفتن پنیر از شیر و شکر. طرز تصفیه و مالیدن و عمل‌آوردن 
تریاک هم در هر ناحیه تفاوت می WS‏ در کار صدور تریاک بازرگان ایرانی 
ie‏ وا ییا ا 
خرید مستقیم تریاک از تجار ایرانی صلاح نیست. در کشت خشخاش» در هر 
جریب" یک هشتم من بذر می‌پاشند و نیم تا یک من SUS‏ می‌گیرند. هزينة 
Wess‏ رو ود ر ات 


چکيده پاسخ تجار صادر کنندۂ تریاک از ترکیه عثمانی 

مراکز عمد تولید تریاک اين مملکت راهان بالاحصاره 
آق‌شهر CULE‏ قونیه. و قیصری است. بهترین تریاک در خاک اروپایی 
عثمانی در سالونیک تولید می‌شود. در سال ۱۸۹۹ مقدار تولید تریاک در 
آسیای صغیر )455 آسیایی) به ۵.۰۰۰ صندوق و در سالونیک به ۱۸۰۰ 
صندوق رسید؛ اما در سال ۱۸۹۸ کل محصول فقط ۳۰۰۰ صندوق بود Avs)‏ 
صندوق آن تولید سالونیک). تولید این محصول به‌تناسب وضع هوا و باران و 
So‏ عوامل مؤثر در کاشت و برداشت از ۲۰۰ تا ۸۰۰۰۰ صندوق در سال 


أ ۰ متر مربَع زمین 
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تفاوت می AS‏ در تر کیه برای آمیختن در تریاک شيره انگور شیرء انجیر و 
زردالو و صمغ گیاهی به‌کار می‌برند. در مملکت عثمانی قانونی برای منم 
کشت و تجارت SLE‏ وجود ندارد. 

نرخ OWL‏ ارضی در اینجا پایین است؛ اما از تریاک یک دهم محصول 
هم اضافه گرفته می‌شود و» در نتیجه نرخ مالیات آن بر روی هم به بیش از 
۵ در صد محصول می‌رسد. حقوق گمرکی صادرات یک در صد ارزش VIS‏ 
Ss)‏ 

در بعضی پاسخنامه‌ها گفته شده است که 5 SL‏ در مملکت عثمانی فقط 


مصرف دارویی دارد! 


۲ نست‎ Grind 
گزارش مأموریت بررسی وضع کشت و صدور تریاک در ایران‎ 
نوشته کوبوتا شیروء‎ 
).م۱٩۹۰۱( میجی‎ SF در ماه دسامیر سال‎ Oded ارائه‎ 


زندگی‌نامةٌ کوتاه کوبوتا 

کوبوتا شیروء (۱۸۷۳-۱۹۴۴» پسر چهارم آوچیدا هیروشی در ایالت 
ایباراگی در شمال توکیو به دنیا dol‏ ۷ ببس sul ge‏ خانواده کُوبوتا 
شد و نام خانوادگی‌اش را از آوچیدا به کوبوتا تغییر داد. در سال ۱۸۹۶ 
تحصیل در مدرسة Se‏ بازرگانی توکیو (دانشگاه هیتوتسوباشی کنونی) را به 
OLL‏ رساند و در شرکت میتسویی کار گرفت. مدتی رئیس شعبه این شرکت 
در ict‏ هان - کوء ین بود؛ و از جین که برگشت sll‏ شرکت 
سرمایه گذاری گروه تولیدی -بازرگانی میتسّویی را عهده‌دار شد. در سال 
۷ مدیرعامل شرکت تولید سلولوئید (پلاستیک مصنوعی) ساکائی شد و 
پس از سه سال ریاست شرکت ES‏ بخاری متعلق به معادن زغال‌سنگ 
هک رای roe ee‏ موارد عمده Ol‏ ازدواج با یگانه فرزند و دختر 


خانواده‌ای که می‌خواهد چراغ خانواده را روشن و نام آن را باقی نگهدارد بخصوص اگر صاحب 
مکنت و دستگاه اقتصادی و تجاری یا صاحب دولت و برخوردار از اعتبار سیاسی باشد. 


۰ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


مر و بل 


هوکایدو (جزيرة شمالی ژاپن) را یافت. در سال ۱۹۱۴ مدیرعامل شرکت 
کاغل‌سازی os‏ یی در سال ۱۹۱۸ ر این شر کت شد. از سمت‌هتای 
بعدی او ریاست شرکت ماهیگیری نیچی‌رو. ریاست شرکت هواپیمایی 
dye yt‏ و ریاست bp de Ole‏ شرکت نفت اقیانوس آرام بود . 
ae at‏ 3% 

یه‌ناگا در بهار سال ۱۹۰۰ از سفر ایران و 5 AS‏ آسیایی و مصر و شام و 
هندوستان و برمه به تایپه بازگشت. و در ماه ژوئن این سال گزارش سفر و 
یافته‌های خود را به کوداما گنتاروء فرماندار کل لشکری تایوان تسلیم کرد. 
پین از dT‏ حکونت تایوان کر ا از نجتیع شرکت‌های تولیدی: -بازرگانی 
wee‏ را برای بررسی وضع تریاک به ایران فرستاد. کوبوتا در این تاریخ» 
به‌احتمال. در شعبة هند شرکت میتسویی ژاین مأموریت داشت. و چنانکه 
نوشته است یک متخصتص ژاپنی به‌نام ناکاجیما در این مأموریت همراه وی 
oy‏ او به ایران رفت و گزارش خود را در ماه دسامبر سال ۱۹۰۱ به حکومت 
تایوان تسلیم کرد. او در گزارش خود نتیجه گرفته که تریاک هندوستان 
یکدست UI‏ تریاک ايران در گونه و کیفیت متفاوت است؛ و بر روی‌هم 
تریاک هندوستان ترجیح دارد. بخصوص که تجار ایرانی به تقلب و آمیختن 
مواد خارجی در WIS‏ عادت کرده‌اند و به آنها نمی‌توان اعتماد کرد. 

چکیدۀ محتوای گزارش او در زیر می‌آید. 
تریاک‌سازی 

در ایران صنعت تریاک سازی تقریباً وجود ندارد. در شیراز» جز حاج 
محمدحسن نمازی و حاج لطفعلی شیرازی» که اين یک نمایندگی تجارتخانة 
دیوید ساستون" را دارده کم‌تر پیش می‌آید که کسی ۵۰ صندوق تریاک در 
۱. این شرح حال» برگرفته از کتاب زیر است: 
Shinomiya Toshiyuki; Fuji Seishi ni Okeru Kubota Shir6é, Bunkei Ronsê, Keizaigaku-ken (Hirosaki‏ 


Univ.) 45, 1989, pp.66-67. 
2. David Sassoon 


پیوست ۲- گزارش مأموریت کوبوتا: بررسی وضع کشت و صدور Sy‏ در ایران > ۳۰۱ 


ری هرت رم 2s‏ کد که مان sep‏ که اها 
می کنند بیش از پنجاه تن ن نیست. حاج نمازی و حاج لطفعل شیرازی هم سالی 
فقط ۳۰۰ صندوق SL‏ عمل می‌آورند. در اصفهان هم فقط تولید امین التجارء 
شرکت محمّدیه و شرکت مسعودیه به ۳۰۰ صندوق در سال می‌رسد. 
کیفیت تریاک ایران 

از نظر کیفیت. در هندوستان چون کار تریاک در انحصار [دولت ]| است 
کیفیت آن ثابت است؛ اما در Oly!‏ نمی‌توان کیفیت ابت را انتظار داشت. در 
سفرم به آیران» مهندس ناکاجیما همراهم بود و شیر خشخاش و تریاک خام 
را آزمایش کرد و نتیجه گرفت که تریاک ایران کیفیت ثابت و یکدست ندارد. 
آزمایش‌های مهندس ناکاجیما کیفیت تریاک Ol pl‏ را چنین نشان داد: 


گونه نازل تریاک: دارای ۵ تا ۸ درصد مرفین 
گونۀ عادی یا متوسّط تریاک: ۲ GA‏ ۱۰ ۱ 
گونة ممتاز تریاک ۵ ۰ تا ۱۴ ‌ 


مقدار تولید گونة ممتاز و دارای مُرفین VE‏ بسیار کم است. و پاسخگوی 
تقاضای بازار تایوان نیست؛ اما می‌توان gs rr‏ ۱۵ نوی ون 
سال یافت و خرید. 

این هم حقیقت دارد که در این دو- سه ساله تجار ایران ماده‌ای برای آمیختن با 
تریاک پیدا کرده‌اند. و تریاکی که صادر می‌کنند ناخالص و تقلّبی است. برای نمونه 
در Oke‏ محموله‌های تریاک صادرشده به هنگ‌کنگ حدود ۵۰۰ صندوق آن AS]‏ 
دارای ناخالصی و مواد آميخته است] در انبار انباشته شده و فروش نرفته بود. علاوه 
بر cop‏ در تجزیة اقلامی از این محموله‌ها دیده شد که هسیج شرفین ندارد. شرکت 
بازرگانی میتسّویی بارها محموله‌های تریاک را به ایران بازگرداند. زیرا که در بازار 
هنگ‌کنگ هم خریدار نداشت مگر این که به قیمت بسیار نازل فروخته شود. 
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نواحی تولید تریاک در ایران 

حدود ۰ میلی جنوب شیراز امتداد دارد. تریاک کشت می‌شود. مراکز تولید 
آن اصفهان و شیراز و يزد اس تریاک اصفهان از راه شیراز به بوشهر حمل. 
و از این جا صادر می‌شود. در این سال‌ها راه نازه‌ای ميان محمره (خرمشهر) و 
اصفهان کشیده‌اند؛ اما چون راهی دشوارگذر است و کاروان‌ها کم‌تر در آن 
آمدوشد دارند. شنیده نشد که تاکنون از محمّره تریاک صادر شده باشد. اکشر 
تریاک عمل آورده شده در يزد از راه بندرعباس صادر می‌شود. Lys‏ هلت 
و صادرات از بندرعباس هم رو به کاهش دارد. بدینسان بوشهر بندر عمده 


ارقام زیر تین (بر حسب صندوق): 


نام بندر سال ۱۸۹۷‏ سال ۱۸۹۸ سال ۱۸۹۹ سال ۱۹۰۰ 
وار ۳۴۸۱ ۳۶۸۱ F۸۹ FAAY‏ 
ی ۱۳۸۹ Fd: ۷.۰ ary‏ 

محمره - - - ۸۳ 


)# این رقم‌ها تخمینی است.) 


رسم و راه تجارت تریاک در Ix!‏ 

کوبوتا وضع ایران را در این زمینه نابسامان دیده و گفته است: «نه فقط 
, افکار و موسات تمدنی به این ملک راه نيافته» بلکه در حفظ وضع قدیم 
اصراری دارند. علاوه بر این» نظام حکومتی بسیار ناقص است. و جلوگیر 
recn torres‏ ا و OY Ceermery‏ ا 
نمی‌توان با اطمینان دادوستد کرد. افراد دغل و نادرست از نقص و کمبودها در 
قانون و نظام مملکتی استفاده می‌کنند. و شرکاء و همگنان را فریب می‌دهند. 
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«بانک در Ol pl‏ کارآیی ندارد؛ و ایجاد نظام بانکی هم ضروری نمی‌نماید» 
زیرا که برابر معمول در معاملات نقدی کاری با بانک ندارند و معاملۀ نسیه 
هم نمی کنند. 

«بازارهای ایران وسعت و gil‏ دارد. برای نمونه» بازار شیراز چنان 
وسیع است که بازارهایی از آن‌گونه که در ژاپن می‌بینیم نمی‌تواند با آن 
همسری کند. تجار کوچک همه در بازار گردآمده‌اند. و عمل‌آورندگان تریاک 
هربار که به تریاک خام نیاز دارند آن را توسّط واسطه‌ها از بازار می‌خرند. 

«به‌اقتضای آداب و عادات دادوستد در ایران» نظام دلالی توسعه یافته؛ اما 
glk‏ دریغ است که دلال صادق و منزهی وجود ندارد. بیش‌تر تولید کنندگان 
و واسطه‌ها با Sa Sob‏ فعالیت دارند. و در موارد ضروری واسطة 
سرمایه‌های بزرگ می‌شوند و چند ده صندوق تریاک را که در ظرف سال 
تولید و آماده کرده‌اند توستط این سرمایه‌ها و تجار صادر می کنند. 

«فصل دادوستد تریاک Ole‏ اواخر ماه مه و اوایل ماه ژوئن (خردادماه 
ایرانی) است. که در این هنگام تریاک‌مالان شیرة خشخاش را خود یا توسط 
دلالان از روستائیان می‌خرند. و تجار و سفته‌بازان هم در این کار SLES‏ 
می‌شوند. همان که اخبار قیمت تریاک در بازار هنگ‌کنگ و لندن به این‌جا 
می‌رسد. تولیدکنندگان به بازار می‌روند تا شیر خحشخاش بخرند و تریاک 
عمل بیاورند. 

«تریاک در بازار قیمت رسمی و ثابت ندارد» و قیمت گزارش‌شده بازار 
هنگ‌کنگ بهای آن را در بازار ايران معین می‌کند؛ و این قیمت تا خبر و 
تلگرام تازه‌ای نرسیده است ثابت می‌ماند.» 


SEF تاجران‎ 


۳۰۴ > سفرنامه la,‏ تویوکیجی در ایران و آناطولی 


خویشاوندان خود هم رحم نمی کنند؛ و پس از این مقدّمه از چند سرمایه دار 
و بازرگان ثروتمند شیراز و اصفهان نام برده است: 

۱- حاج عبدالمحمد شیرازی: پدرش حاج عبدالرحمن شیرازی اکنون در 
بمبئی اقامت. و در کارهای بانکی بخصوص خرید و فروش برات و حوالة 
پول و ارز فعالیت دارد. گویا این‌دو در تجارت ایران با بمبشی از بانک 
شاهنشاهی ایران معتبرتراند. حاج عبدالمحمد که در شیراز اقامت دارد 
انگلیسی می‌فهمد؛ و بی‌اجازه‌ای از حکومت ایران گونه‌ای اسکناس جاپ 
کرده که میان مردم شیراز بخوبی رایج است. 

۲- حاج محمدحسن نمازی: برادر آقای نمازی مقیم هنگ‌کنگ» و در شیراز 
اول تاجر SL‏ است. تولید او در سال به حدود ۳۰۰ صندوق می‌رسد. 

۳- حاج لطفعلی شیرازی: او نیز مانند حاج نمازی تاجر SLE Sop‏ است و 
تولید ترياکش نیز هم‌پایة او. به اعتبار شهرتش در شیراز» از حاج نمازی معروف‌تر 
و نماینده انحصاری تجارتخانه دیوید ساسَون در ایران است. 

۴- حاج محمّد بانکر دهدشتی: او هم از ثروتنمندان شیراز است و فعال 
a‏ ریق کر راک مایم Dig‏ قیاق ر eh iA‏ 
[به تریاک‌مالان] می‌فروشد. 

۵- امین التجار: از Sal pile‏ معروفی در اصفهان» و این لقب را از شاه 
کنونی (مظفرالدین‌شاه) گرفته است. با برادرش در کار تریاک سازی فعال 
است» و هرسال ۳۰۰ تا ۳۵۰ صندوق SL‏ تولید می‌کنند. به‌طور استثنایی در 
ایران» فکر باز و ALU‏ ترقی و تجددخواه دارد. 

۶- شرکت محمّدیه: به AAT‏ رئیس شرکت. در این تجارتخانه دو 
سرمایه‌دار شریک‌اند؛ اما در واقع چنین نیست و [حاجی محمّد | این شرکت 
را بشخصه درست کرده و اختیاردار آن است. و تولید سالانه‌اش ميان ۲۵۰ تا 
۰ صندوق. چنین می‌نماید که ظرفیت آن را دارد که ۵۰۰ تا ۶۰۰ صندوق 
دیگر تریاک تولید کند. در ole‏ ایرانی‌هایی که ديدم معتدل‌ترین شخص 
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است. و او را تاجری قابل اعتماد یافتم. 

شرکت مسعودیه: در سال بیش از ۳۰۰ صندوق تریاک تولید می‌کند. و 
بیگمان از بزرگ‌ترین تجار اصفهان است؛ اما مطمئن نیستم که بشود به او 
اعتماد کرد. 

Ly gS‏ تصریح دارد که این سه بازرگان اصفهان (امین‌التجار و دو 
تجارتخانه محمّدیه و مسعودیه) نیمی از تریاک توليدشدهة خود را [برای 
صدور] به دیوید ساسَوّن و نیمی دیگر را به حاج نمازی می‌دادند تابه 
بر کر و سس شود اسان سکع اه ات وف و gad‏ 
تدبیر ازین رو است که ایرانی‌ها سخت [به یک‌دیگر) بد کمان‌اند. 


تجار اروپایی در ایران 

تجار اروپایی مقیم ایران معمولاً چندسال در این‌جا زندگی کرده و با 
زبان فارسی آشنا شده‌اند؛ اما آنها GLE‏ و خوی ایرانی پیدا کرده‌اند. و به قول 
و رفتارشان اطمینانی نیست. و از یک‌دیگر بد می گویند. آنها سال‌ها در ایران 
به طمع سود گذرانده‌اند. و در معامله فقط به حق‌الزحمه و حیق‌العمل راضی 
نمی‌شوند و توقع نابجا دارند. برای نمونه» کوبوتا به شرکت بازرگانی خلیج 
ارس > که ال Lab asl‏ اهل کھت در SF Olah‏ کت میس رت ار 
می‌شود» پیشنهاد کرد که نمایند گی انحصاری شرکت میتسویی را در ابر ان 
برای خرید SL‏ بپذیرد؛ اما پاسخ شنید که آن شرکت ضمانتی در بارة 
کیفیت VIS‏ نمی کند. مسولیتی برای تهیهة مقدار مورد سفارش نمی‌پذیرد» و 
۲/۵ درصد قیمت خرید هم برای حق‌العمل خود می‌خواهد. 

گوبوتا پنج شرکت تجاری اروپایی SS‏ در ایران را چنین معرفی کرده است: 

۱- گری پل و شرکاء ؛ شرکت انگلیسی که نمایندة شرکت انگلیسی 
کشتیرانی بخاری هند بریتانیا" در ایران است» و در هر یک از بندرهای مهم 


1. Persian Gulf Trading Co. 2. Gray Paul & Co. 
3. British India Steam Navigation Co. 


۶ + سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


این‌جا شعبه دارد. گویا اعتبار و سرمایه‌اش در میان شرکت‌های تجاری 
اروپایی در ايران اول است. این شرکت را شعبة لندن شرکت میتلویی معرفی 
کرد» و رئیس died‏ آن در بوشهر آقای گاردن است. 

ات با Be‏ ی از وین از ۳ بت از تسین از 
می گذرد؛ و در بوشهر, Ghat‏ و اصفهان شعبه دارد. یک انگلیسی به‌نام بومّن" 
رئیس شعبة اصفهان و سرپرست شعبه‌های دیگر آن است. در خرید و فروش 
انواع AS‏ مانند ساخته‌های منچستر فعالیت دارد. این شرکت را هم شعبة 
لندن شرکت میتسئویی معرفی کرد؛ و این شرکت انگلیسی تمایل دارد که 
توسط شرکت میتسویی از چین به ایران Sle‏ وارد AS‏ 

۳- شرکت هوتس- همرتن و شرکاء : آقای هوتس هلندی و آقای 
اگل ا کل لس ور اا کت ia‏ کف 
رک کرات تسوا ره کو Gags‏ کت ور کا ارو 
رفته‌رفته نزدیک‌تر می‌شود. 

۴- شرکت زیگلر و شرکاء : یگانه شرکت آلمانی [/ انگلیسی؟] در ایران 
ay carrer‏ مر وی معا رد می که ات کی نکر 
تحت انکشن اش 

۵- شرکت لینچ : شرکت انگلیسی است. و در مسیر محمّره» شوشتره 
بصرهء و بغداد کشتیرانی می‌کند؛ و ۴ کشتی کوچک بخاری دارد. این شرکت 
امتیاز ساختن راهی Ole‏ محمّره و اصفهان را گرفته است. 
سبکه ار تباطی 


۱- پست: 


پست داخلی را دولت OL pI‏ اداره می‌کند؛ و کار پست خارجه به شبکه 
یسمی انگلیس سیر ده شده ات در شهرهای بزرگ I‏ پستخانه دایر cots‏ 


1. D.F.Garden 2, Bowman 3. Manchester Goods 
4. Hotz Hamerton & Co. 5. Ziegler & Co 6. Manchester 
7. Lynch & Co. 
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و هفته‌ای یک‌بار در روز معین مرسوله‌های پستی به مقصد فرستاده می‌شود؛ 
چنان که هر سه‌شنبه پست از شیراز روانه می‌شود و روز شنبه به اصفهان 
می‌رسد. و یک‌شنبه از اصفهان به مقصد تهران می‌رود. کارمندان پستخانه در 
دای یت ایت 

پست عادی هر یک مثقال ۴ پول 

پست سفارشی . ۳۴ - 


برای ادارۀ پست خارجه. پُستخانة انگلیس در هر بندر Ol pl‏ شعبه دارد و 
پنج کشتی متعلّق به شرکت کشتیرانی بخاری هند بریتانیا" به بندرعبّاس 
بوشهر» محمّره, و بصره سرمی‌زنند و پستخانة انگلیس مرسوله‌هابه مقصد 
ایران را از این سفاین می‌گیرد و به پستخانة ایران می‌رساند. نرخ پست 
خحارجه به ارقام زیر است: 

پست عادی به هرجای جهان هر یک مثقال دو و نیم “Ul‏ 

پست سفارشی ۳ ۳" " " " +هزينة سفارشی 
۳- تلگراف: 

در ارسال و دریافت تلگرام‌هاء شبکۀ تلگراف حکومت هند" و شرکت 
خحصوصی همکاری دارند. نخستین حط تلگرافی که از بوشهر از راه کراچی 
به بمبئی رسید» از سوی حکومت انگلیسی هند احداث شد؛ و حط‌های 
داخحلی ایران را شرکت خحصوصی AES‏ از این رو است که در بوشهر هزينهة 
تلگراف را باید به dog‏ هند پرداخحت؛ حال Ol‏ که در اصفهان و شیراز Sales‏ 
این هزینه را پول ایرانی می‌گیرند. برای تسعیر نرخ» هر سه یا شش ماه یک‌بار 
نرخ معین می‌شود و تلگراف‌خانه آن را اعلام می‌کند. برای نمونه» هزينة هر 
als‏ تلگراف از بوشهر به مقصد ممالک دیگر به ارقام زیر است: 


1. British India Steam Navigation Co. 
واحد پول هند.‎ . Anna .۲ 


3. Indo European Telegraph Co. 
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از بوشهر به بمبئی (هند) ۱ روپیه و ۱۲ آنا 


1 به ,ی >.ع ۳ 1 ۴ 1 
1 به چين ۳ " ۴ " 
1 به tt \¥ 1 ۴ cpl}‏ 


در ایران در شهرها و آبادیهای زیر تلگرافخانه هست: -١‏ رشت ۲- 
قزوین ۳- تهران ۴- قم ۵- کاشان ۶- سه (از آبادیهای نطنز) ۷- اصفهان 
اج i‏ ات اناد ES ase: Dee E‏ 
۴- کازرون ۱۵- برازجان ۱۶-بوشهر ۱۷-همدان ۱۸-خانقین ۱۹- 
جلفا ۲۰- تبریز ۲۱-مشهد ۲۲- یزد. 


حمل و نقل زمینی و 53 4m‏ مخاطرة آن 

در ایران فقط یک dg‏ حمل و نقل سراسری هست. و آن کاروان است. 
در کاروان» قاطر و الاغ به جای شتر زیاد بود. در ایران هم میان اصفهان و 
شیراز و شماری از نواحی ساحلی بیش‌تر با شتر سفر می‌کنند؛ اما مثلاً میسان 
شیراز و بوشهر يا اصفهان و محمّره که راه کوهستانی و دشوارگذر است. 
کاروان شتر نامناسب می‌نماید و برای سفر و حمل بار قاطر و الاغ بهتر است. 
کُوبوتا در بارۀ کاروان در ایران چند موضوع را یاد کرده است: 

۱- شمار کاروان‌های در رفت‌وآمد Ole‏ شیراز و بوشهر(در هر زمان)» 
به گفتۀ مردم محل میان ۱۴۳۰ تا ۱۵۰ و شمار قاطرها (در این کاروان‌ها) ۱,۲۰۰ 
تا ۱0۳۰۰ سر است. 

۲- شمار کاروان (قاطرها) Ole‏ شیراز و اصفهان به یکصد هم نمی‌رسد. 
و شمار قاطرها در این کاروان‌ها (در هر موقع سال) هم کم‌تر از یکهزار سر 
است. در این مسیر تردد شترها مکرر بود و نشان می‌داد که حمل YES‏ 
همچنان رونق دارد. 

۲- مسافت Ole‏ اصفهان و شیراز را مسافران ۱۵ روزه می‌روند. و کاروان 
بار یک‌ماهه. 
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۴- یک قاطر تا حدود ۰ پوند" در دو لنگه بارش WS‏ حمل می‌کند. 

Als -۵‏ حمل بار Ole‏ شیراز و بوشهر برای یک صندوق تریاک که 
ارد ca he‏ من ماه ان ات ان مان و ور Oia‏ 
به گفتۀ کنسول انگلیس در بوشهر LIS‏ صد من (برابر ۷۷۵ پوند) بار ميان 
بوشهر و شیراز از پنج ‏ شش تا ده تومان است. 

۶- مخاطرهة سفر و حمل بار در راه‌های ایران دو چیز است: دستبرد 
راهزنان؛ و افتادن قاطرها از پرتگاه. به گفتة ایرانی‌هاء در مسیر تهران- اصفهان 
و اصفهان- شیراز بیم و خطر راهزنان نیست؛ اما Ole‏ شیراز و بوشهر دو- سه 
بار در سال راهزنان به کاروان‌ها می‌زنند. در مسیرهای شیراز به بوشهر و 
اصفهان به محمّره هم بارها قاطر به دره می‌افتد. 

۷- زیان و خسارت دستبرد راهزنان را حکومت ایران به‌طور کامل 
می‌پذیرد. زیان‌دیدگان به حاکم محل خبر می‌دهند؛ و حاکم بی‌درنگ به 
جست وجو برمی‌آید و از مالک اراضی محل مطالبةٌ خسارت می‌کند. اما 
حدود یک سال می‌کشد تا ale‏ خسارت به زیان‌دیدگان برسد. 

در مورد doy‏ هم شرکت doy‏ اروپایی don‏ کالای ایران در مسیر بمبشی» 
لندن» و هنگ‌کنگ را برای صادرات می‌پذیرد. اما شرکت بیمه‌ای نیست که 
کال رار مسر es‏ ازات مهه کد 


حمل و نقل دریایی 

ples‏ حمل و نقل دریایی در ایران به‌طور منظم و در خطوط معین 
رفت و آمد دارد. 

حکومت بریتانیا برای حمایت مستعمره‌اش. هندوستان» و توسعه قدرت 
دریایی‌اش در خلیج فارس به شرکت کشتی بخاری هند بریتانیا" مساعدت 
JL‏ کرد تا خطوط رفت و آمد مرتب در خلیج فارس plo‏ کند. علاوه بر این 


۱ حدود ۱۳۶ کیل و گرم. 


2. British India Steam Navigation Co. 


۰ سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 


خحطوط. شرکت کشتی بخاری ایران و بمبئی که ایرانی‌ها اداره می‌کنند» در 
رقابت با شرکت کشتیرانی هند بریتانیاه خط رفت و آمد مرتب هفته‌ای یک‌بار 
میان لندن و حلیج فارس به oly‏ انداخته است. ۱ 

کوبوتا از چهار شرکت حمل دریایی زیر هم نام برده است که در خلیج 
فارس خطوط مرتب کشتیرانی دارند؛ چنان‌که در فصل صادرات خرما از 
مسقط و بصره در ماه‌های اوت تا ژانویه. در حمل این VIS‏ فعال‌اند: 

شرکت کشتیرانی بخاری بریتانیا ؟ 

شرکت کشتیرانی بخاری بریتانیا و ایران ؛ 

شرکت کشتیرانی بخاری مستعمراتی بریتانیا؟ 

شرکت کشتیرانی بخاری انگلیس و عرب . 
هزینۀ حمل تریاک 


کوبوتا برآوردی از هزین حمل و صدور یک صندوق تریاک از شیراز به 


هنگ‌کنگ از طریق بوشهر به دست داده» که ریز اقلام OF‏ چنین است: 


هزینة حمل کاروانی میان شیراز و بوشهر ۵ تومان 

مالیات /حقوق گمرکی صدور به نرخ ۵ در صد ۵ " 

مزد بارگیری کالا به کشتی در بوشهر le‏ 

SiS میان شیراز و هنگ‎ YS day 

به‌نرخ ۱ در صد ارزش آن (۴۱۰ تومان) ۴ " 

کرایة حمل دریایی در مسیر بوشهر- هنگ کنگ ۷ 1 
پول بانک» حواله. تسعیر 


SSL‏ شاهنشاهی فقط دستگاه نشر اسکناس در Ol pl‏ بود؟ زیرا که تجار 
ایرانی دادوستدشان را از طریق SSL‏ نمی کردند» و اروپاییان مقیم ایران نیز 


1. British Steamship Navigation Co. 2. British Persian Steamship Navigation Co. 
3. British Colonial Steamship Navigation Co. 4. Anglo-Arabian Steamship Navigation Co. 


پیوست ۲ - گزارش مأموریت کوبوتا: بررسی وضع کشت و صدور SUF‏ در ایران ۴ ay‏ 


همه حسابهای خرید و فروش خود را در لندن یا بمبتی دریافت یا پرداخت 
می کردند و با این SOL‏ سروکاری نداشتند. در کار نشر اسکناس هم نقص 
کار بانک شاهنشاهی این بود که در این‌جا نیز همان طرز و ترتیب انگلیسی ر 
داشت؛ و اسکناسی که در هر شهر نشر می‌کرد فقط در همان جا رایج بود. و 
در شهرها و So LW‏ برای تبدیل آن به طلا می‌بایست کارمزد بیش‌تری 
پرداخت. مبلغ سرمایه و اندوختة این بانک ۷۲۲۰۴۵۸ لیرۀ استرلینگ بود. و 
کو واس هات ی انرا اهو leprae lal Sl‏ 
اھا ودد کک ار ES‏ دون سان کردون و کشک کت 
جارداین متسون و شرکاء" و دیوید مَکلین : ۱ 

تحرک روسیه در برابر این فعالیت بانکی توجه برانگیز است. دولت روسیه 
به بانک مسکو مساعدت مالی کرد تا در تهران و اصفهان و بوشهر شعبه باز کند. 

پول‌های در گردش ایران شامل سه نوع سکۀ طلاء پنج واحد پول نقره 
as‏ دس و رای تا رتیوت 
هند هم رواج داشت. و بخصوص در بنادر خحلیج فارس مقبول‌تر از ريال 
ایران بود. مقدار هنگفتی روپیه در ایران در دست اهل کسب بود. برات 
بندرت به‌کار می‌رفت. و دادوستد با پول نقد دشواری‌های فراوان داشت 

در کار ارز و تسعیر پول. فعالیت بانک شاهنشاهی در بازار ایران و لندن 
اثر گذار بود. این SSL‏ دو- سه بار در هفته نرخ ارز را معین» و تلگرافی به 
شعبه‌های خود در اصفهان و شیراز و بوشهر اعلام می‌کرد. معمولاً ارز در 
نواحی شمال ایران گران‌تراست تا در نواحی جنوب. 

نوسان نرخ ارز در سه سالۀ ۱۸۹۸-۱۹۰۰ چنین بود: 


سال ۱۸۹۸ ۵۰ تا ۵۴/۵ قران در برابر هر لیره استرلینگ 


۴ ۱ ۱ ۵۵ تا‎ ۵۲ ۰ ۱۸84 ۳ 
1 " "1 ۵۴ ۳ ۵۱ ۱ q ۹۹ 1 
1. Sir Lepel Griffin 2. H. Coke 3. General T.E. Gordon 


4. W. Keswick 5. Messrs Jardine Matheson & Co. 6. David McLean 


۳ > سفرنامه یه‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی 


بانک شاهنشاهی در بمبی شعبه باز کرده. اما این شعبه با عدم استقبال 
تجار ایرانی بسته شده بود؛ زیرا که اين تجار حول پول را بیش‌تر اژ Sage‏ 
تجار عمده انجام می‌دادند» و اکثر دادوستدها هم به روپیةٌ طلا یا سکۀ طلای 
once‏ ار در E O‏ مارا وی sal, hase‏ 


ارقام زیر بو د؛ 


سال ۱۸۹۷ معادل ۵۶ ond‏ استرلینگ 
" ۱۸۹۸ ۱ ۰ تا 
۳ ۸۹۹ ۹" 
"ONY AVY 0.۰"‏ 


کوبوتا نوسان و تغییر هرماهة نرخ ارز را از ماه مه ۱۹۰۰ تا ماه مه ۱۹۰۱ 
نشان داده, که میانگین Ol‏ ۲۸ روپیه و کسری در برابر ۱۰۰ قران بوده است. 
این نمودار بر اساس نرخ ارزی است که حاج عبدالرحمن شیرازی صراف 
مقیم بمبئی محاسبه می‌کرد. حاج عبدالرحمن برای حوالة پول از ایران به 
بمبئی هر dng)‏ هند را سه قران تا سه قران و دوازده شاهی محاسبه می کرد. 

در کار تریاک ایران در تایوان کُوبوتا نتیجه گرفت که ۸۰ در صد ارزش 
کل صادرات تریاک به چین از ایران می‌آید؛ و با این حساب تریاک ایران 
برای تایوان اهمیت دارد. پس از جنگ چین و ژاپن به تقاضای تریاک 
افزوده» و قیمت OF‏ افزايش يافته بود. قیمت SUS‏ در سال ۱۹۰۰ به بالاترین 
حد رسید؛ زیرا که با افزایش تقاضا در بازار تایوان» صادرکنندگان تریاک ایران 
هم سودجویی هرچه بیش‌تر را دنبال کرده بودند. در هنگ‌کنگ» قیمت تریاک 
ایران تابع نوسان عرضه و تقاضا نبود و بیشتر به خواست عرضه کنندگان 
مغن aaa ae‏ 

کوبوتا برای اصلاح وضع و تعدیل قیمت سه پیشنهاد مطرح کرد: 


۱. سال‌های ۱۸۹۵-۱۸۹۴ 


پیوست ۲ - گزارش مأموریت کُوبوتا: بررسی وضع کشت و صدور تریاک در ایران + ۲۱۳ 


دما می می می می می می می میا۰۰۰۰ ممیت می مور می میا seen‏ 096 ممیت می مما میا ھر ۰۰0۰۰۰2 نممو می و مه موه و مجمممم موم ییو میور مما مھا مما نموم موی مم ممه ممه مر می کے که و و بجوم ویو مق می می می می مما مما مد و 6۶ 6066 ممممو وم مومت مور مما م ۰۰۰۰۰۰۰ نمو ممم مور مو د ور موم و ون و۵۰۰۶ مووا DOR‏ و وا و و 6و ODES ELSES‏ و میت MELEE EEE LECTED‏ 0و و ون مق ONS‏ می مه مه ۰۰ موه مه 


اوّل: بازار هنگ کنگ مرکز خرید تریاک ایران برای تایوان شود. تا این 
بازار قیمت متعادل را معین کند. 

دوم: نماینده‌ای از تایوان در ایران باشد تا تحول بازار هنگ‌کنگ را دنبال 
و اخبار مراکز تولید تریاک را کسب کند. 

سوم: کسانی از اهل فن به Lol‏ شانگهای فرستاده شوند تا تریاک 
مرغوب چینی را بخرند و با تریاک Op‏ بياميزند. 

نیز GS‏ گفته است کا دة تولید تریاک در ایران کار آمد سست؛ و 
صادرکننده‌ها کیفیت VIS‏ را درست معین نمی‌کنند. و بسا که میان AS pares‏ 
نوع متوسّط GUS‏ بسیار مرغوب هم هست. او پيشنهاد کرد که چنین قرار 
دهند که بنگاه دارویی تایوان پس از خریده شدن تریاک ایران Ol‏ را تجزیه و 
درصد مرفین هر محموله را معین کند؛ و به آنچه که نامرغوب باشد جریمه 
تغل کرت و برای peas‏ از Sola!‏ باداش رو ای سس تفر ) داده 
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